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قطعات‌یدکی تمدن ۳ 


قطعات‌ید کی تمدن 


مردی بد ون سلام دادن وارد قهوه‌خانه‌شد و توجه تمام افرادی 
که‌درقهوه‌خانه بودند جلب کرد . یکی از پیرمردان که به حوض 
فواره‌دار خیره شده بودبه‌آن شخص نگاه کرد و گفت ۰ 
سلام حمید آقا 
سلام 
- یعنی چه حمید آقا ؟ مثل گاومیش پیر خسته وارد می‌شوی . 
حمید آقا به پیر مردی که‌این سخن را گفته بود روبرگرداند و گفت ؛ 
الحمدالله سرکار بالاخره‌ازد ست‌این جنس بنجل خلاص شدم . 
خدا را شکر. 
چشمھا روشن حمید آقا - مگر یکی از قرضهایت را دادی . 
- نه بابا کی فکر قرضهایش را می‌کند . از دست این تراکتور که 
مثل لاشه کافر روی دستم مانده بود خلاص شدم . 
همین که کلمه ترا کتور را افراد پیر که در حال چرت زدن بودند , 


۴ قطعات‌ی دکی‌تمدن 


شفیدند بیدار شد ند و خودشان را از روی چهارپایه‌های حصیری 

جابجا کرده‌وهمه‌شان چهارپایه‌ها را به طرف حمید آقا کشید ند . 

راستی 

-آیا از دستش برای همیشه خلاص شدی؟ 

حمید آقا در جواب گفت ؛ 

خلاص شدم . خدا را هزار مرتبه شکر که‌اين روزها را هم دیدم . 

افرادی که به حرفهای حمید آ قا گوش می داد ند خیلی کنجکا و شدند . 

چهارپایه حصیردار را یک‌کمی دوباره به طرف حمید آقا نزدیک 

کردند و حمید آقا در ادامه حرفهایش : 

- داستان این کار خیلی درازاست (خیلی طولاتی است ) سموقمی 
که پسرم از خدمت وظیفه برگشت به من گفت که بابا من در 
دوران سربازیرانندگی یاد گرفتم و پایش را توی یک کفش کرد 
که باید یک تراکتور بخریم در آن هنگام دخترم نیز با شوهرش 
به ده‌آمده بود نددخترم و دامادم در دانشسرا معلم هستند و 
در تعطیلات به ده می‌آیند . و آنها هم اصرار کردندکه :,بابا 
یک تراکتور بخر,- دو جفت کاومیش و گاوآهن برای‌ترقیکافی 
نیست » نه - من کوته‌فکر بودم . دخترم تقویمی که‌روی‌دیسوار 
بود نشان داد و گفت ؛ 

نگاه کن باباسالان در سال ۱۹۵۵ هستیم , فرن بیستم است - 
فهمیدی ! و دامادم نیز بعد از هر غذا یک ساعت سخنرانی 


قطعات‌یدگی‌تمدن ۳ 

می‌کرد . می‌گفت الان در عصر ما شین هستیم با کاو آهن زمین 

را شخم زدن عیب است در این دوره زمانه . 

پسرم هم محاسبه می‌کند اینکه , برای شخم زدن زمین چند 
کارگر می‌گیری » بابا ؟!ده و یا بیشتر در چند روز زمین را شخم 
می‌زنی ؟ یک ماه و یا چند ماه بعد می‌گوید دیدی که اگر تراکتور 
بگیریم تنهایی زمین‌را شخم می‌زنیم و بعد می‌توانیم زمین دیگران 
را هم شخم بزنیم . در عرض یکسال می‌توانیم پول تراکتور را در 
بیاوریم پسرم ساکت می‌شود و بعد دخترم شروع می‌کند و بعد 
دخترم ساکت می‌شود و دامادم شروع به سخترانی می‌کند . اکر 
گاومیش کار نکند چکار می‌کنی 1یا تراکتور همچنین است ؟ موقع 
کار دوگالن بنزین می‌ریزی و بعد در امان خدا اگر کار نکند صن 
تنها ماندم وهر چه بگویم بیفایده می‌گویند گا ومیش‌مریض‌می‌شود » 
پیر می‌شود . می‌گویند گا ومیش می‌میرد اما تراکتور از آهن است . 
نه پیر می شود . نه خسته می شود و نه می‌میرد . 

با تمام این اوصاف من فریب نخورده بودم که زن پیرم شروع 
کرد موسی هم گرفته حمید کچل هم گرفته , صبح این تراکتور عصر 
آن تراکتور . زن پیرم از همه بدتر شروع کرده بود . 
میهدار هم تراکتور گرفته , حالا تواستخاره بکن می‌گفت .,حسین 
ممیش هم گرفته . آقایان بخدا بدون چاره ماندم . 
افراد که با کنجکاوی به حرفها یش گوش‌می‌کرد ند گاه‌یگاه می‌گفتند : 
س خوب حمید آفا ؟. ...بیدا ؟ می‌پرسید‌ند . 


۶ قطعات‌یدکی‌تمدن 


خدا می داند من باز نمی‌خواستم بخرم . معلم ده گفت : حمید 
آقا نوچه می‌گوئی قدرت یک تراکتور ۸۰ اسب بخار است . در 
آن موقع بود که حسابی قانع شدم . این قدرت اولیاءاست 
یعنی چه؟ کوه و سنگ را صاف می‌کند . 
از جاروجنجال خانه جانسم به سنوه آمد گفتم بخرم راحت 
بشوم . موقعی که حسین ممیش گرفته چرا من نگیرم ... بخضرم . 
قیمتش چقدراست ؟ فروشنده هم بازار داغ می‌کرد . سه نوع 
وجود دارد کوچک , متوسط و بزرگ . گفتم یک تا ازکوچکش بخریم . 
پسرم گفت : .من از کوچکش نمی‌خواهم . . دخترم ,حالا که میگیری 
از بزرگش بخر, . 
دامادم گفت + ,یک دفعه میخری . 
زن پیرم گفت : .همه بزرگش را می‌خرند . من‌نمی‌توانم‌جلوی 
مردم سرم را بلند کنم , .بالاخره جمع شدیم و به شهر رفتیم .به 
نمایندگیش رسیدیم , در آنجا یک (فروشنده ) شیک پوشی بسود 
گفت : .مزرعه شما چه اندازه است ؟,گفتم : ,۸۰ هکتار بعد گفت 
شما از این کوچکش بخرید برای شما کافی است حتی اضافه هم 
است . و در ادامه حرفهایش گفت این کوچکش نه برای ۰ هکتار 
بلکه ده برابر زمین شما را هم شخم می‌زند ,و کافی است . 
بچه‌ها م گفتند : که یا رومی‌خواهد تورا گول بزند .ما ازبزرگش 
می‌خواهیم .گفت : ,چهار هزار نقد می‌گیرم . بدون چانه زدن 
برگشتیم . اگرامروز بگویی که در جیب حمید آقا چهار هزار نیست 


قطعات‌ی کی تمدن ۷ 


چه کسی باور بکند . 

گا ومیش ها را به بازاربردم ,گاومیشهایی که‌با دستهای خودم 
بدنیا آورده بودم بزرگ کرده بودم . بیچاره حبوا نها . گاومیش 
خاکستری با چشمان گریان به من نگاه می‌کرد گاو زرد دستهایم 
را لیس می‌زد . بهرحال فروختم دو سه‌هزارجور کردم. و بقیه‌اش 
را قرض گرفته و بالاخره تراکتور عظیم الجثه را از نمایندگیش 
گرفتیم . .. قلان فلان شده مشل یک کوه می‌خوابد . دو گالنن 
بنزین که می‌گفتند و یک حلبی نفت » گازوئیل و روغن ريختند. 
پسر روی تراکتور پرید و همه‌مان هم سوار شدیم . رویش یک قالیش 
کهنه و یک دسته سیر و یک چشم آبی مروارید که چشم بد نزنند 
و یک مدال ما شاءالله آ ویختیم . نزدیکیهای غروب به ده برگشتیم 
لذت آن عصر قابل وصف نیست . هر کس ما را دید به نمایندشی 
برای خریدن تراکتور دویدند .یوسف قاطرچی هست‌ها در پائین 
ده بیشتر از ۲۰۰ رشین زمین شوره‌زار دارد .او هم با قرض رفته 
یک تراکتور گرفته است . موقع عصر در راه ده مسابقه می‌دهند. 
به رانندگی پسرم هیچ حرفی نیست , از همه جلو می‌زند . به 
تراکتور حسیں ممیش‌یک ضربه زد . بخدا در یک ضربه تراکتورش 
به قراضه تبدیل شد و فلان فلان شده مثل لاک پشت به یک طرف 
واژگون شد . 

اوقات بیکاری روز خوبی داریم . روز شنبه شد همگی سوارش 
می‌شویم و به قصبه می‌رویم ۰۰ . جلوی سینما تراکتورها به ردیف 


قطعات ید کی تمدن 


پارک می شوند . پسرم سیبلهایش را چرب می‌کند و می‌راند تراکتور 
فلان فلان شده را . . . موقع برگشت از سینما مسابقه شروع می شود 
و پسرم از همه جلو می‌زند . در این موقع چراغها از کار افتاد و 
تراکتور حرکتی تمی‌کند هر چقدر استارت می‌زنیم و هلش می‌دهیم 
لامصب از جایش تکان نمی‌خورد تا شب معطلیم و بالاخره مثل 
آهن پاره در جاده ولش مي‌کنیم و به ده بر می‌گردیم . فردایش 
پسرم به شهر می‌رود تا مکانیک بیاورد نمی‌دانیم ایرادش در چه 
خوب حمید آقا . . . بعدا"؟ 
- بعدا" از ده یک جفت گاومیش کرایه کردیم و آن آشغال را توسط 
گاومیش به ده کتیدیم . آنجایسی که پاره شده همتایش پیسدا 
نمی شود. رفتیم به نما یند گیش وگفتیم پولش‌هرچقد رباشد بدهیم تا 
درست بشود . گفتند : ,نه , بخاطر یک قطعه کوچک یک تراکتور 
عظیم الجثه فلج می شود مگر ؟ . . . قربا نت بشوم کاومیش‌زرد ۰۰۰ 
نه قطعه می‌خواهد و نه پیچ . ۰ نه موتورش خراب می شود و نه 
خودش. پسرم گفت ؛ .من به‌استانبول می‌روم و قطعه شکسته‌اش 
را خریده و می‌آورم ۰۰۰۰ 
گفتم ؛ , عجله‌کن‌پسرم . . ,وقت شخم رسیده : زود باش ۰۰ ۰« 
پسرم به استانبول می‌رود و جاخوش می‌کند و از آمدنش خبسری 


خوب حمید آقا . . . بعدا"؟ 


قطعات‌ی دگی‌تمدن ۹ 


-آقایان » بعدا از پسر خبری نیست . . . موقع شخم آمده و سپری 
می‌شود . زبون و خوارشدم . حالا پول را ندارم که گاومیسش 
بخرم ... یک جفت گاومیش کرایه کردیم و به مزرعه بردیم . 
بهرحال آقایان از پسر یک خبری آمد . در نامهاش نوشته بود 
بابا یک سری لوازم پیدا کردم اما تاپیدا کردنش پولم تمام 
شده‌باعجله‌هزار چوب‌بفرست ...پول را بهپسرم فرستادم .بالاخره 
بایک‌پیج‌مهرها ندازه یک پشیزپول سیاها مد . پسراین‌است‌هزارچوب ؟ 
۰ یکمک نیکآوردیم .یاروپیجمهرهرا وصل کرد ۰ تراکتسور 
شروع به کار کردن کرد » ۰۰ زمستان شد . در سرمای زستان 
تراکتور را در طویله گذاشتیم و به ستون چوبی گاومیش زرد را 
بستیم . . , آقایان بهره پول نزولی که برداشته بودم رسید , 
از یک طسرف هم قسط تراکتور رسید . پول هم نیست .۰۰ با 
تراکتور سرمان بلا و دردسر آمد . با هزار دردسر قسط تراکتور 
را دادیم . ثبت کردیم به پسر گفتم ؛ یاالله و افتادیم به جان 
زمین . . . این طرف راندیم چات کرد آن طرف راندیم پات 
کرد » و تراکتور متوقف شد . پسر مشکل این تراکتور چیست ؟ 
در این دنیا کسی نیست که از درد این فلان فلان شده چیزی 
سرش بشود؟ از نمایندگیش شخصی را آوردیم . گفت 
چرخ‌دنده‌هایش خرد شده است .گفتیم : وصل بکنید 
چرخ‌دنده‌هایش‌ را . . , گفت : نداریم ۰۰ . مادامیکه چرخ‌دنده 
آن را دارید چرا سر فقیر بیچاره کلاه می‌گذارید . . . گفتند ؛ 


قطعاتی دکی‌تمدن 


.اگر یک تراکتور دیگر بخریم چرخ‌دندهآن را می‌توا نیسم به 
این تراکتور بپندیم ! ! ۰ ۰۰,. 
اگر به مزرعه دیگران هم نگاه بکنید تماما قلاکت است ۰.۰ .. 
در تمامیشان یک لاشه تراکتور خوابیده است به هرکجا نگاه بکنی 
زنجیر است و صفحه آهن است و شمش آهن . آه گاومیسش زرد 
آه آه گاومیش خاکستری کجائید عزیزانم , مرده‌اش‌پول است . 
پوستش پول است ۰.۰.۰ این فلان فلان شده گاومیش نیست که 
سرش را ببریم ؛بخوریم ؛بنوشیم ۰ , .قسط دوم رسید . ۰ . ,تمدید 
کنیا ,گفتم . آیسا نمی‌گویند که ما کهنه‌فروش نیستیسم , . . , 
منفجر خواهم شد . در آدانا یارویسی هست که لوازم یدکی 
این آشغال را درست می‌کند به پسر گفتم : ,خر .برو و این شنال 
را درست بکن . ۰ .پسر به آدانا رفت يارو تا این مریسض را 
نبیند نمی‌شود , , 
گفتم ۰ چاره‌ای نیست ببریم » تراکتور خراب را پشت دوتا 
گاومیش بستیم . پسرم در عرض پانزده روز به‌آدانارسید .۰ . 
يارو دکتر این کار بود . گفته بود که درلای‌این چرخ‌دنده پانصد 
لیره خوابیده است . . برای اینکه جلوی دیگران خوار و زیون 
نشوم دو دانگ زمینم را فروختم . و فرستادم پول خواسته شد ه 
را ۰ دخترم و دامادم آمدند. گفتم این همه پول دادیم به 
این بی‌ناموس لااقل لذت ببریم . همه‌مان بچه و بزرگ سوا ر ش 
ویم هپت کل خر میرگ این اٹ منانقه يست که ابق 


قطعات ید کی تمدن ۱۱ 
می‌دهی پسرم سأکت شد . همینکه تراکتور حسین ممیش از ما جلو 
زد پسرم یک دفعه دیوانه شد . , , چطور خر , ماده خر را می‌بینید 
تراکتور هم مثل آن ۰.. نکن » نکن , آهسته برو , تند نرو. . 
مگر گوش می‌کند ۰ . . خير دبوانه شده بود . . . مگر با این وضع 
کاربراتور دوام می‌آورد !۰۰ . گفتم : .ای پسر خر اگر اسب عرب 
هم باشد باز خراب می‌شود . این مثل غول است . کافر این را 
درست کرده . تو فکر کردی که این اسب عرب است؟ , ۰ ۰.۰ 
هل می‌دهیم حرکت نمی‌کند مثل خری که آب دیده از جایش 
کان نی خورد., جطیر بیاد کا زیی سیاه نیاق اکر بهش 
گفتی یاالله فرزندم . کوه و سنگ را تکه‌تکه می‌کند دختر و دامادم 
را به طرفی کشیدم .۰ ..گاو ما زایید, . گفتم : .ما در چه سالی 
هستیم ؟ بگویید بمن ۰ ۰ . درسال ۱۹۵۵ مگر نه؟ ۰۰۰ , به دامادم 
گفتم »,در کدام قرن هستیم ؟ قرن بیستم , مگرنه؟ . . . ,ه گاومیش 
خاکستری من کجایی» یک مشت کاه می دادم » هر قدر می‌خواستسی 
بار میزدی .۰ . به مزرعه می‌رفتم ۰۰ . ارابه مي‌بستم ۰ .. 
خوب حمید آقا , . بعد چي شد ؟. .. 
- بعدا آقایان .۰ . رسید بهره پول نزولی رسید قسط سوم 
تراکتور , .۰ . بللای ناموس شد برایم . ده دانگ دوباره از زمینم 
را فروختم . . . پیچش‌می‌افتدپانصد لیر . . .یدک اضافی اندازه 
یک انگشت‌هزارلیر . . . پیچومهرها ش‌هرزمی شود »هزارلیر . .. 
تسمهاش‌پاره‌می شود , در بازار » مغازه‌پیدا نمی شود . . . قطعات 


یدکیش پیدا نمی شود . . . به اینجاش وصله به آنجا وصله ۰ .. 
در زمین ما به هر کجا نگاه می‌کنی پرپیچ است یک پیج مهره. 
یک آهن , یک لوله » یک زنجیر , . . همه جا پر است ... مثل 
اینکه به مزرعه تخم مردار پاشیدی . , . به ده از طرف نمایندکی 
که مااین لاشهآ هن گرفته‌ایم نماینده‌ایآمده‌بود رفتم پیشش .۰. 
,بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد ؟, ,مگر بخاطر یک یدک 
به اندازه تمبر یک تراکتور به اندازه فیل می‌خوابد ؟ . ۰۰۰« 

- تعریف کن حمید آقا , چي گفت ؟. .. 

چی می‌خواست بگوید . . . خیلی حرافی کرد من چیزی نفهمیدم 
گفت : انسانها در زمانهای قدیم در عصر حجر چگونه زندگی 
مي‌کردند . حالا قرن آهن است - تمدن به اجتماع توسط آهن 
وارد می‌شود و رواج می‌یاید . گفتم : خوب , درست است . 
تمدن را به کشور آوردید پس کو قطعات یدکی این تمدن ۰۰۰ . 
گفتم : ,بیا به مزرعه ما و تمدن را ببین .تمدن پارچه پارچه 
شده . در وسط مزرعه مثل لاشه مي‌خوابد , . بعد اضافه کرد م 
.این تمدن کوچکش را ندارد . .این فلان‌فلان شده از جایش 
تکان نمی‌خورد . راه بگویی بلند نمی‌شود. هوش بگویی حرکت 

خوب حمید آقا ؟. .. بعدا"؟... چی گفت ؟... 

-آقایان بعد گفت : ,ما به آمریکا سفارش دادهایم از آنجا خواهد 
آمد و در اینجا هم کارخانه مونتاژ تاسپس خواهد شد . کسی 


قطعات ی دکی‌تمدن ۱۳ 


صبرکن مثل باران رحمت قطعات یدکی خواهد باريد , .گفتم : 
.ما صبر می‌کنیم اما نزولخوا رصبر نمی‌کند . اقساط تراکتور صبر 
نمی‌کند . .آقایان من چیزی به شما یگویم بخداآه , گا ومیشهاییم 
مرا گرفته .آه آه آن‌گاومیش زرد . وقتی در بازار می‌فروختمش 
چگونه زارزار گریه مي‌کرد , , .نمی‌دانید چگونه دلم سوخته » 
است , .. 
بهرحال سرتان را درد نیاورم , بالاخره فروختم مزرعه را و 
بدین وسیله تمام قرضهايم را دادم . 
بعد چي شد حمید آقا؟... 
بعد دخترم و دامادم را صدا زدم و بعد پسرم و زن پیسرم را 
هم صدا کردم . همه‌شان را نزد لاشه تراکتور بردم ۰.۰ . گفتم : 
.یا این بلای آسمانی را تعمیر بکنید ویا به همه شما جلو می‌زنسم 
مثل گاومیش از شما کار می‌کشم و زمین را شخم می‌زنم . . . موتور 
را روشن کردند بک . .. دوهارت پورت دو... سه تکان بعد 
خاموش شد . . . مهرهاش می‌افتد جایش می‌گذارند ... بمد 
کاربوراتورش و و و و ۰.. 
س بعد چی حمیداقا؟ , . . 
بعد آقایان .دیدم که خير درست بشو نیست . بسد دخترم » 
دامادم » زن پیرم وپسرم را جمع کردم و گفتم : ,بیایید خرهای 
پوست کلفت . این چگونه د رست خواهد شد من به شما نشا ن 
خواهم داد . . دستم یک چوب دستی گرفتم . مثل گله گوسفند 


1۴ قطعات‌ ید کی تمدن 
آنها را جلویم انداختم و بردم تا اینکه رسیدیسم سرلاشه 
کافر. .. با چوب دستی افتادم به جان تراکتور زدم گفتم : 
بگیر این همه هدیه قرن بیستم ... زدم به موتورش ده بگیسر 
این هم تمدن زدم به لاستیکهایش گفتم ۰ بگیر این هم مال 
آن شخصی که به تو افتخار می‌کند ... زدم چوب دستی را ۰.. 
زدم ۰.. زدم ... زدم یکدفسه دیسدم که زن پیسرم فریاد 
می زند ؛ ,مواظب باشید , شوهرم حریفش را سوراخ می‌کند , ۰ ۰ . 
دخترم زد به فرار داماد هم فزار کرد ۰.۰ . پسرم! پسرم! قرار 
کرد . ..فرارکرد . . .صلا "به پشتش هم نگاه‌نکرد . ...انداختم 
چوب دستی را و افتادم به جاده‌ها .۰.. مستقیم به اینجا 
آمدم ... با خون و عرق به اینجا آمدم , .. 

- شنوندگان کنجکاو که چشمهایشان درشت شده بود پرسید ند : 

بس شوب مید آقا؟ 5 عدا ی 

بعد آقایان » تازه بدنیا آمدم .. .خلاص شدم از دست این 
فلان فلان شده . خلاص شدم از دست این اشغال ... خدا را 
هزار مرتبه شکر .۰ . 

بعد با حالت شادی و لذت به قهوه‌چی گفت : 

- یک قهوه بده » شیرین باشد ! . 


مفسرتٌّ شخصیت ۱۵ 


حاد ثه در سال ۱۹۴۲ انفاق افتاد . من در آنموقع در ینک 
اداره روزنامه‌ماهی هفتاد ليره کارمی‌کردم . هرروزصبح‌از ساعت 
٩‏ تا ساعت ۱۲ خبرنگاری اقتصاد وآ موزشی می‌کردم ویعد از ظهر 
هم خبرنگاری دادگاه می‌کردم . . . بعلا وه‌هرروزبایستی یک مقالسه 
و یا یک رپرتاژ تهیه می‌کردم . عصرها حکایت روزانه روزنامه و 
بعد هر روز یک طنز می‌نوشتم . شبها خبرها را گوش می‌کسردم و 
خبرها را توسط تلفن در آنکارا می‌گرفتم و اگر رئیس می‌خواست 
که از یک مجله خارجی مطلبی را ترجمه بکنم شبها بعد از ساعت 
دوازده مشغول اینکار می‌شدم . اگروقت اضافی میآ وردم به خانم 
منشی هم کمکی می‌کردم . در مقابل این همه کار فقط مزدم هفتاد 
لیر . .. تازه هفتاد لیر را هم به‌آن آسانی به آدم نمی‌دادند . 
غارت نه به اسم اینکه دو ماه‌باید آدم کار آموزی ببیند دو سال 


کارآموزی و بدون مزدکار می‌گرفتند . 


۱۶ قطعات ی دکی‌تمدن 


باهرروی پیش ر ئیس رفتم البته بعدازد و ماه دوره کار سوزی 
و از رئیس پرسیدم که وضعیتم چگونه خواهد شد . در جواب : 
- به توامید وارم . تو روزنامه نگار خوبی خواهی شد ! به تو فعلا" 
پنجاه لیر ماهیانه می‌دهم . فقط در روزنامه جدول و معماهسا 
را تو تدوین خواهی کرد . 
مزد پنجاه لیر پنج ماه طول کشید . بعدا باز پیش رئيس 
رفتم و ماهیانه‌ام پنجلیر اضافه شد . بعدا "هر سه باه یکبار حقوقم 
پنج لیر اضافه می‌شد در آخر حقوقم هفتاد لیر شد . 
برایآ خرین باریکاعتراض‌نها یی کردم ورئیس‌مرا بپیشش 
صدا کرد ؛ 
س چه‌پولی می‌خواهی [ تو را روزنامه‌نگار مشهوری د رست کُردیم . 
حالا بجای اینکه تو به ما پول بدهی از ما پول می‌خواهی ! 
پررویی بخرج دادم . اما رئیس نسبت به من از پرروهای 
پرسابقه بود . ۰ . گفت : 
- نگاه کن! اگر مي‌توانی از مقاله تفسیر شخصیت بکنی به حقوقت 
پنج لیر اضافه می‌شود . 
آقای محترم چیزی است که اصلا " نمی‌دانم ! چگونه می‌توانسم 
انجام بدهم ؟ 
- می‌توانی ‏ می‌توانی ۱ ۰۰۰ 
حقوقم ما هیا نه‌هفتا د وپنج‌شد .۱ مامن‌هم بایستی| زنوشته‌های 
خوانندگان تحلیل شخصیت می‌کردم . روزنامه ما یک هفته پشت 


سر هم اعلامیه داد که ٠‏ 
- بخاطر استفاده هر چه بیشتر خوانندگان از روزناسه‌مان » با 
سخاوتمندی زیاد یکی از متخصصین شخصیت شناسی مکتهسور 
جهان آفای هروان روده اشمیت را از آلمان به کشورمان دعوت 
کرده است . خوانندگان ارجمند , هر کس دست نویس و مقاله 
خود را به روزنامه ما بفرستد آ قای پرفسور د کتر هروان رود ها شمیت 
تخصیت صاحب مقاله را در روزنامه‌مان خواهد نوشت . 
البته , مشهورترین شخصیت شناسی آلمانی یعنی پروفسور 
دکتر هروان روده آاشمیت را فهمیدید که چه کسی است . بخاطر 
اضافه حقوق پنج لیری پروفسور شده بودم . 
افرادی که می‌خواستند شخصیت خود را یاد بگیرند چقدر 
زياد بود !۰ ۰ . هرروزبه‌اداره روزنامه صدها نامه می‌آمد . بخاطر 
همین فروش روزنامه بالا رفت . رئیس چگونگی فهمیدن شخصیت 
افراد را از نامه‌شان برایم یاد داد ؛ 
- هر کس در خودش اخلاق خوب و چیزهای خوبی فکر می‌کنند. 
بعضی عدم موفقیت و بدشاتسی فکر می‌کنند . در مورد همان 
موضوع بنویس ۰۰۰۱ 
من هم هر دقعه روی احکام کلی تکیه می‌کردم . بعنوان مثال : 
,شم خا نم خیلی مرتب وبا دقت هستید .۱ مایعضی اوقات 
پریشان بود نتان هم مشخص‌است .لایق هرنوع‌سعا دت‌وخوشیختی 
هستید . روح خیلی تمیزی دارید . شما ذاتااانسان هستید .. 


فراموش نمی‌کنم ۰ روزی یک مقا له‌د ریافت کردم . ما در صورتی که 
گفته بودیم یک سطر بفرستید يارو پنج صفحه نوشته و فرستاده 
بود . من هم شخصینش را چنین توضیح دادم ۰ 

.شما صحبت کردن را خیلی دوست دارید و مي‌دانید که 
چگونه دیگران را وادار بکنید که با علاقه به حرفهاینان گوش کنند . 
چنین برداشت می‌شود که شغل شما به حرف و سخن بستگی دارد ۰ 
بوسیله صحبت کردن در زندگیتان موفقیت کسب خواهید کرد . . 
عصرآن روزی که این متن در روزنامه چاپ شده بود رئیس شتابان 
تو برای شخصی بنام عثمان یوزری در روزناسه چه چیسزی 

نوشتی ؟ . 

نمی‌دانم ؟. .. به روزنامه نگاه یکنیم 

نگاه کردیم و در بارهاش مطالب بالا را نوشته بودم همان 
شخص بود . 


رئیس ۰ 

-آن شخص آمده و خیلی پافشاری می‌کند که بایستی پروفسور را 
بیینم , 

حالا چکار خواهیم کرد ؟ 

چاره‌ای نداریم . تو آلمانی خواهی شد ... من هم مترجم تو 


وک کی 
- شما آلمانی می‌دانید ؟ 
نه فرانسه می‌دانم . .. 
فوری به هر طرف سر زد ند و بالاخره شخصی که آلمانی 
می‌دانست گیر آوردند . همماش خوب و خوش بود اما من‌چگونه 
بایستی آلمانی جواب می‌دادم . 
آن شخص وارد اتاق شد وبه رئیس و به شخصی که قرار بود 
آلمانی را به فرانسه ترجمه بکند نگاه کرد و پرسید : 
جناب آقای پروفسور چی کسی است؟ 
من را نشان دادند . آدم باور نکرد چرا که قیافه من بیشتر 
به ژاپونیها شبیه است . 
لطفا به آقای پروفسور دکتر هروان رودر اشمیت ارادت مرا به 
عرضش برسانید در تحلیل شخصیتها ایشان واقعا استاد هستند. 
من وکیل هستم . جناب دکتر هم مرا استاد حرف زدن معرفی 
کرده بود ند 
رئیس این سختان را از ترکی به فرانسه ترجمه کرد . دوست 
دیگر هم از فرانسه به آلمانی ترجمه کرد حالا نوبت مال من یود 
که به آلمانی جوابش را بدهم , حتي یک کلمه هم آلمانی باد 
نیستم . بخاطر تشکر از قای وکیل دست ایشان را فشردم و با 
شیوه آلمانی گفتم : 
یاه !شووهن » زرشو وهن .. . 
و بعد دستش را دوباره فشردم . 


۲۰ قطعات ید کی تمدن 


در آن هنگام رئیس حروقچین داخل شد بدون آنکه فرصت 
حسن آقا . امروز نوشته تحلیل شخصیت را نداده‌اید , ماشین 
چاپ منتظر نوشته شما است .به او پشت کردم . رئیس او را به 
بهانه‌ای برگرداند . اما وکیل در حال شک و شبهه چشما ندش را 
بسوی من گرفت و گفت * 
جناب دکتر یک خواهش دارم . من قصد دارم با یک خانم 
ایشان را یاد بگیرم ؟ با توجه به تحلیل آقای پروفسور تصمیم 
خواهم گرفت که آیا ازدواج بکنم یا نه. 
رئیس به فرانسه ترجمه کرد و مترجم هم به آلمانی ترجمه 
کرد . این دفعه گفتم ۰ ,زنیک , و بعد ندانستم که چی بگویم . 
به چشمهای رئیس نگاه کردم .بااشاره به من فهماند که یک چیز 
الکی بیاندازم . شروع کردم به باقتن که : 
داس آینین لوکن اوبد ذیحت شلاهن . مورگر دره ناه ویگوزن 
ماینه » ۰ . 
مترجم این مزخرفات را به فرانسه ترجمه کرد و رئیس هم به ترکی 
گفت : 
را هم تحلیل می‌کنیم . وکیل این دفعه گفت : .من یک کمی 


مفسر شخصیت ۲۱ 


رئیس فورا جواب داد » 

- پروفسور از اهالی شمال غربی آلمان است . گفته‌های ایشان را 
EERE‏ 

آن روز بدشانسی پشت سر هم گریبانگیرم بود . خدمتکار 

داخل شد و پرسید : 

حسن آقا آیا چایی مال شما است 

رئیس بالاخره به نحوی شر خدمتگار ر را هم از سرمان بدر می‌کند. 

وکیل با حیرت ناظر این صحنه‌ها بود تا اینکه رذالت واقعی شروع 

شد . ایندفعه بقال محله‌بان با داد و بیداد وارد شد که هميشه 
وقتی می‌آمد خودم را پتهان می‌کردم و بالاخره از شانس بد 

این دفعه موفق شد مرا گیر بیاورد و با صدای بلند گفت : 

ےہ حسن آقا . خدا را شکر که این دفعه همدیگر را دیدیسم1 . 
روزی ده مرتیسه مي‌آیم و می‌روم ۰۰۰ عیب است آقا امروز » 
فردا . ۰ . امروز ؛ فردا یعنی چه هر روز به نحوی از سرت بدر 
می کنی ؟ کی من به تو یدی کرده‌ام ؟ 

بلافاصله رئیس برگشت و به بقال گفت : 

-چی می‌خواهی آقا . ایشان ترکی یلد نیستند . 

س چی چی .۰ . ! ترکی بلد نیست ؟ پناه برخدا !۰.۰.1 وقتی پیاز. 
لوبیا وتف میس خرف ال حرف ی رن الا می را 
دید که زبانش قطع شده؟ پناه بر خدا بعد برگشت به من گفت : 

- حسن آقا - هیچ چپزی سرم نمی‌شود . پولم را بده پول . . 


۲۲ قطعا ت‌یدکی‌تمد ن 


پول ۰۰۰ پو 
در جوابش کفتم 
ايه بین گانیه آه زویتوتگ زیهن ! ۰۰۰ 
بقال با حالت سردرگمی گفت : 
- تو دیوانه شده‌ای . ۰ . حسن آقا! 


ل ۰۰۰ 


۰ 
۰ 
۰ 


- پوول ! ۰.. شوگن آبین زوله می‌هن ۰۰۰ 
مترجم دیگر نتوانست تحمل بکند . زد زیر خنده و کیک کیک 

کتان خندید . وکیل با حالت تعجب یکبار به من یکبار به رئیس 

و یکبار به بقال نگاه می‌کرد . رئیس رو به بقال کرد و گفت : 

- داداش, تو ایثان را با دیگریاشتباه‌گرفتی . . .ایشان‌پروضور 
آلمانی هستند . 

- پروفسور آلمانی ؟ ؟!! معلوم می شود که ایشان شما را هم کول‌زده 
آقای محترم .نگاه کنید به‌صورتش . . .آیا درعمرخود تان صورت 
ژاپنی دیده‌اید که آلمانی باشد ؟ من هم با قیافه پرسشک در 
اطرافم چه چیزی مي‌گذ رد به اطرافم نگاه کردم و گفتم : 

- زی گوینر کاما رادین شیفتانگینر زوهنه. . . 

وکیل مترجم را قول داد و رو به من برگشت : 

- چرا صورتت سرخ شده است؟ 

من در آن هنگام که چه کسی هستم فراموش کردم گفتم : 

نمي‌دانم [ ... 

تف تف ...! 


بعد با حالت عصبانیت خارج شد . وبقال‌هم به تقلید 
د دج ھم 
از وکیل خارج شد . و با رئیس تنها ماندم . دستهایم را در آوردم 
صورتم و چشمهايم را پاک کردم . 
بعد رئیس گفت : 
لباقت هیچ کاری را نداری , از حقوقت ده لیر کم می‌کنسم . 
بدبخت!! لعنت بر توا ۰.. گفت واو هم رفت . 


۳۴ قطعات‌یدکی تمدن 


زمانه 


چهل سالم تمام شد و تا حال ازدواج نکردم . دیگر چگونه 
می‌توانم ازدواج بکنم . انسان بدون بچه مشل درخت بی‌میوه 
است . البته من هم زیاد بدون میوه به شمار نمی‌روم . بسرادرزاده 
و خواهرزاده دارم و تمام محبت و عشقم را به آنها دادهام. 
برادر بزرگم یک کارمنداست با درآمد ناچیزبیچاره اصلا " پولش 
برای گرد ش و تفریح بچه‌هایش نمی‌رسد . اصلا "نمی‌توا نند به 
سینما » پارک » گردش‌بروند . بخاطر سرگرمی واینکه محیط خانه‌شان 
را گرم بکنند هر سال یک بچه به دنیا مي‌آورند . 

بر در بزرگ کوچکم نانش‌خوی روغن است . چونکه او توانست 
تا دوره راهنمایی درس‌بخواند وازدواج بکند و حدود ۱۵ سال 
است که ازد واج کرده است و صاحب دو بچه است . برادر از من 
کوچک کودن بود و فقط توانست به زور ابتدایی را تمام بکنسد. 
به این علت هم ثروتمند شد . زن و شوهر هرگز از تفریحاتشان 


زمانه ۲۵ 


نمی‌مانند . با توجه به آن همه تفریحات چگونه صاحب یک بچه 
شده‌اند تعجب می‌کنم . 
چهار برادریم و همه مان نسبت به هم دشمن هستیسم . 
برادرانم به برادر بزرگم بخاطر اینکه زنش تبدیل به کارخانسه 
بچه شده است انتقاد می‌کنند که 
«روزی بچه‌ها را نمی‌توانی بدهی فقط زود زود بچه تولید 
مي‌کنی ,او هم در جواب مې ,گوید : .برای وطنم اولاد پسرورش 
می‌ دهم( , . 
برادرانم به من درخت بدون میوه می‌گویند . البته به میوه 
آنها ناه می‌کنم بعضی‌ها کرم خورده ب ضی ها آفت زده , بعضی ها 
پوسیده و بعضی ها مثل زردآلوي بیسار, .. اما من تمام 
برادرزاده‌هایم را دوست دارم .آنهاهم مرادوست دارند ,دیروز ؛ 
تمام روز تمامیشان مهمان من بودند درست هشت بچه .! از همه 
بزرگترش دوازده سال و از همه کوچکش هم سه سال دارد , .. 
اونیکه ٩‏ سال دارد آلتان تمام کتابهایم را بهم زد گفت ۰ 
- عموجان , کلی کتاب در کتابخانهات است اما هیچ چیزی برا ی 
خواندن در تویش نیست , متناسب سن او اسم دو سه تا کتساب 
را برایش گفتم ... 
- رابینسون کروزوثه است » رمانهای ژول ورن است » ماجراهبای 
گالیور است و ۰.۰ . همه‌شان یک دفعه زدند زیر خنده. 
آلتان گفت : کتاب پلیسی گیر می‌آید . 


۲۶ قطعات‌ی دکی‌تمدن 


سkگkگگkگkگگک‏ گگگ 
-دیگه چی . از آنها بگذر , آیا پنجه خونین » درسهای‌عاشقانه» 
دایرهالمعا رف اخلاق داری یا نه؟: ن کتایهایی که او می‌خواست 
هیچکدامش را نداشتم . فا طمه که یازده‌سال دارد دختری مثشل 
جن ۰.۰ بدون وقفه آدم را سئوال پیج می‌کند , .. همیشه 
چیزهای تازه می‌خواهد یاد بگیرد . پدر نشدم اما از تربیست 
فرزند چیزهایی سرم می شود . در کتابهایی که در مورد تربیست 
بچه‌خواندهام یک چنین مجلاتی است . 
موقعي که بچههاً رابطه‌شان ن با دنیای خارج وسعت ا 
بدون مکث از بزرگترهایشان سئوال می‌پرسند . بایستی به تسام 
سئوالات بچه‌ها جواب داد . بایستی نمام سئوالهایشان را خوب 
باز کرد و توضیح داد . 
برادرزاده‌ها م هرچیزی بپرسند با توجه‌به‌روشهای‌پداگوژیکی 
(تربیتی ) , مثل اینکه‌یا یک شخص بزرگ صحبت می‌کنم به جواب 
دادن سعی می‌کنم . فا طمه مثل جن در روزنامه جایی را نشان داد . 
س عموجان لقاح مصنوعی یعنی چه؟ از من پرسید . 
در جابی که نشسته بودم به چپ و راست تکان ضوردم. 
طبق روش کتا بها باید لقاح مصنوعی را به بچه‌ها توضیح می دادم . 
-اا۱... بچه هست و يا بچه. . 
همه‌ثان دورم جمع شدند و منتظر بودند که از دهنم چه چیزی 
در خواهد آمد . 


خوب بچه‌ها 11|؟. ,. 


-اگر مادری بخواهد تنهایی صاحسب بچه بشود ۰ . . و برای 
بچه‌دار شدن بابایی تداشته باشد در آن موقع ... 
عرق کرده بودم و صورتم سرخ شده بود . . .خوب شد که 
ارل‌کوچک وا رد موضوع شد و مطلب را عوض کرد و خلاص شدم .. . 
- عموجان › در روزنامه می‌نویسند ؟ 
موقعیت ناجور یعنی چه؟ 
کتابهای روش تربیت بچه به این سئوال چې جواب خواهد 
داد نمی‌دانم . آنها می‌گویند که به بچه‌ها با توجه به تناسب 
سنشان هر چیزی را توضیح بدهید . 
- موقعیت ناجور یعنی ۰ ۰. یعنی ۰ ۰. 
بچه‌ها با دقت گوش می داد ند .نه . . . دیگها ینهمه‌تمی‌شود . 
تربیت کنندگان بچه‌ها من را ببخشند . هر چیزی زمانی دارد , 
بچه‌ها ستشان زیا د بشود خود شان جواب بعضی سئوالها را خواهند 
فهیمد : 
- بچه‌ها موقعیت ناجور یعنی همسایگان را اذیت کردن » سروصدا 
کردن و مزاحم اطرافیان شدن . 
این دفعه پلماز پرسید : 
- عموجان نگاه کن به روزنامه توشته که شخصی گمراه شده است 
یعنی چه؟ 
یاالله. بچه‌ها پاشید شما را به گردش ببرم . 
س تعریف کن! ۰ تعربف کن! دورم جمع شدند . 
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-یعنی یک چیز با ارزش شخصی را دزدیدن. .. 

یلدیز , فریاد زد : 

-آآ... دیروز مال من ...۰ 

برای اینکه گفتا ش را تمام نکند » با عصبا نیت گفنم ؛ 

- ساکت شو! بی‌تربیت ! 

آیدین از آنها هم به پیش رفت و پرسید : 

- عموجان بچه چگونه متولد می‌شود . 

می‌خواستم موضوع را عوض بکنم که در آن هنگام آلتان گفت : 

از بیرون می‌خرند . مگر اینطور نیست عموجان؟ 

بعضی هایشان را از بیرون می‌گیرند اما همه‌شان نه , . . 

یلدپز » پرسید ۰ 

از آسمان مگر فرشته‌ها مي‌آورند ٩‏ , ,۰ 

همه‌شان با حالت تمسخر خندیدند و برادر زاده نه سالهام گفت ٠‏ 

- پسر؛ عموجان خوب است که تو ازدواج نکردهای . 

سرخ سرخ شدم و در جواب گفتم : 

چرا؟ 

- چرا ندارد . تو تا حالا بچه چگونه متولد می شود نمی‌دانی ۰ ۰۰ 
موقعیت ناجور را نمی‌دانی ... تو هیچ چیزی نمی‌داتی ۰ .. 
روزنامه‌ها را نمی خوا نی واینکه تازه به این سال هم رسید های . ۰ . 

بچه‌ها از خنده شکمشان درد گرفته بود . .. من هم سر به 
پائین از اتاق خارج شدم . 


خاطره‌یک مد رسه ۱ ۳۹ 


خا طره‌یک مد رسه 


حالا , آدمی با چهره خشن » تلخ , و جدی شدهام . وقتی 
به بچه‌هام می‌گویم که در جوا نی فردی شوخ‌مزاج‌بودم وبا حرفهایم 
دوستانم را از خنده روده بر می‌کردم مرا مسخره مي‌کتند . اگر 
روش مداحی با شیوه‌های تقلیدی و گوناگون زبان ترکی امروز هم 
معتبر بود مطمثنا" من یک مداح شناخته شده می‌شدم . 

در حدود ۲۰ ساله بودم . در یک مدرسه جدی » سخت‌گیر 
و با اتضباط که البته این طور هم بایستی می‌شد بودم . اما من 
زیاد دنبال نان پرچرب و روغن تبودم و می‌گفتم که باید حتما" 
یک نقاش بشوم . در آخر نه آنطوری که مدرسه عالی می‌خواست 
شدم ونه آنچه را که خودم می‌خواستم . بالاخره یک کمی سادهاش 
را انتخاب کردم و به آکادمی هنرهای‌زیبایی ثبت نام کردم . هر 
روز از مدرسه شب نه روزی فرار می‌کنم وبه کا دمی می‌روم .و مدرسه 
ما هم دارای روپوش مخصوصی است و موقع رفتن به آکادمی با 


o‏ قطعا ی‌یدکی‌تمدن 
لباس شخصی فرار می‌کنیم . 

مسئول کلاس ما آقای محمد است , واقعا" زهراست زهر ۰ ۰۰ . 
کافی است صورتش را ببینید یک سال تماما" بد شانسی می‌آوریسد. 

روزی وقتی به آکادمی می‌رفتم درست در درب خروجسی 
کلاسمان با آقای محمد روبرو شدم دیگه کار از کار گذشته بود 
نمی توانستم برگردم و یا فراربکنم .یدون آنکه درقیافهام تفییری 
بدهم به جلو رفتم » محمد آقا داد زد 
کجا؟. . 
فور" با لهجه آذری گفتم : 
-بامنی ؟... 

آن آدم اخمو و عصبانی یک دفعه جا خورد . صدایش را 
یک کمی یواش کرد : 
- معلوم است . از تو می‌پرسم .. . 
- به قهوه خانه می‌روم . چرا پرسیدی ؟ . .. 
اسم تو مگر حسن نیست ؟ 
نه بابا . . . به من علیاکبر غفار مي‌گویند . 

خطر را پشت سر گذاشته بودم . اما این خطر هر زمان مرا 
تمدید می‌کرد.باز یک روز با محمد آقا در کوچه روبرو مواجه شد م 
و دست مرا محکم گرفت این دفعه دیگر راه فرار نبود و به گیر 
افتادم . نه نه دیگر راه چاره نبود . من هم دست او را یک کسی 
با فشار گرفتم . به این رفتار با جسارت من باز یک کمی تعجب 
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کرد . 

چرا سر درس نیستی؟ 

با شیوه ارمنی گفتم : 

کدام درس را می‌گوئید ؟ 

- مگرتو حسن نیستی ؟ 

- متل ابنکه اشتیاه می‌کنید . 

-آی ف سدم . مگر تو غفار نیستی ؟ 

کویا مرا به شخصی تشبیه می‌کنید . هما نطور که‌می دانید انسانها 
جعت هستند . . . حتما" انسان شبیه دارد . 

- درست مي‌گوئید . مي‌گویند که انسانها جفت آفریده شدماند . 
ولی جای بسی تعجب دارد که چگونه سه‌انسان این همه به هم 
شبیهند , راستش را بخواهید نه شنیدهام نه دیده‌ام . .. 

این مهلکه را هم بدر کرده بودم . بخوبی می‌دانستم که 

وقتی محمد آقا به مدرسه برود حالا که بخوبی شک کرده‌است 

حتما" سراغ مرا خواهد گرفت . بدین دلیل زیرکی کردم .و با تاکسی 

قبل از او به مدرسه رفتم . اندكي بعد من را به بهانهای صدا کرد . 

هم صحبت می کرد وهم با دقت به صورت وچشم من نگاه می‌کرد . 

بعد از مدتی پرسید ؛ 

تواهل کجایی ؟. .. 

اهل استانبولم . 


چیزی نگفت . اما از آن روزبه‌بعد یگر هميشه من را تحت 


۲ قطمات‌یدگی‌تمدن 
نظر داشت . گاه و بیگاه من را صدا می‌کرد . 
هر جور هم با شد می دانستم که‌بالا خره‌روزیآ برویم خواهد 
رفت . اما این زمان را هر چقد رکش می دادم آنقدر منفعت داشتم . 
سومین برخوردمان در سالن مدرسه شد . محمد آقا وقتی مرا با 
لباس شخصی دید دیگر می‌دانست که به تله نخواهد افتاد و با 
اعتماد بنفس گفت : 
خوب . آیا غفاری هستی ؟ گریگور و یا حسن هستی ؟۰. . بگو 
ببینم که کی هستی؟. . . یک لحظه فکر کردم که سر بزیرو با 
خجالت بگویم که ببخشید! اما در آنصورت بایستی با مدرسه 


خداحافظی مي‌کردم . هر چی باداباد . به‌یک صحنه کمدی 
تبدیل می‌شد . و با یک لهجه اصیل یهودی گفتم : 
- نفهمیدم ! , .. اسم من مورداهای 
دستهایش را با عصبانیت روی رانش زد و داد زد : 
احمق اینجا یهودی چه کاری دارد ؟ 
ما از منازه‌ها با فسط جنس خریداری می‌کردیم و افرادی که 
برای گرفتن اقساط میآ مدند همه‌شان بهودی بودند , گفتم : 
- خوب , فکرمی‌کنی که چکار دارم ؟ ۰ . .از مفا زه من جنس‌خرید هاند. 
و آمدمام که پولش را بگیرم . 
گمشو! . . . فریاد زد . 
- خدا عبر بدهد ! . گفتم واز در عقب دوباره به مدرسه رفتم . 


خا طردیک مد رسه + r‏ 
هم بهآ کا دمی نتوانستم بروم .یک شب د رخوابگا ه‌گفتگومی کرد یم . 
خدا انصاف بدهد به شناسی , لباسهایش را در آورد و با ملافه 


خودش را پوشاند . . .و اصرارکرد که رل رومئو و ژولیت رابازی 
بکنیم . اما به سبک امرا . . . شناسی روی میز کرسی رفت‌و در 
دستسش‌جاروب را گرفت و من هم در دستم کاغذ یک دسته‌گل 
گرفنم . خطاب به او با زبان اوپرا رل رومئو و ژولیت را بازی 
مي‌کنيم. شناسی با صدای نازکش و منهم با صدای خودم : 
ھا ها ها ۱۱۱۱ 
ھی ...ھی .ها ار 
دوستانم از خنده روده‌بر شده بودند و به زمین خوابیده 
یودند یکدفعه قهقیه‌ها و خنده‌ها آنطوری شد که من یک چیز 
غیرعا دی حس‌کردم .زیر چشمی به یچه‌ها نگاه کردم از چشمهایشان 
آب مي‌آمد . به محمد نگاه کردم هم می‌خندید و هم به درب 
ورودی اشاره می‌کرد . یکدفعه نقاهم به در افتاد . چه کسانی را 
دیدم مدیر» معاون و محمد آقا را . .. شناسی از هیچ چیز خبری 
نداشت . بچه‌ها به ما می‌خندیدند و شناسی با صدای زیر گفت : 
هی ی ی ,۰ , هی هی ۰ ۰۰ 
کاغذ سبدگل را نمی‌توانم ول بکتم . به شناسی نمی‌توانم 
خبر بدهم , نمی‌توانم روی یاهایم بایستم . چه کاری از دستم 
بر می‌آید نمی‌دانستم و هیجان زده بودم . برای اینکه به‌شناسی 
موفعیت را بقهمانم با چشمهايم درب رااشاره کردم و باز با آهنگ 


۳۴ قطعات ید کی تمدن 


-هاااا... به بهد د د در در نگا گا گا نگاه کن هی هیی ۰.۰ 


محمد آقا جواب داد + 
اوها ها...اوهاهاها!... 
شناسی و من هم مثل مجسمه خشکیدیم . 
مدیر به شناسی گفت : 
چکار می‌کنید ؟ 
شناسی هم در حالیکه جاروب دستش بود گفت ؛ 
- تار عنکیوت سقف را تمیز می‌کنم آقا . 
خوب پس ملافه‌هایی که رویت انداختی چی ؟ 
بخاطر اینکه گرد و غبار رویم ننشیند .۰ . 
رو به من کرد و گفت * 
تو چه کار می‌کنی ؟ ۰ ۰. 
از زمین کاغذها را جمع می‌کنم . 
بدون اینکه چیزی بگویند رفتند . شناسی را نمی‌دانم اما 
من تمام طول شب را نتوانستم بخوابم . صبح زود مرا صدا کردند . 
در اتاق معلمان » مدیر» معاون مدیر محمد آقا و تعامی معلمان 
جمع شده بودند که اغلبشان پروفسور بودند . مدير پرسید : 
أسمت چیه؟ 
در صورتیکه اسم مرا به خوبی می‌دانست چرا که برایش 
یکبار تابلوی روغنی کشیده بودم . 


خاطره‌یک مد رسه ۳۵ 


گفتم : حسن ؟, .. 
محمد آقا وسط حرفمان پرید و گفت : 
نه‌خیر اسم تو غفار است 1 
مدیر , س نگاه کن اسم تو غفار است .مثل غفار صحبت کن ببیتم ! 
صورت همه متوجه من بود . من هم با لهجه آذری گفتم : _ 
- بلی آنطوره » به من غفار هم می‌گویند . حسن هم می‌گویند . 
محمد آقا برگشت و گفت : 
اما به تو گریکور هم می‌گویند ! آ نطور حرف بزن ببینیم ! 
فرمان فرمان است . جای هیچ شوخی نیست . ! 
بلی » بعضی مواقع به من گریگور هم می‌گویند اما با من شوخی 
می‌کنند . همانطور که می‌دانید من حسن هستم . 

سرم را به زمین انلداختم و در صورتهایشان اصلا " هیچ 
خندهای نبود! مدير فریاد زد ؛ 
- برو بیرون ! 

من و شناسی کم مانده بود که از مدرسهاخراج بشویم .استاد 
زمین شناسیمان پا درمیانی کرد وگفت : ,اینها بچه‌های درس‌خوان 
و زرنگی هستند , . و با اين بیان مانع اخراج ما شد . اگر شناسی » 
در جنگ کره پاهایش را از دست داده و جانباز شده و من هم به 
یکی قلبم را دادهام . من هم نیمه جانباز شدمام . 

خوب اینطور بچه‌ها ! ۰.۰ . به صورت جدی بابایتان نگاه 
می‌کنید اما او را زیاد جدی فکر نکنید ! 


۳۶ قطعات‌یدکی‌تمدن 


خانم کارمند 


کا نون گرم خانوا د ه‌باا شتراک دوزوج‌جوان باعشق و صمیمیت 
شروع می شود و با دعوا ادامه می‌یابد . اگر در این اشتراک چند 
تا بچه هم وجود داشته با شد بدین اشتراک صدمای وارد نمی‌آید 
و دراین موقع به این پیج و مهره یک آچار فرانسه احتیاج است . 
در این صورت اشتراک دو نفری با کمک یک دوست خانواده به 
شکل مثلث » سه نفری بصورت یک شرکت عام اداره می‌شود و به 
پیش می‌رود . و تفاهم مخصوص و یا با تفاهم شفاهی که‌آچار فرا نسه 
به اشتراک پذیرفته شده است زود زود تعویض می شود و عوض شدن 
آن از کارهای فوق‌العاده می‌باشد . 

تفکر اینکه وقتی خانمی در بیرون کار می‌کند تیشه به ریشه 
خانه و خانواده می‌زند کاملا " درست نیست . اینرا می‌توانم با 
خوشبختی خانواده خود م اثیات بکنم . بخاطر واردات دمکراسی 
به کشورم » و به سبب سخنرانیهای زیادی که شد . انتخایات 


س ل ا و سوت سس 


خانم کا رمند ۳۷ 


سخت وآسان شد منهم مجبور شدم با یک خانمی که بیسرون از 
خانه هم کار می‌کرد ازدواج بکنم . بح 

همسر عزیزم » در یک موسسه برای خودش از کاموای پشمی 
بلوزی می‌بافت و در اوقات اضافیش که با همکارانش بحث می‌کرد , 

یک کارمند بود . من هم در یک روزنامه شبانه روز کار می‌کردم . 

موقعی که ازدواج می‌کردم همسرم از یک موه سسه‌ای که کار می کرد 
مرخصی گرفت .من هم بخا طراینکه شبها کارمی کنمآ نروزنخوا بیدم . 
به محضر رفتیم وعروسیمان‌را درپارک‌انجام‌داده . عصر آن روز » 
همسر عزیزم را به لانه خوشبختیمان بردم . و پس از تمام شدن 
ماه عسل به اداره روزنامه سر کار رفتم . صبح هنگام وقتی که به 
خانه خوشبختیمان برگشتیم , کاغذی را ديدم که زنم به درب 
اتاق خواب چسبانده بود و نوشته بود که : 
شوهر عزیزم . من به مو سسه می‌روم . از چشمهایت می بوسسم. . 

نامه همسرم را با | شک چشمهام که حاکی ازشادی بود خواندم. 
بعد روی تختخواب دراز کشیدم . عصر از خواب بیسدار شدم . 
تنها زنم از کار هنوز برنگشته بود . بخاطر اینکه به سر کار دير 
نرسم به زنم این نامه را نوشتم و به همانجا آویزان کردم : 

«عزیزم » به خاطر اينکه تا خير نکنم می‌روم . از صورتت 
می‌بوسم , صبح زود برگشتم باز همدیگر را ندیدیم .اما زن‌صادقم 
با سبک بسیار گرم و پر از محبت و با زبان شیرین , و مثل امر یک 
فرمانده قهرمان بسیار کوتاه نوشته بود که : 


۳۸ قطعات یذکی‌تمدن 


,جانم , من می‌روم . صدها بار از چشمهایت می‌بوسم . . 
فورا" جوایش را نوشتم : 
.یگانمام . نامه‌ات را دریافت کردم . خیلی متشکرم .با احترامات . 
از صورتت می‌بوسم . شوهرت حسن 

دیگر من با زنم بوسیله نامه روبوسی می‌کنم . بعد از سه ماه 
از ازدواجمان درست در همان محل این نامه از زنم آویزان بود 
و این مطالب نوشته شده بود : 

,بخاطر نوشتن نامه صد مرتبه‌تشکر می‌کنم . من خیلی خوبم 
و سلامتی تو را هم از خداوند خواهانم . به تو یک مژده بزرگی 
دارم . در آینده خیلی نزدیک صاحب یک فرزند خواهیم شد . 
من مثل اینکه کمی حس حاملگی می‌کنم . اما جای هیچگونه نگرانی 
نیست . دکتر معالجم می‌گوید که هشت ماهه حاملفام . بچه‌مان 
که ہدنیا خواهد آمد برای اینکه به جامعه یک فرد پر فایده با شد 
بایستی دست بدست هم بدهیم و خیلی کار بکنیم هرگز کم کری 
نکن . زود زود منتظر ناممات هستم, تنها همسرت پاکیزه 

بدون شک من هم مثل هر بابای دیگر که منتظر فرزند است 
شاد شده بود م . فورا" جوا یش را نوشتم وبه‌درا تاق خواب‌چسباندم : 
,فرشتهام . بخاطر مژده‌ات خیلی خوشحال شدم . گل سینه طلائی 
برایت هدیه خریدهام که زیر بالشت گذاشتمام ,. 

طبیعی است که با مرور زمان زن و شوهر هر چقدر مهربان 
هم باشند به همدیگر عادت مي‌کنند . آن عشقهای آتشین که 


خانمکارمند ۳۹ 


روزهای اول به‌هم نشان می‌دادند کم کم خاموش می شود . ما هم 
به‌زندگی زنا شویی عادت کرده‌بودیم . به همدیگراهمیت نمی دادیم. 
بعضی اوقات نوشتن نامه را فرآموش‌می‌کردیم وبعضا هم چسباندن 
نامه را به در فراموش می‌کردیم . 5 

بعد از سالها دیگر با زنم مکاتبه‌نداشتم .اما از تمیز کردن 
خانه و آشپزخانه , واز سوپهایی که روی میز نهارخوری برایسم 
می‌گذاشت 4یا جلوی رادیو می‌گذاشت » از زیر پیراهن کثیفش. 
از زیر سپگاری و از موهای‌سرش که می‌ریخت می‌فهمیدم که مرتسب 
به خانه می‌آید . 

روزهای یکشنبه همدیگر را می‌دیدیم اما آنروزها هم زنم 
برای دیدن فامیلهایش به پیش آنها می‌رفت من هم بخاطر درآمد 
زیاد آنروز کار می‌کردم . 

بدین ترتیب از زناشوئی خوشبختیمان چند سال گذشت . 
از کار که زیا د خسته شده بودم روزی‌به‌سینما رفته‌بودم .درسالسن 
سینما » اتفاقی که در عمرم تا حال نیاقتاده بود رخ داد . یکدفعه 
زنی مرا در آغوش گرفت : 
س قلبم - جانم » عزیزم ۰.۰.۱ 
- خانم محترم خواهش‌می‌کنم . من زن دارم و رئیس یک خانواده 

هستم و صاحب فرزند می‌باشم . به خودتان بیایید , ازایین 
بی‌بند و باریها خوشم نمی‌آید , .. 

خانم » 


fo‏ قطعا ی‌ی دکی‌تمدن 


من را نشناختی مگر؟ بارک الله . من‌مگرزن تو پاکیزه نیستم ؟ 
گفت : خیلی خجالت کشیده بودم . 

- یا پس تو زن عزیز من پاکیزه‌هستی‌ها خیلی معذرت می‌خواهم . 
ندیده‌ام خیلی بزرگ شده‌ای . سپس بردیف قد ایستاده یک 
دختر و دو تا پسر سه بچه را به من نشان داد : 

-اینها هم میوه زندگیمان . ۰. 

دست بچه‌هایم را با مهر و محبت پدری دستهایشان‌را فشار 
دادم ۰ 


دختر عزیزم به گوش مادرش پچ پچ کرد که : 
ای وای مامان ‏ خیلی بد سلیقه بودی مگر . . .اینطوریابا می شود؟ 
خودم را به نشنیدن زدم . در پیش زنم شخص لاغر اندامی بود 
و او را به من دایی معرفی کرد , 
سالها می‌گذرد و ما هم از زندگیمان راضی هستیم . اگر با 
یک زن کارمند ازدواج نمی‌کردم با زنم شب و روز دعوا می‌کنردم. 
این همه سال زن و شوهر هستیم و هیسچ سئلسهای که به 
آرامش زندگیمان سایه اختلاف بیاندازد تا حال نشده است . 
بخاطر دردسر کار که هر دومان داریم بدون اینکه همدیگر 
را ببینیم بدون دعوا و اعصاب خراب کردن زندگانی را ادامه 
می د هيم ۰ 


جنا ب‌کش‌ند هيم ا 


سخنرانی مراسم به آب انداختن کشتی عابدین داور 
- مهمانان ارجمند ۰ سروران گرامی . . . دوستان با ارزشم! 
۰ خانمها , آقایان اگرقسمت ما شد ,از افتخاری که بخاطر 
مراسم به آب انداختن کشتی عابدین داور به ما داده‌اید به 
نام تمام ملوانان , ناخدایان » قایقها » دریانوردان به اسم 
همه‌شان از شما تشکر می‌کنم ازد ست بزرگانم وازچشم کوچولوها 
می‌بوسم . درمقام والای شما به بنده به این طریق امکان سخنرانی 
داده شده است در درجه اول از حکومتمان و سروران و از وزير 
راه و ترابری و مدير بانک نپریانوردی و معاون مدير بانکو از 
تمام مدیران شعبها یی با نک‌وا زتمام کا پیتا نهای‌کشتی و سکان‌داران 
و کارگران تخلیه بار کشتی و در عین حال از دکتر معالج همسرم 
که مدت مدیدی از بیماری که رنج مي‌برد با تشخیص فوری‌وبجا 
و در موقع مناسب با عملیات طبی و مداخله ضروری همسر 


۲ قطعات‌ی د کی تمدن 


گرانقیمتم را جراحی کرد ند .آ فای پروفسور دکتر حقی و از آفای 
دکتر نباهات و آقای دکتر آورام که در عملیات جراحی شرکت 
کرد ند وازآ سیستان عالیقدر آقای دکتر هاجر و باز آقای‌دکتر 
عزت و همکا ری صمیمانه دا شتند و نیز از پرسنار فا طمه و بهیاران 
بیمارستان و از ستخدمین بیمارستان قدری , رمضان , شعبان 
واز دربان حسن و برای اینکه همسرم در بیمارستان بستری 
بشود نامه سفارشی که رئیس مرکز بهداری خوبمان جناب‌فاروق 
نوشته بود ند علی‌رغم تما م زحمات این عزیزان درنتیجه‌عملیات 
غلط همسر گرانقد رم که‌ا زصا لحات نسوان واز نواده‌گان سلطان 
یاوروزسلیم و تورگوت رئیس و بار باروس و صبیه پاد شاه لوازیم 
فریکی عثمان که دارفانی را وداع گفتند واز اشخاصی که چه 
گل دسته فرستا دند و یا نفرستادند و یا تلگراف و یا تلفن‌و یا 
نامه در اندوه و غمم سهیم شدند » جداگانه تشکر می‌کنم وا ز 
شما هم خواهشمندم که بزرگواری کرد ه و در هر کجا دیدید ناقل 
تشکر بنده به آن والا مقامان باشید . 
سروران !۰۰۰ امروز به مناسبت به آب انداختن کشنسی 
عابدین داور به شما یک کمی از کشتی » دریانوردی‌وازصنایع کشتی 
سازیمان نطق خواهم کرد . بدین سبب اجا زه شما ها راطلب می‌کنم . 
داخل پارانتز این را هم عرض می‌کنم برای اینکه بعدا"ازدحام 
بوجود نیاید از حالا آنها که مایلند مي‌توانند بروند . 
سروران » در روی کره زمین اولین کشتی را که تاریخ ثیت 


جنا بکش‌ندهیم fr‏ 
کرده است کشتی نوح است . وآخرین کشتی هم عابدین داور 
است . بازهم در دنیا اولین کاپیتان نوج و آخرین کاپیتان هم 
کاپینان نیم فوتبال گالاتاسرای است , بهرحال زیاد مطلب را به 
درازا نکشانم ,کنتي‌ها ا نواع گوناگونی دار . کشتی بزرگ , کوچک , 
من قوبریء لنج: قایق : یدک کش » تمامی اینها در دریا می‌روند . 
با کشتی فاتح هم ترنها که یا میورهای سیاه می‌گویند در خشکی 
می‌رود . فقط, بعضی از کشتیهای ما تنها در دریا هم نمی‌روند 
بعضی هایشان هم در دریا وهم در حشکی می‌روند بدین دلیل 
زود زود مثل ماهيهای فک به خشکی خودشان را می‌زنند . 
مطلسب را به درازا نکشانیم آقایان و خانمها , کشتیهای 
ابتدایی باد بانی بود ندو از تخته ساخته شده بود ندبعدا" ون پا پین ۰ 
دیگ بخار پاپین را درست کردند و اولین کشتی بخار را درست 
کردند . بعدا" کشتیهای گا زوئیلی درست شدند ما هم بخاطر عناد 
کردن با آنها کشتی های ازت دار ایجاد کردیم . کشنی های ما 
فقط با پول کارمی‌کنند . یکی هم در کلام کشتی های‌پنیری داریم . 
سخن را کش ندهیم سروران » کشتی گفته واز عمق مطلب رد شویم 
بخاطر اینکه حوصله شما سر نرود اگر اجازه بدهید خاطره‌ای را 
جهت چاشنی بیان بکنم ,۲۰ سال قبل یا پدر مرهوملا یکبار سوا ر 
کشتی شده بودیم » البته بخاطر اینکه فکر می‌کردند بدون بلیط 
سوار شدهایم ما را به‌ا نبا ذغال سنگانداخته‌بودند و بعد بخاطر 
داوطلب شدنمان به کار آزاد کرده بودند . ای روزگار , جوانی 


۴۴ قطعات یدکی‌تمدن 
کجایی ‏ ۰۰ 

خانمها , آقایان !۰۰ . افرادی که در فشارند و ناراحتند 
می‌توانند بروند . مطلب را طولانی نکنم . کشتی چیز خیلی مهمی 
است می‌گویید چرا؟ مهم بود نش ازاینجا مهم است که کشتی را 
کاپیتان از غرق شدن نجات می‌دهد . 

کشتسی است و کشتی کوچک است . از کشتی تا کشتی فرق 
می‌کند . چونکه در کشتی ستون است و سوراخ است و دیگ است . 
انباراست و عرصه است . پروانه کشتی است و قایق است و غیره. .. 
چیزهابی که به سروران می‌گویم است دوربین است و سکان کشتی 
است واتاق کاپینان است ویعد حضور سروران بگوبم جلیقه نجات 
است » موش است » بوق کشتی است . بعد » بخاطر کوتاه کردن 
سخنانم ذغال است ‏ موتورخانه است » زنجیر است پنجره‌های 
گرد دارد , لنگر دارد . 

به عزیزانم بگویم است چرخ و قطب نما . مستراح دارد و 
بی‌سیم هم دارد . 
توضیح : سخنور ارجمند ».بيست و چهار قسمت کامل یکدفصه 
می‌خواست نطق بکند ,این نطق هنوز باب اول , فصل اول و قسمت 
اول تمام نشده است و به سخنانش ادامه می‌دهد . 


نزاع‌درطول‌تاریخ ۳۵ 


نزاع‌درطول تاریخ (دوئل ) 


حالا در رمان‌توبسی سبک جدیدی بوجود آمده , قهرسان 
رمان را پنج‌هزار سال قبل از میلاد تا عصر حاضر چند بار زنده 
مي‌کنند و مي‌میرا نند و چندین بار زنده می‌کنند . روحی که جسم 
عوض‌کرده » ماجراهای دوهزار سال قبل را به یاد آدم می‌آورد . 
همین موضوع به من هم اتفاق افتاد . نه حشیش کشیدم و نه در 
خواب دیدم . طبق معمول د رروی کا غذ قرضهایم راحساب میکردم . 
یکدفعه در باز شد . مثل فیلمهای تاریخی از سر تا پا زره‌داره و 
صلیب دار داخل شد 
- پاد شاه فرانسه اعلیحضرت لوئی ششم به شما سلام دارد و 

خواستند اگر زحمت نباشد یکدقیقه نا کاخ بیایید : 

فهمیدم که طرف دیوانه شده . بچه‌ها ! ۰۰ .صدازدم ۰ پسرم 
و دخترم درمقابل شخص‌که پوشیدهاز لباس زرهي بود و مثل اینکه 
آگهی محصولات یک کارخانه معدنی را می‌کند روی زانو نشستند 


۴۶ قطعات‌ی دکی‌تمدن 


و با حالت احترام سرشان را خم کردند : 

شوالیه , خوش آمدید ! ... 

هوپالا - ای داد؛ گفتم : 

بچهها مگر دیوانه شدیاید ؟ در قرن بیستم شوالیه یعنی چه؟ 

بابا .مگرخوابی ؟چی قرن بیستم ؟۰ . .درقرن دوازدهم هستیم. 
در محاسبه‌مان اشتباهی شده. اما هشت قرن ! ؟ در بیرون دو 
تا مهتر وچهار تا اسب منتظر ما بود . کار شوخی بردار نبود . 
سوار اسیها شدیدم و به کاخ رفتیم . صبح زود لوئی ششم در 
تختش نشسته بود و گفت ؛ 

- به من نگاه کن! شوالیه دوگارگارن به پاپ فحش داده, .. 

خوب کرده! ... 

س حالا بدو خوبش‌کاری است که | علیحضرت پاپ قضاوت خواهند 
کرد . حالا پاپ و شوالیه را به دوئل دعوت کرده . شوالیه بجای 
خود شخص فقیری را پیدا کرده . پاپ محترم هم دلش به تو 
سوخت . چونکه تو قدرت پرداخت کرایه خانه را نداری .پدر 
محترم » با رحم و مرحمت خود شان , بجای خودشان نزاع کردن 
تورا لطف فرموده قبول کرده‌اند , .. 

اعلیحضرت ! ۰.۰ . نه پاپ این کلیسا را می‌شناسم و نه صورت 
شوالیه را دیدم ! مظاهر به عالم بودن نمی‌کنم ولی‌هم شوالیه 
وهم پاپ بد ون دعوا , بدون نزاع مسئله‌را حل بکنند نمی‌شود؟ 

قانون قاتون است !۰.۰ زودیاش برو به جنگل !... 


نزا ع د رطول تا ریخ 2 


توی درشکه پوشید ه در شفق صبح در جنگل به یک دشت رسیدیم . 

- چونکه بجای من می خواهید بجنگید به شما ده لیر می‌دهم !. .. 

قبول نمی‌کنم . حالا که می‌خواهید خوبی در حق من بکنید 
بصورت دلار می‌خواهم ! 

پاپ گفت : 

- مضحک نگو , آمریکا اصلا " کثف نشده. دلار کجا بود؟اگر در 
دعوا مردی‌ده لیر واگر نمردی سالم ما ندی دوونیم لیر اسکناس 
در دعوا ده لیر آن زمان معادل ده هزار امروز , . .ای وای 
یا ده لیر یا جانم ؟مسئله بفرتج‌است .۰ . مثل هاملت دستهایم 
را به آسمان بلند کردم : 

بودن یانبودن (هن مغ هم 7م عط وع)تمام ماجراهمین 
است . به حریفم نگاه کردم اوهم مثل من فرد بیچاره و غریبی 
بود .ودرعوض‌شوالیه وپاپ با لذت وخوشحالی شوخی میکردند : 

- شوالیه اصلسی |۰۰ . هزار لیر شرط ببندیم که مال من آشغال 
تو را تمیز خواهد کرد ! 

- پدر محترم › مال من بخاطر گرسنگي پوست و استخوان است و 
مثل بيد چایک !ست و خواهد پرید ۰ . .رویش دوهزار لیر اضافه 
می‌کنم , 

طبق قا نون بایستی دادستان و قاضی هم آنجا باشند , قاضی 
به ما چتین گفت ؛ 


- آنکه پیروز مي‌شود » شکست خورده را هر طوری که د لش می خوا هد 
می‌توا ند بکشد . زنش را بگیرد . تمام اموالش مال او می‌شود. 
با این اصول تعیین مي‌شود . شیرهایم قهرمانانم دعوا بکنید ! 
موفق با شید ! 
شاهدهایم آمدند . داور نزاع پرسید ؛ آیا حاضرید ؟ 
شلوارم را بالا کشیدم وبینیم را پاک کردم و فریا دزدم : حاضرم ! 
شمشیر آ نقدرسنگین بود که . . . چات ...چات ...چات به گوش 
طرف پچ پچ گفتم : 
- پسر! دیوانگی و سفاهت را بگذار کنار! من حالا الکی خودم را 
به مردن می‌زنم . و کارها تمام می‌شود . 
- حقه نداریم , آنکه می‌میرد زياد پول مي‌دهند . مگر تمی‌بینی 
بخاطر اینکه مرا بکشی گردنم را راحت در اختیارت می‌گذارم . 
مثل سیخ کباب که روی آتش است به شکم حریف شمشیر را فرو 
کردم . معده‌اش به جهت خالی بودن مثل اینکه شمشیر را به 
گونی پرازکاه فرو مي‌کردم صدا کرد .اما اوباز حمله کرد و مشل 
خیار از وسط بریده مرا دو نصف کرد . 
حالا در فکر فرو رفتم که بالاخره آخراین داستان را چگونه 
تمام بكنم . ۱ 
از آنطرف خواستم بگویم این همه که تعریف کردم خواب 
بود ولی از اول گفته بودم که خواب نیست . مرد حرفش را پس 
نمي‌گیرد . 


نزاعدرطول‌تا ریخ 0 


اگر بگویم که الان در بیمارستان هستم باور نمی‌کنید . بهتر 
است که راستش را بگویم ۰۰ . روحم را تسلیم کردم . از آن‌روز 
تا آمروز روحم جسم عوض می‌کند . اما آنطور روح شلخته‌ای‌دارم 
که تماما" قالب افراد بی‌پول ولات را پیدا می‌کند . راستش‌به قالب 
اینطور افراد بی‌پول شدن در مهمانی این دنیا که مجادله حیات 
است بخاطر دو و یا سه کروش » بجای دیگران دعوا کردن و 
پارچه پارچه کردن » خسته شدم .بهیچوجه‌این روحم را در قالب 
درست و حسابی نمی‌توانم وارد بکنم . اما اگر روزی اقبالم گل 
بکند و روحم را بجای این آهن خرده پاره شاه وارد پنبه و یا شکر 
شاه بکنم آن زمان ببینید ۰۰ . وقتی عزرائیل برای گرفتن جانم 
بیاید , خواهم گفت : 
- دوستم . بگیر ده هزار دلار صدهزاردلار . . . دراین دنیا بخاطر 

این همه پول خیلی ها هستند که بجای من بمیرند ! ... 


Ao‏ قطعات‌یدگی‌تمدن 


چگونه‌گناهکارپیدامی شود 
(گنا هکا ر چگونه‌مچش‌بازمی شود ) 


افرادی از پلیس دولت پاراگوئه برای گذران دوره کارآموزی 

در دوره‌هایی که توسط پلیس فدرال آمریکا تشکیل شده بود بدین 
منظور ثبت نام کرده بودند . مدت دوره شش ماه بود . در ماه آخر 
چگونگی کا ربرد ما شین دروغ سنج آموزش داده می‌شد , استاد این 
رشته آقای هری ویلس به شش پلیس دولت پاراگوثه چنین می‌گفت: 
-آفایان » درس‌امروزیمان , در مورد دستگاه دروغ سنج است که 
زیا د مورد استفاده پلیس قرار می‌گیرد.. به کمک این دستگاه که 
توسط تکتسینها و دانشمندان ایالات متحده‌ساخته‌شده » کارما ن 
زیاد آسان شده است . حال فرض بکنیم که ده نفر متهم است. 
رابط این دستگاه را جداگانه به هر یک از این ده نفر می‌بندیم 
بعد شروع به بازجویی می‌کنیم . متهمی که دروغ می‌گوید زود 
مشخص می‌شود و بدین طریق متهم شناخته می‌شود . آقای‌هری 
ویلس به سالن » دستگاه دروغ سنج را آ ورد و به تدریسش اینگونه 


چگونه‌گناهکار , , . . ۵۱ 


ادامه داد : 
- همانطور که می‌بینید از چهار قسمت بسیار کوچک تشکیل شده 
است . حالا روی یک مجرم آزمایش خواهیم کرد . 
به‌سالن شخصی را بایک مترو نود و دوسانتی مترقد و خیلسی 
شیک پوشی را آوردند و روی یک جهارپایه نشست » استاد هری 

ویلس شروع کرد به توضیح دادن . 

س از چهار قسمت دستگاه‌یکیش به ناف متهم وصل می شود .یکی‌اش 
هم روی قلب مجرم بسته می‌شود ویکی‌اش‌هم بسرش‌و چهارمین 
قسست دستگاه هم به آخرین مهره شخص بسته می‌شود . زیرا 
انسان از این‌چهار قسمت زیا د هیجان زده‌می‌شود , این دستگاه 
حتی عرقی که با چشم دیده نمی شود ثبت می‌کند . عقربه قسمتی 
که به قلب وصل شده است حرکت می‌کند و قسمتی که به سر وصل 
شده است نمودار رسم می‌کند و قسمتی که آخرین مهره متهم 
بسته شده است بخاطر لرزشها و نوسانات زنگ می‌زند , بدیسن 
طریق مشخص می‌شود که متهم مجرم است یا نه . 

آقایان؛ , .. حالا آزمایش را شروع می‌کنیم . اسم شخصی 
که دستگاه دروغ‌سنج را خواهیم بست و آزمایش انجام خواهیم 
داد فرا یونچیانو است . و یک‌شهروند آمریکایی ایتالیایی اصل 
است . پدر پدر پدربزرگش متهم به دزد دریایی وراهزنی دریایی 

و کلاهبرداری از سه دوستش بود و به آمریکا فرار کرده و در اینجا 

به عدالت و قانون پناهنده شده بود . موقعی که در جستجوی معدن 


2 تطعا ت ی دک تمدن 


- که ات 


طلا نود هتب با ار دوسنایش را کشتد و توسط دوست نمی کشته 
شده ان آدم دینامبکسی بخاطر اینکه پلیس امربکا را بدکار نگذارد 
بد ند ربررک فرا پونچیانو ارث گذاشته این خانواده که در تاریم 
جنابت و تاریخ پلبسابالات متحده جای مخصوصی دارد آخرین 
مدلش جلوي ما است . فرا یانچیانو اولین جرمش را در سن ۱۳ 
سالگی بخاطر غارت یک بستخانه مرتکب شده بود . دو سال در 
خانه پرورش و بچه‌های بزهکارآ موزش‌دیده بود و بعدا"تحت نظر 
کروهای آلکا پون و دیلینگل فعالیت کرده , قمارخانه‌اداره کرده, 
بعدا در شیکاکو به تضهایی یک کروه غارت تشکیل داده و خودش 
هم رئیس این گروه شده بود . تا حال چهار بچد و ببست زن ربوده 
و صد بانگ را زده , فاچاقچی کرده و دو نفر را کشند دیگر بخاطر 
اینکه پیر و خسته شده بعد از اینکه در حبس خاند سینگ - سیگ 
یمدت چهار سال ماند حالا انسان درستی شده و جز افراد قابل 
شمارش و ناجر با حیثیت نام امریکا شده است . در وال استرت 
ثبت دارد و سرما یه یک روزنامه و سه مجله متعلسق به ایشان است . 
رئیس هبئت مدیره شرکتی است که از حلبي , فولاد درست می کنند 
و بعلاوه در سهام چهار شرکت » سیم است . الان در بانکهائی 
که فبلا " غارت می‌کرد حالا سهامدار این بانگها است . 

یکی از شش پلیس پاراگوروگوثه‌ای متحمل نشد و از استاد 
دورد آموزی پرسید : 


حالا جرمآقای فرایا نچیونو حبست و بد جد علت دستگیر تشد داند؟ 


چگونه‌گناهگار ۰ ۰ . ۵۳ 


استاد جواب داد ؛ 
- بخاطر سرعت غير مجاز. در خياباني که سرعت بیش از ۱۲۰ 
کیلو متر در ساعت ممنوع است ایشان با سرعت ۱۲۱ کیلومتر 
رفته است . بدین خاطر مجرم است . ۶ پلیس پارا کوراگوئهای , 
انتظار شنیدن جرم بزرگی را داشتند که اصلا " تا بحال نشنیده 
باشند , با شنیدن سخنان استاد با تعجب به‌همدیگر نگاه کردند؟ 
پلیس ترافیک گناهکار را نشناختند و ما هم در آرشیو دتبال 
متهم گشتیم وآن اشخاصی که زیاد وپرسابقه بودند جمع کردند. 
توسط ماشیسن دروغ سنج تمام آنها را امتحان کردیم و متوجه 
شدیم که مجرم نیستند . امتحانآخررا روی آقای فرا پانچیونو 
انجام می‌دهیم . استاد دو شاخه دستگاه را داخل پریزکردو 
کید دستگاه را از دور روشن کرد و بعد از متهم پرسید : 
-آقای فرا پانچیونو » شما در تاریخ هیجدهم ماه مارس‌روز پنجشنبه 
ساعت چهارده‌وسی‌ویک دقیقه با ما شین رویزرویس خاکستری 
و با لباس ورزشی آبی وبا کراوات قرمزخالهای‌سفید رگ که 
حالا زده‌ایدا زخیابان ۵4 (که‌گذ شتن! زآن خیا بان‌باسرعت بیش 


از ۱۲۰ ممنوع می‌باشد . شما بودید که گذشتید ؟ 
خير من نبودم 
فرا پانچیونو,خیر , گفت اما دستگاهی که به نافش بسته‌شده 
بود ثبت کرد و دستگاهی که به قلبش وصل شده بود گرافیک کشید 
و دستگاهی که به سرش وصل شده بود عقربهاش حرکت کرد و آنکه 


af‏ قطعا ت‌يدکي‌تمدن 


به آخرین مهرهاش وصل شده بود زنگ زد. 

آقای هری ویلس به شش پلیس کارآ موز گفت : 

س دیدید . این آقا دروغ می‌گوید . با این ماشین دروغ او را فاش 
کردیم . 

شش پلیس کارآموز یکدفعه با هم » هم صدا گفتند : 

این دستگاه در کشور ما غیر قابل استفادهاست . بخاطر پیدا 
کردن مجرم در کشورما روش محلی وملی داریم که نتیجه‌اش 
بهتر از این دستگاه است . 

آقای هری ویلس گفت : 

- چگونه می شود ؟ این دستگاه در تمام دنیا نتیجهای مشابه هم 
مي دهد ۰ 

اما در کشور ما نمی دهد . 

درمقا بل این دعای شش پلیس کارا موزبخاطرآ موختن وضعیت 

آقای هری ویلس از پلیس فدرال مرخصی گرفت و به منظور بررسی 

به کشور شش پلیس کار موز رفت . در شهربانی کشورشان متهمی 

را پیش آقای هری ویلس آوردند . مثل آقای ویلسس که برای فرا 

پانجیونو توضیح داده بوذ یکی از پلیسها هم شروع کرد به توضیح 

دادن ؛ 

این شخص‌یکی ا زحیوا نات ها لدیکایا می‌با شد .زنش‌رامادرزنش» 
خواهر زنش و دو تا از همسایه‌اش‌را کشته است .این هم اعتراقاتش 
.۰ ای هری ویلس اعتصرافات آن شخص را که به 


چگونه‌گناهگار ۰۰ . ۵۵ 
زبان خودش ترجمه شده بود خواند . واقعا این شخص به کشتن 
پنج شخص اعتراف کرده و زیر کا غذ اعتراف را امضا» کرده بسود. 

- خوب یکبار هم با دستگاه دروغ سنج شما یکنیم . ببینیم که چه 
نتیجه‌ای می دهد ؟ 

آقای هری بعد از آنکه ماشین را به مجرم بست پرسید : 

-آن شخصی که مادر زن » زنش , خواهر زن و دو تا از همسای ها ش 
را مثل پیاز خرد کرده است و حیوان هالدیکایا تو هستی ؟ 

جواپ داد » خیر ! ... 
جای تعجب اینکه عقربه ماشین دروغ سنج حرکت نگرده 

بود » زنگ نزده بود و نمودار رسم تکرده بود . آقای هری گفت : 

- واقعا" این ماشین در کشور شما قابل استفاده نیست ؟ ۰۰ . 

و بعد اضافه کرد : 

چرا چنین می‌شود ؟. .. پرسید : 

یکی از پلیسها اینطور جواب داد : 

در کشور ما از گرانی , فشار که بر کمرمان وارد می شود دیگر 
امکان اینکه نافسان عرق کند نمانده است . حال بياییم سر 
اضافه شدن تیش قلیمان . این هم نمی‌شود . چونکه ملست , در 

راههای تنگ و خراب و دراتومبیل »اتوبوس » مینی‌بوس » تاکسی » 

تراموا چه در داخلش چه در خارجش بالاخره یکی از روزها 

دراثر فشار له شده و خواهند مرد عادت کرده‌اند » آنقدر ترما ل 

شده که سئوالات شما برایشان هیجان زا نیستند و به هیجان 


۵ قطفات‌یدکی‌تمدن 
نمی‌آیند . بیاییم سر دستگاهی که به سر وصل مي‌کنند ۰ . . زنها 
به شوهرهایشان . و شوهرها به زنهایشان . اصناف به مشتری و 
مشتری به اصناف » مستا جر به صاحب خانه و صاحپ ځانه به 
مستا جر بطور کلی همه به دروغ گفتن آنقدر عادت‌کردم‌اند که 
وقتی زیر دستگاه امتحان می‌کنید در سمت چپ نمودار صفر می‌ماند 
و اصلا " نمی‌کشد . دستگاهی که به پشت روی آخرین مهره وصل 
می‌کنید یادمان رفت که توضیح بدهم . در دربهای استادیوم, 
در مسابقات » در گیشه‌های تثاتر , سین آنقدر روی سر و کول 
هم رفته‌ایم که دیگراحساس‌روی پوست پشتمان از بین رفته و وقتی 
دستگاه را وصل می‌کنید هیچ حسی را درک نمی‌کنیم . 
این توضیح را که آقای هری گوش می‌کرد از مجرم پرسید ٠‏ 
- در اینجا می‌گویی که من معصومم و مرتکب هیچ گناهي نشددام . 
خوب پس جان آن پنج نفر را کی گرفته ... در صورتی که 
خودت اعتراف کرده‌ای و زیر کاغذ اعتراف را امضاء کردهای . . . 


از شما هم بپرسند . نگاه بکنیم که چی جواب خواهید داد؟ 
گفت ؛ 
آقای هری از پلیسها پرسید : U‏ 


بسیار ساده . به ما یک هفته قبل خبر رسید که در یک خانه پنج 


نفر به قتل رسیده است پانزده روز بعد از دریافت این خبر 


چگونه‌گناهکار ۰ ۰. ۵ 


وارد عملیات شدیم . بعد از بررسی بسیار کوتاهی » مقتولها را 
که پارچه پلرچه شده بود فوراگیر آوردیم . اما قاتل در محل 
حادثه نبود . خوب پنج انسان در یک جا به قتل رسیده‌بودند 
در هر صورت این حادثه قاتلی داشت که فرار کرده بود اعلامیه 
زدیم که .,بیاید خودش را تسلیم بکند .نیا مد . به روزنا مد‌هاً که 
پلیس در جستجوی قاتلی است !....اعلامیه دادیم . باز 
پیدا نشد . جایزه گذاشتیم باز نشد . به دستگیری افرادی که 
در مورد ثان شک و شبهه داشتیم شروع کردیم . البته در ميان 
این افراد یکی اش‌قا تل است که این را به خویی می‌دانیم بالاخره 
پرواز که نکر ده است . .با روش خودمان به با زجویی ادامه دادیم . 
البته بازجویی هنوز تمام نشده است و تا حال نه قاتل پیدا 
کردمایم » و اين هم یکی از آنها است ۰۰.۰ 

چشمان آقای هری مثل یک سکه بزرگ شده بود و پرسید : 

اصول خودتان را می‌توانید روی من امتحان بکنید ؟ .۰ . 

- با کمال میل » فورا" امتحان بکنیم .جهت اینکار | ناقهای‌مخصوصی 
داریم . 

آقای هری به اولین اتاقی که نشاتش دادند داخل شد . 

ده دقبقه بعد از اتاق صدای خواهش و التما س؛گریه, داد وبیداد 

شنیده شد . از اتاق آقای هری بیرون پرید و در حالی که فریاد 

می‌زد * 

به اتاقهای دیگر هج لزومی ندارد . 


از متخصصین پلیس فدرال آقای هری هم به هیسولای 

جالدیک با بودن و کشتن پنج نفر اعتراف کرده بود و زیر کاغذ 

اعتراف را امضاء کرده بود . 

به آقای هری گفتند : 

شما حالا فقطقاتل دهم‌هستید! ... 

بعد از آقای هری پرسیدند : 

- نظرتان در مورد روش ما چیست؟ 

- فوق‌العاده . . . فقط اگر باتونها را پیچی و بصورت چرخشی 
بکنید خیلی راحت می‌شود . 

- رئیس پلیس پاراگوئه گفت : 

ما هر طور هم باشد با روش خودمان مجرمان را پیدا می‌کنیم. 
شما دستگاهی برای ما بسازید که جنایت را پیدا کند چونکه 
جانی هایی که ما داریم در پیدا کردن جنایت و اینکه چگونه 
جنایت بکنند با مشکل روبرو هستند . 


۵٩ ۱ یک‌رویایامریکاقی‎ 


یک‌رویا یآمریکا تی 


احساس‌ضعف می‌کنم » از گرستگی است یا سیری نمی‌دانم, 
لحظه‌ای خودم را در وا شنگتن احساس می‌کنم . نمی‌دانم خوابم 
يا بیدار » من دم خیلی مهمی شدمام . آمریکا ئی ها برایم مراسم 
استفبال گرفته بودند . یک نفر پیش می‌آید و برایم خوش آمد 
می‌گوید و من هم در جوابش سری تکان می‌دهم و می‌گويم : 

" ما ... شما... از ما به شما . . , از شما به ما ۰ . . مال ما 
مال شما . . . به‌جهت کمک ... مال شما مالفا .. درما... و 
مشترک . . . باشما . , . دهوا . , . بخاطرما انسانیت .. . شماء ما 
۰ دمکراسی . .. ما آزادی. .. شما . . . دلاروآیا شا ؟ اصلا" 
۰..ما.,. زنده باد! ...مال شما ۰ ۰ . ها مال شما » ما مال . . . 
یک دستی برایم زدند که نگو. خیرنگاران تندتند عکس 
می‌گیرند و برای مصاحبه با من سر و دست می‌شکنند . همان آقای 
سخترانی که به من خوش آمد گفته بود مي‌گوید * 


°$ قطعات ی دگی‌تمدن 


در دنیاي سیاست تا به حال سخنانی به زیبائی فرمایشات شما 
ايراد نشده بود , تبریک می‌گویم . 
بعد تشریفات شروع می‌شود ا زجلوی من نیروهای غیرسلج 
وگارد تشریفات امریکا ادای احترام می‌کنند و رژه می‌روند و من 
در حالیکهآ ب دهانم می‌ريزد سان مي‌بینم ودستی تکان می‌دهم . 
بعدا" موشکهاي هیدروژنی ۰ . . »بمب‌های کبالت و . . . .می‌گویند؛ 
بفرما ئید به کاخ سفید ۰ .۰ 
گویا قرار است مصاحبه مطبوعاتی انجام بگیرد . 
مرا درحالیکه خبرنگاران محاصره کرد تا ند زیر باران سوال 
می‌گیرند . 
خودم را باخته گفتم . 
-همه‌تان یکدفعه نپرسید . اگر مردید یکی‌یکی بپرسید ! 
یک نویسنده امریکا ئې که برای سی وشش روزنامه مقاله می‌نویسد 


می‌پرسد ؛ 

درکشور شما یک مقا له‌نویس‌برای چند روزنامه‌موضوع می‌نویسد ؟ 
گویم ؛ ا 

می‌گویم ؛ 


- در کشور ما ¿ هرروزنامه برای خود جداگا نه نویسنده‌دارد! ولی 
همه‌شان شبیه هم می‌نویسند , 

م نویسندگان مختلف چگونه یک مطلب واحد می‌نویسند . 

- جداگانه » متفاوت در ما نیست . پس معنای برابری » باهم بودن » 
مساوات ۰ .. یعنی چه؟ 


۷۸ قطعات ی دکی‌تمدن 


ربع سخنرانی کرد و در مورد تاریخ این شیر آبها و اینکه 
اولین شیر آب به این مدل توسط ما کشف و ساخته شده و 
نیز در مورداینکه حسن بابا چه کسی بود توضیح داد . و بسد 
سخنرانیش را تمام کرده و سخنرانی را به یکی از ادبیاتب 
شناسان مشهور داد . او هم در مورد زندگی شاعری که شعرهایسش 
را کتیبه مانند دربالای آب شیر نصب کرده بودند دو ساعت 
توضیح داد . بعد از آنان یکی از سیاستمداران روی سنیگ 
پرید و شروع به سخنرانی کرد . متاسفانه که در نزدم ضبط 
صوت نبود که حرفهایش را ضبط بکنم و بخاطر اینکه تند 
سخنرانی مي‌کرد نتوانستم بتویسم ... اما بعد مطالبی در 
مورد سخنرانیش نوشتم که در زیر خواهید خواند . فرق بیسن 
مطالب گفته شده در سخنرانی سیاستمداران و نوشته‌های من 
در این بود که نوشته‌های من خيلي جدی تر از مالآنهابود . 
خیلی سعی کردم اما نتوانستم جدي تر از آن بنویسم . 
سخنرانی که شنیدیم تقریبا" شبیه‌متن پائین است : 
- هموطنان » با حرفهای مفت و بی‌ارزش وقت گرانقیمت شما 
را نخواهم گرفت . ما کارهای مثبت انجام می‌دهیم . اثر 
کارهای ما مشخص است . از اینجا من نطق نمی‌کنم » رقمها 
و آمارها است که سخنرانی می‌کند . موقعی که ما زمام امور 
را دږ دست گرفتیم » سالانه دویست‌وهفت هزاروسیصدود ه 
حلبی تولید آب باران داشتیم . ما مقدار باران را با 


شیرآب (چشمه حسن‌مابا | ۷۹ 


برنامه حساب شده به ده برابرش رساندیم . سال گذشته 
تولیدمان یک‌میلیو وچهارصد وهشنا د ونه‌هزا رویکصد وسیزد ه 
سطل بود با حساب اصولی و منطفی به صد برابر رساندیسم ۰ 
در آینده یک کمی هم اصافد خواهد شد. در برنامه سال 
آینده . د ومیلیونوحپارصد ونود ویک‌هزاروسیصدوشانزده و 
نیم سطل پیش مینی بدد است . مخالفانمان می‌گویند. که 
زیر سطلها سوراخ اس . نه‌خیر . . .موقعی که از آنها اقتدا ر 
را تحویل گرفتیم معدار سطلیبایی که زیرش سوراخ بود بالسغ 
بر نود وهفت‌هزاروبکصد ونودوهشت سطل بود وبرای تعمیر 
اینها ۴۱۸ تن لحیم » ٩۰۵‏ قالسب نشادر و ۷۱ هزار 
لیتر آب اسید اسنفاده شد . 
قبل از ما فقط هقتصدوپانزد ههزارویکصد وهشت شی رب 
بود . از میان اینها یکصدونوزده‌هزاروسی‌وسه‌تایش بدون شیر 
و تعداد نودوچهارهزاروهفتا دوچهار از اینها سربهایشسان 
دزدیده شده بود . و در حدود دویست و پنجهزار نایش هم 
نهصد وهفتا د ونه‌هزا رودویست وشصت‌وشش تا را تازه‌گسی و 
دویست‌وشصت‌ونه‌هزاروسی‌ویک شیر آب را که از فدیم ساخته 
شده بود بازسازی کردیم و ساخت نهصدود ه‌هزاروئصت‌وشضش 
شیر آب را هم در برنامه داریم . سه سال بعد حدود سیو 
یک میلیون شیر آب خواهیم داشت . هموطنان عزیز » امروز 


شیرآب (چشمه حسنبابا ) ۱ 
شست و لیکیر لیکیر از آبش خواهند نوشید ... 
بعد از این سخترانی پر هیجان صاحب یزرگترین مالک 
محله از جیبش قیچی را بیرون آورد و باند آویزان را برید 
و بعد هم شیر آب را باز کرد از شیر آب خییرر خییرر. ۰۰ 
صدای خرنا می‌آمد . مثل صدای آدمی که خفه می‌شوداز شیر 
آب هوا می‌امد که آب نمیآمد . یک مسئول متوسط قد با حالت 
عصبانیت جلو آمد و گفت که 
- بثل اینکه می‌خواست آب جانش را در بیاورد . مگر ایتقدر 
آدم فشار می‌دهد . اینطرف باز کردی آنطرف باز کردی . 
مسلم است که آبش نمی‌آید . 
بعد خودش شروع به تلاش برای باز کردن شیر آب کرد 
ولی باز هم حتی یک قطره آبی از شیر آب نیامد . 
هر کس به همدیگر نگاه کردند . و همه با هم پچپچ کرد ند 
و کم‌کم تبدیل به هیاهو شد . تلفن کردند » ما مور فرستاد ند 
و یره .. لوله اصلی آب سوراخ شده » مقسدار آب باران 
کافی نیست » سطح آب در سدها پائین است , لوله آب پوسیده» 
لوله آب گرفته شده , بالاخره دلایلی می‌گفتند که هیچکدامش 
با همدیگر نمی‌ساخت . بعد فوراابه آنش نشانی تلفن کردند 
و بعد از رسیدن شلنگ پمپ آب را داخل دریا کردند و انبار 
آب شیر را از آب دریا پر کردند و بعد دوباره شیر آب را 
باز کردند و از آن نیز شاکیر شاکیر آب دریا جاری شد . 


۰ 


روزگار با سرعت می‌گذرد a‏ چشممان نه قانون مطبوعات 
را می بیند و نه قانون مجازات را ۰۰ ۰,نکنید » انجام ندهید ! 
اینفدر هم که نمی‌شود !.. 
زير لب به گویندگان اینگونه سخنان می‌گفتیم 0 می‌گذشنیم : 
ترسوها . بزدلها . .. 

در روزنامه‌ای که چاپ می‌کنیم سخنانی با حروف درشت 
.آقایان محترم le!‏ را نمی‌توا نید مرعوب بکنید .بعد از 
کی قلمفرسایی نوښشته اینطور خاتمه داده شد که.ما بخاطر 
چشممان از شاخه نمی‌هراسیم (پرهیز نمی‌کنیم ) ,اما در این 
جمله آخر در حرف چشم بجای حرف چ .پ نوشته شده بود 
3 بجای م »تا !و خرابکاری ! خرابکاری ! 
یکی از دوستان وقتی این جمله را دید گفت : 


A اسم‌یک‌محله‎ 


حفظ خواهیم کرد . 
به ما قوت قلب می‌داد و ما را تشویق می‌کرد و ادامه می‌داد: 
ما رارنترسانید » تهدید نکنید . 
بالاخره دوستان پراکنده مي شوند 0 فقط در میدان سه 
نفر می‌ما نیم ۰ هر روز عصرها در قهوه‌خانه بی‌اوغلو (اسم محله 
مشهوری در استانبول ) جمع می‌شویم و درد دل مي‌کنیم اگر 
به نظرم آن انسان زندگی نمی‌کند . 
دوباره برای انتشار یک مجله سصی مي‌کنيم اما در 
هیچکداممان پول سیاه هم در بساط نداریم یکی از دوستان 
گفت : 
- فردا عصر شخص پروتمندی را خواهم آورد و برای انتشار 
این مجله پول خواهد داد . همه خوثحال شدیم . فردا 
عصر در قهوه‌خانه همدیگر را ملافات کردیم . یک جواسی 
آمد . شخص مثل اینکه در دوازده سالگی زبان باز کرده 
و در چهارده سالگی راه رفتن را آغاز کرده و در هیجد ه 
سالگی هم از شیر مادر قطع شده شخصي بود با چنیسن 
وصف و حالی . پستانکش در گهواره‌اش جا گذاشنه و سوار 
کالسکه‌اش شده و بعد تییی نیپی به قهوه‌خانه آمده که 
ناسلامتی مجله‌ای که ما می‌خواهیم منتشر بکنیم پول بدهد . 


اتب ی جر تھ سے رتست 


بد بخت اصلا "نمی‌داند که ما چطور مجله انتشار خواهیم 
داد . مشخصات مجله را صحبت کردیم . حال نویت به 
اسم مجله آمد , چونکه او قرار بود که پول مجله را بدهد 
از او پرسیدیم که اسم مجله را چی بگذاریم ؟ 
آرنجش را روی میز گذاشت و دو دستش را به سرش گذاشت . 
مثل اینکه دارد در عکاسخانه عکس می‌اندازد یک حالت 
رمانتیک به خود گرفت و با چشمانش به فنجان چای خیره 
شد و با صدای نازک و ضعیفش گقت : 
بت سمبل !! 
همدمان زدیم زیر خنده و قهقهه و یک شاعر از میان ما گفت : 
- عرق جبين !بهترین و زیباترین اسم » عرق جبین . 
جوان مثل اینکه بوی عرق بدن حس کرده صورتش را ترش 
کرد و بعد گفت ٠‏ 
- غنچه ! و پیشنهاد تازه‌ای کرد 
دوستانم اسمهای دیگری از قبیل دعوا . جنگ , ترقی » پیشتهاد 
می‌کردند او هم در مقابل این اسمها , پیشنهادات نازه‌ای 
مي‌کرد : 
دسته گل بگذاریم ؟ 
- نظرتان در مورد شاخه گل چیه؟ 
- خوب گل لاله چطوریه ؟ 
به نظر خودش اسمهای مناسبی می‌گوید . استکان چائیها 


اسم یک‌مجله ۸۵ 


دوباره پر شد و در این هنگام جوان مشتش را روی میز کوبید. 
س مشت » اسم بدی نیست . 
یکی از دوستانم که در دانشگاهآسیستان است در تکمیل حرف 
جواب گفت که: 
- آتش چطوره آقایان ؟ 
بعد , بهترین اسم را پیدا کردم ,جرقه..گفت ؛ 
بعد از خوردن مقداری چایی فریاد زد : 
,پیدا کردم . زیباترین اسم آتش سوزی است ,. 

دیگر ما هیچ حرفی نمی‌زدیم . فردای آن روز شبش نیز 
در آنجا جمع شدیم . آن شب نیز صحبت را با انتخاب اسم 
برای مجله شروع کردیم » باز دوستم . 
- اسم مجله را گرانفیل یگذاریم . 
- نه» اعلام خطر بگذاریم . 
بعد از یک کمی فکر نفبه چطوری است؟ 

کم‌کم دوستانمان را داشت هیجان برمی‌داشت . بالاخره 
سر اسم نغمه توافق کردیم . فردایش که دوباره در قهوه‌خانه 
جمع شدیم‌دوباره مسئله انتخاب اسم برای مجله شروع شد. 
جوان که فرار بود پول مخارج چاپ مجله را بدهد روی 
.لاله. اصرار می‌کرد و می‌گفت که.اگر لاله بگذاريم به نظرم 
خوب می‌شود. و وقتی می‌خواستم روی لاله به توافق برسیم 
داد میزد که آتش بهتر است . 


۶ قطعات ی دکي‌تمدن 


هر شب در آنجا جمع می‌شدیم و دور همان میز جمع 
می‌شدیم و از اسم یک گل شروع می‌شد و وقنی می‌خواستیم 
که جدا شویم . 


اسمش را عمل بگذاریم » پیشنها د مي‌کرد ند . 
این صحبتها حدود یکماه بطول انجامید. صنسدوق 
قهوه‌خانه هر شب از جیب ما پر می‌شد اما , آن بچه پولدار 
پولی به مقدار پانصد لیر که قرار بود به عنوان کمک به چاپ 
مجله به ما بدهد هیچ حرفی به بیان نمی‌آورد , 
خوب برای مجله واجب است . اول یک اسم خوب پیدا 
پیدا بکنیم . 
نه اسم پیدا کردیم و نه مجله را منتشر کردیم . بیست 
سال گذشت . دوست آسیستانم پروفسور شد ؛ شاعر هم یکی 
از افراد با نفوذ دولت » نماینده مجلس شد . دوست نقاشم 
ازدواج کرد و حالا در یک دبیرستانی ملم نقاشی است . 
خدا را شکر من هم هیچ چیزی نشدم . دیگر رفتن به قهوه‌خانه 
را هم فرآموش کردهام . دیشب یکی از دوستانم مرا به قهوه‌خانه 
برد . در میز نزدیک ما یکی به دوستانش می‌گفت و داد می‌زد : 
عمل ! چقدر اسم قشنگی برای مجله . .عمل ,بگذاريم . 
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صدایش را شناختیم و قیافه‌اش هم بیگانه به نظر نمی‌رسید , 

- بهمن ! بهترین اسم بهمن. 

دوستم گفت مگراو را نمی‌شناشی , او هر شب تمام قهوه‌خانه‌ها 

را زیر پایش می‌گذارد. او» بمب !! داد می‌زد . 

- چرا اینطور فریاد می‌زند؟ 

مجله‌اش است . 

می‌گفت : بمب بمب و بلند می‌شد . متوجه شدم که پول چایی 

او را دوسنانش داده بودند. بيست سال قبل کسی که قرار 

دیگر شناخته بودم ٠‏ 

پیش خودم گفتم ؛ 

- تف تف . . . او حالا صاحب یک کاری شده و کسب و کاری پیدا 
کرده »اما من هنوزهم که‌هنوزه برای هیچ‌بیلی دسته‌ای نشدهام. 


۸۸ قطعات‌ید کی‌تمدن 


حرفآ دم خوب خود ش‌را ظا هرمی کند 


متن زیر سخنان یکی از دوستانم است که به دوست دیگرم 
گفتسه شده است . دوستان شما هم در باره شما همین مطالسب را 
مي‌توانند بگویند و شما خوانندگان عسزیسز , شما نیز در باره 
دوستهایتان همین مطالب را ممکن است که گفته با شید . 
چه چیز لازم است .| زهرچیزآ دم خوبی است . فقط یک کمی. .. 
چطور بگویم » خود پسنداست . . .ها ؟ اینطور نیست ؟ نه نه نه 
اصلا " این فکر را که دارم غیبت مي‌کنم نکن , به خدا اینطور 
نیست . منافع خودش را تسبت به منافع دیگر ترجیح می دهد . 
میدانی که به چه چیزی ناراحت می‌شوم ؟ هم مثل آدم »انسان 
دوست و نوع دوست به نظر می‌رسد و هم برای منافع خودش 
کارمی‌کند . . .وگرنهآ دم قلب پاکی‌است . . .بلی . .۰ .درسته , 
ببین درمورد نویسندگیش هیچ شکی ندارم . اگر بنویسد . ۰. 
اما برادر » تمام نوشته‌هایش‌هم نمی‌دانم از هوا و آب و مطالبی 


حرف آد م خوب خود شرا ظا هرمیکنم ۸٩‏ 


شبیه اینها است ... تا حال مگر مطلب جدی نوشته است ؟ 

نمی‌تواند بنوبسد . . . نه نمی تواند . . , اگر نوشته‌هایش هم از 

روی معرفت باشد دلم آتش نمی‌گیرد . تو را بخدا مگر غیر از 

اینکه حس‌فامیل سالاری دیگر چیزی ندارد که . . ,میاداا شتباهی 

فکر نکن » من خودش را دوست می‌دارم آدم خوبی است . 

حرفش را می‌گیرد و عمل می‌کند . . . اینطور تیست ؟ آدم 
جوانمردی است اما چی می‌گویند . . . اگر حرف سر پول شد ولش 
کن وبا او بخند , سرگرم باش» شاد باش» اما اگر کار به خرید و 
فروشآمد آه پسر بدی نیست . اما اگر قرض گرفت دیگر روی پولت ۰ 
را تخواهی دید ... خوب ... راستش آدم در این دنیا بخاطر 
شرف و ناموس خودش زندگی می‌کند من هیچ چیز سرم نمی‌شود . 
گلم را بگیر و بعد بده گلم را . 
ها . . . نگاه کن جوانمرد است . . . اگر خودش اینجا نیست 

خدایش که هست . به آدم یک زیتون می دهد و یک حلبی رون 
زیتون از بینیش در می‌آ ورد . جوانمردی اش اینطوریه . بخدا مسن 
خودش را دوست دارم . بخاطر اینگه خیلی دوستش دارم این 
حرفها را می‌گویم . اینطور نیست ۰ ۰ . می دهد » بخشش می‌کنند و 
از جان برای دوستش مايه مي‌گذارد . اگر دقت کرده‌ای فهمیده‌ای 
که چطور آدمی است . موقعی که غاز است به مرغ اعتنا نمی‌کند . 
با فاشق می‌دهد و با نخ بیرون مي‌آورد . در مورد خسوب بودن 
حرفی نیست . جهت خوبی به دوستش از هیچگونه فداکاری دریغ 


10 قطعات‌یدکی‌تمدن 


نمی‌کند . خریدنش که می‌خرد . خوبی که می‌کند اصلا "ارز ش 
نرساندی تورباغه را هم ندارد . یک ضرب‌المثلی است که می‌گوید 
کاوی است که بانصد کیلو علف می‌خورد و دویست و پنجاه گرم 
شیر می‌دهد و طرف شیر را هم با پای پشتش واژگون می‌کند . مثل 
این کاواست . من او را , باور کن که حتی از برادرم بیشتر دوست 
می دارم . یک کمی حسوده . اگر حسادتش نبود... می‌بینم که 
نوهم حس کرد دای حیلی حسوده » به نزدیکترین و صمیمی ترین 
دوستش هم حسادت می‌کند, در هر حال مرا درک می‌کنی ۰۰۰ 
مشخصه من هم نو را درک می‌کنم . یکی از چیزهایی که در دنیا 
بیشتر دوستش می دارم او است اگر برادرم بود اینقدر دوستش 
نمي‌داشتم . 

یک خصوصینی دارد که خیلی خوشم می‌آید ذاتش و حرفش 
یکی است . رک و بوست کنده سخن می‌گوید . اما دوست گرامیم 
نمی‌فهمم که چه لزومی به ریاکاری است . اگر ازش بپرسی این 
کارها را ریاکاری نمی‌داند بلکه نزاکت می‌داند . خوب جانم » 
ریاکار درجه بک است در دنیا از چیزی که بیشتر متنفرم ریاکار ی 
است , 

قسم خوردم باور کی کد خیلی دوستش دارم . آدم خوب 
را هر کس دوست می‌دارد . خواهی گفت که درسته . ۰ . پشت و 
رویش یکی است . جیزی که روی | دم نمی‌گوید پشتش هم نمی‌گوید 
ففط تو هم می‌دانی غبت کن است . او برای ما بیگانه که نیست . 


حر فآ د م خوب خود ش را ظاه رم ی‌کند 1١‏ 


جان مال است . عزیز و جگر ما است . زیادتر از حق هر کس 
می‌دهد . خودش را در درجه اول نگهمیدارد و مفرور نیسست . 
به فکر خودش نیست بلکه بیشتر به فگر اطرافیانش است . فکر 
دورو برش‌را می‌کند امامت سفانهاستعما رگراست . نه تنها دوستانش, 
تزدیکا نش را بلکه بابایش را هم مستعمره خود می‌سازد . . . هرگز 
فکر نکن که علیه او موضع دارم هرگز, هرگز , املا " چنین فکری 
1 

بعداآقای عزیز , آدم با ناموسی است . خیلی خیلی حرمت 
ناموس خود را نگه می دارد . اما , ها ها ها . .. نگاه کن خسودش 
هم آمد . . .وقتی صحبت آد م خوب بشود خودش‌هم ظاهرمی شود . 
خوش آمدی , حالا ما هم در مورد توصحبت می‌کردیم . یک ساعت 
است که از تو باافتخار یاد می‌کنیم .جوا نمردی‌تو »رک‌گو بودنت» 
ظاهر باطن یکی بودن تو را داشتم برایش توضیح می‌دادم . 


خدابیا مرزیا پل 
(پایل-یک لیر ترکی که بصورت! سکناس‌بود ) 


هر طوری فکرمی‌کردمامااصلا "فکرا ینکه‌آن بیچا ره خود کشی 
بکند را نمی‌کردم . تمام عمرمان با هم سپری شد . کی فکرمبکرد 
که در مرحله مشکل و سخت زندگیم او مرا تنها بگذارد با یک نامه 
در آن نوشته بود ,دیگر تحمل زندگی را ندارم » من خود کشی 
کرده و خودم را راحت می‌کنم تو هم فکر خویش باش. و بعد دست 
به خودکشی بزند . بالاخره این کلکش را هم به من زد . عمق 
تاراحتی مرا نمی‌توانید بفهمید ومرگ او شبیه‌مرگهای دیگر نیست 
دوستم » عزیزم »زنم اگر خود کشی می‌کرد اینقدر ناراحت نمی شدم . 

دیروز وقتی به خانه برگشتم در جیب شلوارم آخرین نامه 
او را پیدا کردم , ببینید چقدر نامه جگر سوزی است + 
,عزیزم ؛ وقتی که داری این آخرین نامام را می‌خوانی می‌دانسم 
که دیوانه خواهی شد . تو را در زندگی مثل اینکه از قدرت به زیر 
کشیده شدمام تنها گذاشتم . مرا خواهی بخشيد نمی‌دانم . به 


خدابیامرزپاپل ۱ بل 
من تقصیری ندارد . 

قبل از خود کشی این چند د قبقه‌از عمرم (این بیان در تسام 
نامه‌هایی که قبل از خود کشی نوشته‌می شود هست ) تمام زندگا نیم 
مثل پرده سینما در جلوی چشمانم گذشت در طول زندکانیم با 
تودفایق خوبی داشتم . موقعی که من در کنارتوبودم »می‌نوانستم 
در مقابل مخالغان قد علم بکنیم . چهل سال پیش را فکر بکن . ۰ . 
هر روز که به سر کارت می‌رفتی و موقعی که خانهات را بدست من 
می‌سپردی , اهالی خانه شاد و خوشحال می‌شدند .با همت من 
تورئیس یک خانواده خوبی شدی , بابای خوبی » دوست خوبي » 
دلسوز خوبي بودی . 
اینقد به عقب برگشتن چه فایده‌ای دارد . حتی در سالهای جنگ 
در بهترین رستورانهای شهر و لوکسترین محل شهر می‌خورد ی ۰ 
می‌نوشیدی و بعد من را با گارسون درگیر می‌کردی گارسون پول 
غذا را می‌گرفت , انعام را می‌گرفت و بعد من هم ترفی می‌کردم 
اما به عقب! روزنامه می‌خریدی , به سینما می‌رفتی ‏ به آرایشگا ه 
می‌رفتی , کفشهایت را واکس می‌زدی » سوار |توبوس می شدی و بسه 
خانه‌ات می‌رفتی اما من چی وجودم را مصرف می‌کردم و متوجه 
این هم نبودم . 

ای که روزگار وفا ندارد . وتو را مثل شهروندی‌حساب می‌کردم 
که اصلا " راهش به کلا نتری نیافتاده باشد اما مگر در واقع اینطور 


1۴ قطعا ت ید گی تمدن 


بود ۰۰ 

خودت پیش خودت بک کمی فکر کن ! از د ست من می‌گرفتی ودر 
خیابانهای محله‌بی| وغلوباصدای بلند می‌گفتی (بالهجهانگلیسی ) 
که بیلی ‏ بیلی » کام » گه . 
و مردم را پشت سرت می‌انداختی و آبروی من چی ؟ مگر من فاقد 
اعتبار , حیتیت و آبرو بودم . 
زمان می‌آید » زمان می‌گذ رد همه‌چیز عوض شد . درآن زمان قلسب 
انسانها ,- پا - پل » پاپل بخاطرهمین پا-پل می‌زد . اما حالا 
چی ؟ از بچه گرفته تا بزرگ از بقال گرفته تا محتکرها قلب همه‌شان 
میل . ., یون » میل .. . یون » میلیون می‌زند . 
من‌خیلی خودکتیها دید م که سبیش‌درست مثل من بود . زمانسی 
پول چند پشیزی (نیکلی ) بود . بیچاره زیاد نتوانست عمر بکند 
و بعد از غصه‌ای که کرد بالاخره خودکشی کرد . قبل از خودکشی 
این پول نیکلی » خودکثی پول آهتی را در کتابها خوانده بود م. 
بیچاره پول ده‌تایی هم بعد از پول پنج‌تایی زیاد نتوانست عمر 
بکند . و بالاخره او هم خودکشی کرد بخاطر چی ؟ چونکه وقتی 
اتسانها می‌خواهند همد یگر را تحقبر کنند می‌گویند که..جگرش به 
ده تا هم نمی‌ارزد ! .. و نتوانست در مقابل این تحفیر تحمل بکند 
و خودکشی کرد . 

خود کشی پول صدتایی خیلی غمناک است . شخصی دست 
در گدای کوری یول صدتایی گذاشته بود . وگدای کور هم پول را 
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برسرآن شخص زده بود . این توهین وتحقیر باعث شد که بیچاره 
پول صدتأیی هم دست به خود کشی بزند . 

خود کشی پنج‌کوروش (وا حد کوچک پول ترکیه ) فورا" پشت سرش 
ده کوروش د ست به خود کشی زد که دردناک بود و می‌دانید . از 
جیب شخص پنج کوروش به زمین افتاد . حتی زحمت خم شدن و 
برد شتن پولش‌راهم به خود ش‌نداد بازیک روزی در میدان تقسیم 
(اسم میدانی در استانبول ) ده کوروش از دست بنده خدایی به 
زمین افتاد . جای تاسف اینکه این بدبخت حدود یک هفته‌بدون 
صاحب ماند و هر کس می‌دید بدون اعتنا رد می‌شد و می‌رفت . 
هیچ آدم با وجداتی زحمت برداشتن آن را از زمین به خضودش 
راه نداد . او هم از غصه این درد مرد . 

حالا سرگذشت اینها بهنر از سرگذشت بیست وپنج کوروش 
که به آن چشم گا ومیش می‌گفتند است . چشم گاومیش که در آن 
تاریخ وقنی در یک اداره دولتی دست یک هموطن ملی بود ,تعام 
کا رهایش حتی اگر یک هفته می‌شد صدها ارباب رجوع اگر پشت در 
هم انتظار می‌کشید ند اعتنا نمی‌کرد و فقط کاراین هموطن را حل 
و فصل می کرد . بالاخره سرتان‌راد ردنیاورم .دری نبوده که چشم 
گاومیش آن را نتواند باز بکند . عزت و شرفش همینطور می‌رفت 
که روزی د ریک سالن ذا خوری شخصی به دربان آن سالن غذاخوری 
به عنوان انعام بیست‌وپنج کوروش‌داد برخلاف انتظارات که میرفت 
آن دربا ن‌صورتش‌را ترش‌کرد وبالحن‌ناراضی‌گفت که با بیست‌وبنج 


کوروش در توالت را هم باز نمی‌کنند . با این حرف بیچاره چشم 
گاومیش هم دست به خودکشی زد . 
حالا تو هر چی می‌خواهی بگو. . . خودکشی برایم مشل آب 
خوردن آسان است . برادر »من حیثیت دارم . مث لآ نهایی نیستم 
که در زمان تزار به پادشاهان تسزار کمک کرده و بعد از سرنگونی 
تزار در گوشه و کنار روسیه در روستاهای دورد ست گل فروشی ۰ 
ولی مثل افسران چلاق رویی نمی‌توانم زندگی بکفم !. 
بنابر گواهیهای رسمی و بنا به فهرست اتاق بازرگانی و وعده‌های 
استاندار و نطقهای تبلیغانی با اعتماد به اینها چند روزی نیز 
بایستی به عمر خود ادامه‌می‌دادم .ما دیروز نیز به قهوه‌خانسه‌ای 
رفته بود مآد م معتا دی مرایه‌گارسون داد ه وگا رسون نیزیا عصبانیت 
بر صورت طرف کوبید که : 
- بگیر » این پول سیاه بخت را .بعد هم توهین و حقارت پشت سرهم 
و از همه ناراحت کننده اینکه آن آدم به پلیس شکایت کرد . 
می شود گفت که‌من‌هم مثل پولهای فلزی , نیکلی پنج‌تایي , 
ده‌تایی » چهل »وصدتایی , پنج کوروش » ده کوروش وچشم گا ومیش 
که د ر روزهای عید به همد بگرهد یه می داد ند د یگر بچه‌ها »کارسوتها. 
توالت‌چی‌ها , رفتگرخانه‌ها وگداها من راهم مثل بخت‌برگشته‌های 
قبلی نمی‌پسند ند وموقع دادن صورت ترش می‌کنند و صورت کج 
مي کنند . من هم که این را درک کردم دیگر نمی‌توانم زندگی بکنم ۰ 
حق خودت را حلال بکن ... 


وس سس 


خدابیامرزپاپل ۳۹ Hi‏ 
من خود کشی می‌کنم و تو هم حنا بعال! 

خدا حافظ ای خاطرات شیرین جوانی!.. . . خداحافظ ای 
آرزوهای ارزانی! خداحافظ . .. خداحافظ 
دوست چنهل ساله تو 

پاپل » نام دیگرم یکانه پول و یا یک لیر 
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در تویخاته , در چایخانه , هم سهربان دو هم شهری‌برای 

نظافنچی بودن یک آبارنمان دارند بحت می کنند 

نه. ., طبقه پائین یعنی مسخدیی آیارتحان 

-اگراز بیست هزار متلیک (یول فلری فد یم )سا ئین بکوبی نمی شود . 
آخر هم بخاطر تو. .. 

-آقای دورموش. . . ببا قبمنی بکو که امکان دارد ,ما هم همدیکر 
را حلال بکنیم . 

بشه نشه‌هدبند . . . بخدااکرچهل با ئین هم بخواهی سی شود . 
امروز به بیست هزار بخر فردایش کسی که بیاید و دست نو را 
ببوسد به پنجاه‌هزار بده . 

با قباله خواهی داد؟ 
یک آیارنمان لوکس‌از درآمد صاحب خانها بارتمان پیشسر است. 


سرققلیآپارتمان ۹۹ 


آقای دورموش, چی‌می‌گویی ؛ بیست سال است که نظافتچی ینک 
آپارتمانم .از عید به عید فقط وسایل کهنه مي‌دهند و بعضی 
موفع هم اگر رحمشان گل بکند انعام می‌دهند . 

نه ته آپارتمان لوکس خصوصیت ديگه‌اي دارد . 

- بگو ببینیم که چیه این خصوصیت آپارتمان لوکس . 

اول از طبقهآخر شروع بکنیم . در طبقهآ خر یک پیمانکار با زنش 
می‌نشیند , این پیمانکار نصف ماه خانداش است و نصف دیگر 
در خانه‌اش‌نیست . موقعی که شوهرش د ر خانه نیست تمام اهل 
فامیلش را صدا می‌کند و برای اینکه من پشت سرش شایعه د ر 
نیاورم دست من را هم پر می‌کند . کاشکی همیشه شوهرش‌د ر 
خانه نبا شد واوهم تمام اهل فک و فامیلش را دعوت بکند و 
به من هم چیزی برسد , اما . ۰. 

هر دفعه اول خدا بعد زیر سایه او زندگانیم را اداره می‌کنیم اما 

چي نایده. . . 

- چه می‌گویی دورموش آقا ؟ 

- بخدا . . . زنش مرا صدا می‌کند و از من توشابه‌و لوازم می‌خواهد 
من هم می‌خرم و برایش می‌برم اما پولش را نمی‌دهد . مگر این 
چه نوع کمیسیونی است؟ 

خوب بعدا"؟ 

بیاییم سر طبقه پنجم ۰۰ . در آن طبقه یک دکتر زن مطسب 
معالجه دارد ۰ ۰.. آخ قتبر آقا . . . نمی‌دانی که » اگر از هر 


۱,۰ ۱ قطعات ی دکی‌تمدن 


مریض‌اش چیزی نگیرم مگر اجازه می‌دهد که وارد مطب خانم 
دکتر بشود . بخدا از گرفتن و جمع کردن پول آنقدر سرم شلوغ 
است که حتی وقت خوردن آب را هم ندارم . 

بالا خره نفهمیدم که‌چرا مریضها یش‌اینقد ر به تو پول می‌دهند ؟ 

- پسرم » چرا نفهمیدی » بخدا خنگی توء حتی خانم دکتر هم 
به من مقداری انعام می‌دهد . چرا ؟ صبر کن بگم که چرا؟ در 
آنجا مریضها مي‌آیند و خانم دکتر بچه‌آنها را سقط جنیسن 
می‌کند برای اینکه حرف از من بیرون نرود برایم می‌دهند . حالا 
فهمیدی . 

حالا نوبت طبقه چهارم است . طبقه چهارم انگار معدن طلا 
است . روزها کسی نمی‌آید . کلیدش دست من است برای هر 
دفعه سی تا پول کا غذی مي‌دهند ,اما هر دفعه نمی‌دهم . موقع 
شب که شد طبقه چهارم پر پول دلار می‌شود تا صبح در آنجا 
قمار بازی می‌کنندو بعلاوه از کسی که می‌آید انعام می‌گیرم و 
از کسی که‌خارج می شود ومقدارش‌هم بسته به انصاف‌آن شخص 
دارد که چقدر بدهد . 

خوب دوربوش آفا بعد چی ؟ 

حالا در مورد طبقه سوم بگوبم . این طبقه مثل بانگ است .. . 
خدایم را هزار مرتبه شکر مي‌کنم ۰۰ . در آمدش ماهیانه از سه 
هزار کمتر نمی‌شود . 

خوب آنجا چی خبر است بگو ببینیم ؟ 
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آنجا هم خانه تلوغی است . می‌آیند و می‌روند . هم از کسی 
که می‌آید می‌گیرم و هم از کسی که خارج می‌شود . این قمار 
بازها بی‌ناسوس می‌شوند اما از بس که پول باد آورده دارند 
دست ودل باز می‌شوند و هر چقدر بخواهم می‌توانم بگیرم ۰ . . 
قنبر آقا می‌دانی که سخن دروغ از دهن من در نمی‌آید .. . 
ببین از طبقه دوم ماهیانه نصت پول کاغذی که آن هم پول حق 
مستخدمی است پول دیگری نمی‌توانم بگیرم . می‌دانی صاحب 
طبقه دوم آدم خوبی است! ؟. ۰ چرا که آدم درستی است 
خودش پیشم ضعفی ندارد اما باز هم تمام کارها به این ختم 
نمي‌شود . چونکه دخترش نامزدی دارد که پدرش نمي‌داند . 
اخیرا"نامزدش کاغذی داد که به دختر بدهم و از او هم یک 
مقداری بریدم . بعلاوه این کرایه نشین است و اگر کارها بدیین 
منوال پیش برود به صاحب خانداش‌خواهم گفت که ازش شکایست 
بکند و حکم تخلیه بگیرد چون نمي دانی قنبرآ قا »این آ دم دارد 
نظم آپارتمان را بهم می‌زند . مگر می‌شود طبقات دیگر آنطور 
باشند و این هم همینطور ! ؟؟. .. 

بعد تعریف کن دورموش آقا؟ 

- بیایم در مسئله طبقه اول . در طبقه اول یک آ دم پخممای است . 
او را اخراج خواهم کرد وجایش یک مسناجر خوبی خواهم گذاشت. 
خیلی دوستش دارم اما نه قرار ملاقات می‌گذارد , نه سقط جنین 
غير قانونی می‌کند » نه قمارخانه دارد و نه اهل مهمانی فامیلی 


jor‏ قطعات‌یدکی‌تمدن 
است . .. امان از دست اینطور مستاجر؟ ... حتی اینطور 
کرایه‌نشینها را اجازه نمی دهم که وارد گورستان بکنند . . .آنقدر 
گوش صاحب خانه می‌خوانم که اینطور افراد پول کرایه‌خانه را 
نمی‌دهند » فرار می‌کنند خلاصه آنقدر ازش بدوبیراه ‏ می‌گویم 
که او را اخراج بکند . 

- خوب دورموش آقا ؟ 

حالا نوبت طبقه همکف است , .. در این طبقه من هستم . سه 
اتاق » یک سالن درست‌وحسایی .۰ . که حمام لوکس . . .محضرت 
عسرض بکنم یک آ شپزخانه , گاز لوله‌کشی شده ‏ شوفا ژدار و 
غیره . ۰ . دشمن هم سفره من (صاحب خانه) رفته به ده و من 
در آنجا می‌مانم . فیررسمی در آتجا می‌مانم و بعضا"هم بعضی 
مسافران را هم قبول می‌کنم که شب در آنجا بخوابند . 

دیگر چی ؟ 

- غیر این دیگر چی می‌تواند باشد؟ صاحب آپارتمان » ماهی از 
هر طبقه ثش‌هزار می‌گیرد . من هم همان مقدار می‌گیرم ومضافا" 
اینکه مال من که می‌گیرم مالیات هم ندارد ؛ و هزار دردسر 
دیگر هم ندارد خالص است . تو که بیست هزار بابت این به 
من خواهی داد در عرض سه ماه راحت مي‌تواني در بیاوری , .. 
اضافه از این هم نمی‌دهم پائین هم نمی‌دهم چونکه پشت سرم 
حرف در می‌آوری ۰ ۰. و اینقدر هم که می‌دهم فقط بخاطر تو 
می‌دهم . . . حالا فهمیدی؟ . .. 
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قنبرآ فا که لای کمرش کیف چرمی‌اش را در میآ ورد و نسوزده 
هزار می‌شمرد و به دورموش آقا می‌دهد . 

- یاالله دیگه چانه نزن ۰۰۰ ما هم صاحب بچه و نوه هستیم ,۰۰ 

بگیر اینرا و خیرش را ببین . . . بقیماش را هم حلال بکن ۰ ۰۰ 


۱۰۴ قطعا یی دکی‌تمد ن 


استا ندا رکه‌می خواهد نما یندمجلس‌شوداز 
سخنرانیش مشخص است 


سه ساعت است که چهار جیب در راه بودند . در جلوی 
قهوه خانه ده چهار جیب ایستادند . استاندار از ماشین جلویی 
پیاده شد . از ماشین دوم مسئول دبیرخانه, بایگانی و رئیس 
شهربانی و فرمانده ژاندارمری پیاد ه شدند . مدير کشا ورزی » مدير 
مرکز بهداشت و آموزش و پرورش و نیز مدير دبیرستان » پست‌خانه 
و سئولان دیگر ادارات هم از ماشین دیگری پیاده شدند . 
افراد ده که جیبها را دیده بودند » از قهوه‌خانه بیرون 
آمدند . بعضی د ست استاندار را بوسیدند و بعضی اورا در آغوش 
گرفتند و استاندارهم متقابلا " به‌ابرازاحساساتآنها جواب داد. 
سالهای سال که هر شخصانتظاً ردیدن این صحنه‌های د مکراسی 
را داشتند » چشم هر کس را پر اشک و گلویش را پر بغض می‌کرد. 
همه‌شان یکدفعه وارد قهوه‌خانه شدند . استاندار در کنار 


اجاق قهوه‌خانه روی زانوهایش نشست , و پیرترین اهل ده یعنی 


استا ند اری‌که‌می‌خواهد . . ۱۰۵ 


محمود آقا را در سمت راستش گرفت و تا او ننشسته استاندار هم 
ننشست . افراد ده هم با توجه به سن و سالشان در مقابل استاندار 
به زمین نشستند و بعضی هم در کنا رد بوا ر قهوه‌خانه روی چهار پایه 
حصیردار قهوه‌خانه نشستند . 

مسئولیسن امور استان که با توجه به سمتشان در مقابل در 
ورودی‌قهوه‌خانه در سمت راست و چپ صف کشیدند : 
- خوش آمدید قا . 
- خیلی متشکرم آفایان . 
خوش آمدید . 
دستها را به سینه‌هایشان گذاشتند : 
سلام | 
سلام !... 

استاندار هم درست متل اهالی ده دست راستش را روی 
قلبش گذاشت و تک تک به اهالی ده : 
- سلام ؛ سلام » سلام! مي‌گفت . 

فنجانهای چایی و قهوه پر آ ورد ند . چونکه والی اجازه‌نشستن 
که دیگر مسئولین نداده بود و بهآنها . بنشین , نگفته بود . آنها 
هم چای و فهوه را سرپایی می‌خوردند و خیلی دقت می‌کردند که 
هنگام خوردن قهوه و چایی صدای دهنثان شنیده نشود و فقط 
از میان اینها که شخصیت اجنما عیش برای همه مشخص بود یعنی 
مدیسر جنثل و حراست از منابع طبیعی نتوانست در مقابل درد 


۱۰۶ قطعا ت ی دکی‌تمدن 


رماتیسم پاهایش مقاومت بکند , خودش را با فشار پشت به نزد 
دیوار رساند و نشست . در اینحال استاندار هم با احساس پدر 
مانند از اهالی ده پرسید ؛ 
- همشهریان چطورید؟ 
در قهوه‌خانه از اینور و آنور صدا آمد : 
- سلامت باشید آقا . . . 
- خدا به شما بد ندهد انشاءالله . 
خدا سایه شما را از سر ما رکم نکند 
استاندار برای اینکه اهالی ده را از علت سفرش روشن بکند 

سخنرانیش را شروع کرد دیگر او هم يكي از اهالی ده» یکی از 
اهالی ملت شده بود و به شیوه آنها صحبت می‌کرد وبا زسان 
آنها و با لهجه آنها صحبت می‌کرد . حالا هم که حالا بود تلاش 
می‌کرد که در صحبتهایش به‌جای حرف ,ک » » با صدای .ق , بگوید. 
بخاطراینکه موقع دانشآموزی در تئاترهای مدرسه‌ای شرکت کرد ه 
` بود این رل خود را هم با کمی موفقیت بازی مي‌کرد . 
-آقایان » من به دیدن شما آمده‌ام ۰۰ . چندروزاست که من به 

ده شما آمدمام . 
یکی از اهالی پیر ده گفت : 
- دیروز نه » همین امروز اینجا آمده‌اید . 
امان ای خداء راست می‌گویی رجب آقا ۰۰ . از اینکه خیلی 

مشتاق دیدار شما بودم همین چند ساعت برایم مثل یکسا ل 
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گذشته است . 
استاندار که با اهالی ده با گرمی صحبت می‌کرد خطاب به 

یکی از اهالی ده که روی چهارپایه حصیری نشسته بود پرسید: 

اقا صدیق . .. کار نو چطور شد؟ آیا حل شد یا نه؟ از بانگ 
وامت را گرفتی ؟ 

س سلامت باشی آقا . . . دیروز به شهر رفتم . از بانگ کشاورزی 
دوهزار وام گرفتم . 

-آفرین صدیق آقا ؟ دیروز به شهر آمدی؟ وقتی آدم به شهرش 
برود مر یکسری به با غش نمی‌زند ؟ چی می‌شد مي‌آمدی و چایی 
با هم می‌خوردبم . 

آقا نخواسم که موجب ناراحتی شما بشوم . 

نگاه نگاه کن . . . چی می‌گویی صدیق آقا ؟ آن کاخ مال خودنان 
است , 

بعد استاندار رو به دیگری کرد : 

اسماعیل آقا , دیروز تو را در خوابم دیدم . 

خير باشد . انشا الله . 

فکروذ کرم نماه‌ا" پیش شما است . عجب دوستان خوبی . اصلا " 
نمی‌توانم یک لحظه‌هم که شده فقدان شما را فکر بکنم . روزها 
در فکرم و شبها در خوابهايم جا دارید . 

در اثناء صحبت در قهوه‌خانه باز می‌شود » یکی از اها لی د ه که 
وارد شده مستقیم بطرف استاندارمی‌رود »اگرجوان با شد دستش 
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a mr ee mrn: 


را می‌بوسد و اگر پیر باشد در آغوش می‌گیرد و بعد احوال‌پرسی 

می‌کند . استانداراسم بیشتر اهالی را می‌دانست . احمد »محمد , 

حسین و... 

اکر اسم بعضی از اهالی را نمی دانست با حالت پرسش می‌گفت : 

- معذرت می‌خواهم » فراموش کرده‌ام , اسم شما چیه؟ 

- فروخته . 

- هی هی! فرآموش کرده‌ام معلوم است . . . بشین فروخته . . . آنجا 
دورتر نه بیا پیشم بشین ۷" 

استاندار از اهالی ده در مورد مسئولین که همراهش آمده‌یود ند 

پرسید ۰ 

-آقایان اینها را نمی‌شناسید . اینطور نیست ؟ 

استاندار وقتي به هر دهی می‌رفت از اهالیش این شئوال رامی‌کرد 

و اهالی ده هم می‌گفتند که ؛ 

می‌شناسیم آقا . 

علیرغم این جواب دهاتیها , استاندار باز مسئولیناستان 

را نک به تک به اهالی روستا معرفی می‌کرد : 

از این طرف » اوتیکه دراز و لاغر است ؟ 

دهانیها می‌گفتند : می‌تناسیم . آقای دبیرخانه. 

اونیکه نسزد او است چاقه , مدیر اخذ مالیات . اگر روزی‌کاری 
با او داشتید تا درش را نزده وارد شدید . . .اکر کارتان درست 
شد که شد اکر نشد مستقیما" بیا ئید و د رمرا بزنید! اونیکه کراواتش 
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را کچ بسته و کفشهایش کهنه است؟ 
-او را نمی‌دانم می‌شناسید یا نه. .. مثل اینکد مدیر کشاورزی 
است . 
استا ندار, بعد از اینکه مسئولین‌را تک به تک‌به اها لی‌ده‌معرفی 
کرد و بعد به مسئولین که سر پا ایسناده بودند برگشت و گفت :۰ 
-ازقدیسم برای اینکه روی اینها را ببینید بایستی روز ملاقات 
می‌گرفتید اما حالا می بینید که تمامی اینها راجمع کرده و حضور 
شما آوردهام . این یعنی دمکراسی . 
خدا شما را از سر ما کم نگند .! 
-حرفی و یا شکایتی دارید بدون رودرواسی بگوئید . 
اهالی ده شروع به گفتن خواسته‌هایشان کردند و استاندار 
نیز با توجه به نوع خواسته اهالی روستا رو به مسئول مربوطه 
می‌کرد * 
- شکایت برادر را بنویسید » فورا" سئله‌اش را حل کرده و به‌من 
خواهید گفت | 
استاندار با مسئولین با لهجه معمولی خود (لهجه استانبولی) 
صحبت می‌کرد . اهالی ده با گفتن.,عجب قدرت بیانی دارد. 
هندوانه زیر بغل استاندارشان می‌گذاشتند , هنگامیکه استاندار 
خواسته‌های اهالی ده را گوش می‌داد در قهوه‌خانه‌باز شد و یک 
جوان ضعیف , رنگ پریده وارد شد . با حالت خجالتی ومقید 
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پیش استاندار رفت . استاندار فورا سرپا ایستاد . مثل برخورد با 
د یگر اهالی روستا »أو راهم در آغوش گرفت , در میان بازوانش 
فشرد و از پیشانیش بوسید . 
چطوری عزیزم . 
- خیلی متشکرم آقا ۰ ۰۰ سلامت باشید . 

جای تعجب بود چرا که لهجه این‌جوان با نها تی فرق می‌کر د 
وبا لهجه خود استا ندار یعنی با لهجه غلیظ استانبولی محیت 
می‌کرد , استاندار با همان لهجه دهاتی گفت ۰ 
اسم تو رضا بود هان؟ فراموش کرده‌ام ۰ 
نه آقا . .. اسمم مصلح است . 

استاندار یکدفعه پیش خودش فکر کرد مثل اینکه ابن جوان 
اهل این ده نیست خودش را یک مقدار جمع وجور کرد . و شاید 
اشتباهی رخ داده ۱ بروهایش‌ را به علامت شبهه و شک بلند کرد 
و كفت ؛ 
چطور هستی تو؟ چکار مي‌کني ؟ 
-آقا ؛ معلم ده هستم . 

استاندار بخود آمد , در واقع استاندار اول فکر کرده بود 
که او از اهالی روستا است و اشتباهی او را در آغوش گرفته واز 
پیشانیش بوسیده بود . یکدفعه استاندار صورتش را ترش کرد و با 
صدای غير محسوسي گفت ؛ 
شی شی ی 
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از این حرف که از مان دهان استاندار مثل صدای صوت 
خارج شده بود معلم چیزی نتوانست بفهمد بدین لحاظ در مقابل 
چه چیزی بایستی انجام بدهد یا بگوید ندانست و دست و پایش 
را کم کرد . استاندار داد زد : 
- برو اینور . . . واینجا بایست! 

معلم ده مثل اینکه مرتکب یک گناهی شده باشد سر به‌زیر 
رفت و در ردیف آخر مسئولین استان ایستاد . 

موقع ظهر نده بود . به انجمن روستا رفتند . استاندار به 
همراه اهالی ده در کنار سفره که روی زمین پهن شده بود نشست . . 
دلمه برگ مو خورد . و با قاشق چویی پلوی بلغور که در بشقا ب 
مسی کشیده بودند شروع به خوردن کرد ۰۰ . و بعد دوغ خورد و 
نصف دوغ از کنار دهانش روی چانه‌اش ریخت . بعد از خوردن 
نهار استانداربا مسئولین سوار جیبهایشان شدند ودر میان‌بدرقه 
امالي ده . 
یسلامت 
باز هم منتظر جنابعالی هستیم آقا ! 
- به اميد دیدار » به سلامتی ۱ 

که این جملات بدرقه‌از ته‌قلبشان و با صمیم قلب می‌گفتند . 
ماشیتها شروع به حرکت کردند و راه یک ده جدیدی را گرفتند. 

زمان انتخایات رسید . از آن استان قرار بود که پنج نماینده 
به مجلس راه یابند . تامزد انتخابات هشتادوچهار نفر بودند . 
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استاندار هم یکی از داوطلبین شرکت در انتخابات نماینده برای 
مجلس بود . احتمال اینکه او در انتخابات موفق بشود صدی صد 
بود , کدامیک از اهالی ده بود که بهاو رای ندهد؟ در صورتی که 
چهار سال تمام با آنها زانو بزانو بر سر یک سفره نشسته بود . 
به دردهایشان رسیده بود . به آ نها ثیکه مقروض بودند کمک کرد ه 


بود و به فرباد آنها رسیده بود . هر چی گفنه بودند و هر چی 
خواسته بوددند شنیده بود وکرده‌بود .استانداربه نماینده مجلس 
شدنش مطمئن بود و با این روحبه » روی کرسی سخنرانی که در 
مقا بل ملت که‌جمع شده‌بودند , رفت و شروع به‌سخنرانی انتخاباتی 
کرد . در میان شتوندگان سخنرانی » دل مولودآ قا شور می‌زد و به 
استاندار گفت که : 
-اجازه بده . . . از اینجای بلند من هم یکی دو نا سخن بگویم! 
استاندار » می‌دانست که مولودآفا به پشتیبانی از وی سخن 
خواهد گفت بدین لحاظ از زیر بغلش کرفت و روی کرسی سخنرانی 
برد . مولودآقا بعد ازاینکه یک دستی روی ریش کشید ؛میکروفون 
را دستش گرفت و شروع ید خطاب مردم کرد : 
ای همشهریان! مي‌دانید که استا ندارمان نیز داوطلب شرت 
در انتخابات مجلس شده است . می‌دانم که به او رای خواهید 
داد . .اما راه دیگر را فکر کرده‌اید یا نه؟ من هشتادودو سال 
دارم .اینجا تا حالاستاندا ری مثل ایشان ندیده بودو نخواهد 
دید . راه خواستیم » د رست کرد . مدرسه گفتیم » درست کرد . 
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آب لوله‌کشی خواست ستیم آورد , دکتر خوا ستیم انجام داد .وام 
خواستیم آ ن را هم داد .گر ایشاناز د ستمان برود فکرنمی‌کنم 
که دیگر مثل ایشان بیاید . حالا که او پیشمان است اگر او را از 
دست بدهیم چکار خواهیم کرد ؟ مسئولیت آسان است اما چه 
کسی انجام می دهد ؟ فکر بکنید ومتنا سب با آن رای‌وقرار بدهید 
مولودآقا از کرسی پائین آمد . استاندار که رنگش زرد زرد شد ه 
بود , با هزار دردسر خشم خود را کتمان کرد و دوباره‌پشت 
بلندگو رفت . بعد از تشکر از مولودآقا یخاطراینکه‌از وی تجلیل 
کرده بود و بعد در مورد اینکه اگر نمایتده مردم برای مجلس 
انتخاب شود وسعت خدمت به ملت و به اهالی روستا کستسرش 
خواهد یافت و از کرسی مجلس حقوق مردم و حق روستا ئیبان 
را بخویی حفظ و نگهداری خواهد کرد قسم خورد و در آین‌مورد 
دو ساعت توضیح داد . 
سخنان چهار پنج جملهای مولودآقا در تمامی روستا پخش 
شده بود . بعد از یک هفته که انتخایات شد . استاندار در کل 
صندوقهای انتخاباتی در جمع دویست و چهار رای آورده بود. 
از اين دویست وچهاررای‌هم » دویست رای را سئولین و کارمندان 
استان داده شده بود که از دست استاندار خلای بشوند و چهار 
رای را هم چهار نفر از خانواده استاندار داده بود . 
قبل ازانتخابات هم بخاطراینکه نما ینده‌مردم بشوداز سمت 
استانداری استعفا داده بود و حالا بازنشسته شده است . بخاطر 


استفاده دیگران از تجربیات خودش حالا کتابی می‌نویسد . 
بعد از چهارده سال تلاش حالا فقط در زبانش یک خاطره 
مانده و بعد موقعها یجای حرف .ک ,حرف .ق » بکار می‌برد و در 
نوشته‌هایش هم از این اشتباهمات می‌کند و بعضی موقم هنگام 
نوشتن سرش را بلند می‌کند و به زنش می‌گوید : 
- .زن » برایم یک شیرینی بپز تا فکرم کار بکند!! . البته این را 
هم با لهجه روستایی که یادگار چهارده سال تلا شش برای کسب 
نماینده مردم در مجلس بود می‌گوید . 
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سس 


سلطا ن‌بند پوتین درا ستا نبول 


هر دونایش موقعي که ده سال داشتند به استانبول آمد ند . 
یوسف از بچگی حمالی می‌کرد اما شعبان راهی برای خود پیدا 
کرد و به آمریکا رفت . بعد از پنج سال که یوسف آدرس شعبان 
را در آمریکا بد ست آورد توسط یکی از دوستانش که سواد خواندن 
و نوشتن داشت خواهش کرد که نامه‌ای برایش بنویسد و در آن نامه 
یوسف چنین نوشته بود : 

,برادرم شعبان » آنجا کشور کافری است . از خود بیخود 
می‌شوی . زبانت را فراموش می‌کنی ودین خودت را فرا موش می‌کنی . 
در اینجا کارها درست شده و کار زیاد است . من حالا در نزد 
مصریها باغبان هستم . درآمدم دویست وپنجاه کوروش‌است. جایی 
برای خوابیدن‌هم دارم . در عید فطر بیست وپنج لیرد رآمد داشتم. 
عجله کن و به اینجا بیا . البته برای تو هم یک دری باز می‌شود. 
اگر پولی برای برگشت نداری زود خبر بفرست تا بوسیله‌ای مقداری 
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از درآمدم را برایت بفرستم وبقیه دراما ن خداوبه خدا مي‌سپارم . 
با عجله منتظر جواب نامه‌ام هستم : 
دو سال بعد یوسف از شعبان این نامه‌را دریافت کرد ؛ 

,برا درم یوسف » هفت سال است که‌از توجدا شده‌ام . معلکتم 
همیشه جلوی چشمم است اما دو سر نخ را هیچ طوری نمی‌توانم 
بهم وصل بکنم . اول در شهر دیترویت هفته‌ای بیست‌وینج‌دلار 
در یک گاراژ اتومبیل کار پی‌کردم . اینجا هر چند مطابق با رسم 
ورسوم ما نیست . انسانهای آمریکا یک طور دیگری هستند .موقعی 
که برای نهار به سلف سرویس می‌روند همه‌ثان جلوی یک در صف 
کشیده و به همدیگر تعارف می‌کنند . در صورتی‌که سالن غذاخوری 
پنج تا درب ورودی دارد که به فکر هیچکدامشان تمی‌رسد که‌از 
درب دیگری وارد بشوند . 

هر چیسزی بدانند همیشه آن را انجام می‌دهند . من ازآن 
پنج درب دیگری وارد شدم و از همه اول غذا را گرفتم و سر میز 
نها رخوری نشستم همه‌شان با تعجب و سردرگمی به‌من نگاه می کرد ند . 
اگر عقل درست و حسابی داری یک راهی پیدا بکن و سوار کشتی 
بشو و زود به اینجا بیا , بخاطر اینکه تو هم چشم و گوش‌بازی » 
بازارت گرمتر از من می‌شود . تمام اهالی اینجا مغز قارچ دارند. 
خودت را در آنجا بدبخت نکن . اگر پول کافی نداری برایت 
صد دلار می‌فرستم , . 
یوسف هم به شعبان این جواب را توسط دوست با سوا دش نوشت 
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که 


.حضور عالی دوستم »اول ازهمه پرسیدن حال جنابعالی که رسم 
است يجا مي‌آورم سلامتی و صحت جنابعالی را آز درگاه‌ خداوند 


در ينج وقت نماز خواهانم , اگر از احوالات بنده حقیر خواسته 
باشید , الحمدالله خبر بدی ناشی از زیان و ضرر ندارم . برادرم 
شعبان , سرنوشتی جدا از سرنوشت توندارم . در اینجا موقعیت 
مناسب و خوب است . کارها زياد شده و رو براه است . متل قدیسم 
که می‌دانی نیست . هر چقدر به فکرم بیاید برایت روشن خواهم 
کرد . در آن سرزمین کافر ماندی . نه خوبش را مي‌دانی نه آیش 
را می‌دانی , در آنجا پریشان خواهی شد , حتی غذای کافر هم 
خورده نمی‌شود . غذا را از گوشت خوک می‌پزند . هر چیزی مردار 
است . 

حقوقم را صد کوروش دوباره اضافه کردند . از کارفرمایسم 
خداوند راضی باشد . کفشهای کهنه‌اش و لباسهای قدیمیش را به 
من هدیه داد . قبلا " توضیح دادم . اینجا همانجای قبلي که تو 
فکر می‌کنی نیست . برای تو هم در اینجا کار گیر آوردم . سیصد 
کوروش خواهند داد خوردن و نوشیدن هم از آنها است . دیگر 
از خدا چی می‌خواهی . و بعلاوه انعام هم که جای خود دارد. .. 
اگر نتوانستی‌این درب را باز بکنی و پسندیدی کار می‌کنی وادامه 
می‌دهی و گرنه راه دیگری برایت انتخاب می‌کنیم و در اسکله بار 
حمل می‌کنی . و نیز کار دیگری که از دستت بر می‌آید می‌نوانیم 


114 قطعا ت ید کی تمدن 


برایت پیدا بکنیم . 

فکر کن إ. ۰ . برای اینکه در سرزمین کافر برای رفع احتیاج 
خود به کافران دست دراز نکنی برایت مقداری پول می‌فرستم . 
تقریبا یکسال بعد یوسف از شعبان نامه‌ای دریافت کرد . 

.قبل از هر چیز با سلام مخصوص حال تو را می‌پرسم . از 
نامای که فرستاده بودی از تشکر و خوشحالیم شک و شبهه‌ای 
نکن . در اینجا حقوقم هفنه‌ای صد دلار شد . اگر تعریف بکنم 
از خنده‌روده برمی‌شوی .ببین که چطور شد ۰ درکارگاه‌ا تومبیل , 
اتومبیلها را با جرثقیل بلند کرده و روی کا میون می‌گذارند. جرثقیل 
خراب شد . همه آستین بالا زدند تا جرثقیل را تعمیر بکنند .., 
نگاه کردم که کار به درازا خواهد کشید ... من دست بکار شدم 
و ماشینها را بلند کردم و روی کامیون گذاشتم . همه از تعجب 
شاخ درآوردند , کا شکی اینجا بودی و می‌دیدی که چطور تعجب 
کرده بودند . . .اسمم را جرثقیل شعبان گذاشتند . حقوق هفتها م 
ر صد دلار کردند. با این پول که جمع کردمام به فتکر ازدواج 

برادرم یوسف , آنجا وقنت را بیچوده هدر مده , درست و 
۰ حسایی فکر بکن . اگر تواینجا بیایی . من اتومبیل بلند کردم تو 
کامیون بلند می‌کنی . اگر بیایی همه برای اينه به تو کار بدهند 
سر همد یگر را می‌شکنند . اگر بیایی میلیونر می‌شوی برایت دویست 
دلار می‌فرستم » بپر سوار کشتی بشو و مستقیم بیا اینجا . 
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چهار چشمی منتظر نامهات هستم , . 
یوسف از یک دوستش که سواد خوا ندن و نوشتن بلد بود خواهش 
کرد که این نامه را به شعبان بنویسد : 

.محضر عالی دوستم . اول از همه سلام بخصوصی دارم . 
از دست بزرگان واز چشم کوچولوها می‌بوسم . و حضور اشخاصی 
که این نامه را می‌خوانند و اشخاصی که به این نامه گوش می دهند 
و نیز آنهایی که سئوال می‌پرسند و حضور همشهریانم تک به تک 
سلام می‌کنم و برای همه‌شان ادای احترام و ادب می‌کنم . 

برادرم شعبان » اینجا روزبروز ترقی می کند .کا رفرمایم حقوقم 
را (معادل چهل کوروش- لیر) اضافه‌کرده‌است .منو تمام 
همشهریانت به حال تو دلمان می‌سوزد , از آن سرزمین غربت 
فرار کن بیا به وطنت » ما را بیش‌ازاین نسوزان . برای تو در اینجا 
کار پیدا کردیم . بیا واین کار را از دستت در نیاور . در محله 
ماچکا آپارتمانی است که مستخدم می‌خواهد . دیگر جای اینطوری 
نمی‌تواتم پیدا بکنم . درزیرزمین یک اتاق هم دارد . عوض‌اینکه 
در سرزمیسن بیگانه مثل کرم در زمین سر بخوری آدم بشو و بيا 
به وطن خودت . برایت ۱۰ کوروش جدا کردم » با عجله بیا! 

شعبان هم در جواب نامه یوسف اینها را نوشته : 

ی ی می‌ایستد که به او در اینجا 
.کنسون .می‌گوینسد . هر دفعه موی دماغ من می‌شود . من اصلا" 
اعتنایی به او نمی‌کنم . در اینجا اگر من بگویم ده‌هزار تو بگو 


۱۲۰ قطعا ت‌یدگی‌تمدن 
چهل‌هزار فر کار می‌کنند . در جلوی چشم همه يارو با مشت به 
من حمله کرد که من را کتک بزند تا آمد مرا بزند بقیها ش را خودت 


حدس بزن که چی شد ؟ یکدفعه پریدم روی يارو با یک مشت که 
مثل بتک بود او را به زمین انداختم وبا چند نا سیلسی کار را 
تکمیل کردم , بقیه افراد که این صحنه را دیده بودند همدشان 
مرا تشویق کرد ند و برایم دست زدند . نگو که طرف بکسور بسوده 
خودش هم یکی از مشت‌زنان مشهور آمریکا . کارفرما این خبررا 
شنیده بود مرا صدا زد . اول فکر کردم که مرا اخراج خواهد کرد 
بازوهایم را قشرد و نگاه کرد . با زبان خودش آفرین گفت . و 
حقوقم را صد دلاراضافه کرد . حالا حقوق هفنگیم دویست وپنجاه 
دلار است . ما در اینجا سندیکا داریم . با دوستان قرارگذا شتیسم 
که اگر حفوقمان را اضافه نکنند دست به اعتصاب خواهیم زد. 

ای پسرابرادرم یوسف , خودت را بدبخت نکن , اگر تو اینجا 
باشی , دونایمان با هم می‌شویم و آن موقع می‌توانیم توب تمامی 
کارگران گاراژ را بزتیم و مثل گوسفند جلویمان بياندازیم . براست 
پانصد دلار جدا می‌کنم . زود بیا ! ؛ . ... 
جواب یوسف هم اینطور بود که : 
,برادرم جناب شعبان 

سلام کردن که واجب است انجام می‌دهیم ,دراینجا نمی دانی 
که چقدر کار پیدا شده کار خیلی است اما در کشور آدم نیست. 
حقوق مرا ماهیانه دو کوروش‌اضافه کرد ند . کارفرها یم یک خدمتگذا ر 
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دارد . با او دست به یکی کردیم . دیروزوارد مجلس عقد شدیم . 
کارفرما یم برای هدیه یک منقل مسی عتیقه داد . د رطرف مهمانان 
دعوت شده درست طبق مبل تو دختری بود بیا اینجا و با او 
ازدواج بکن و در اینجا کاری بگیر , آدم بشو. اگر در ایتجا روزی 
یک سبد کد و , سیب زمینی بفروشی می‌توانی براحتی زندگی خود 
را اداره بکنی ۰.. اگر پول کاقی نداری برایت ده پول کاغذی 
می‌فرستم تا در آنجا رنج و اذیث نکشی و برگردی. . 
شعبان در جوابش چنین نوشت : 

.گرفتا ری پیش آمد که هیچ مپرس ۰ . . کارفرمای گاراژ ما یک 
دوست میلیونری دارد . در اینجا بعضی آ دمها هستند که‌به اینها 
کانکستر می‌گویند . یکی از این گانگسترها به این میلیونر نامه 
نوشته بود که یا پنج میلیون دلار بده و یا تو را با گلوله سوراخ 
سوراخ خواهیم کرد . در مقابل این حریفان یعنی کانگسترها نه 
پلیس می‌تواند کاری انجام بدهد ته ژاندارمری , بالاخره قرعه 
مقابله با این کانگسترها به اسم من در آمد و گفت که,شعبان من 
را از دست این کا نقسترها نجات بده . این گانکسترها لامذهب‌ها 
همه‌چیز دارندیک ارتش در اختیار اینها است .. . کمک دارند... 
در چهار گوشه د نیا آژانس و نمایندگی دارند . در بیست‌وچهار 
جا کلوب دارند . قما رخانه‌دارند . اجناس‌قاچاق معامله‌می‌کنند. . 
یاروها همه‌چیز دارند اما بخاطر اینکه حوصله‌شان سر می‌رود آد م 
می‌کشند . 


۱۳۲ قطعات‌ی دکی‌تمدن 


رفتم پیشش و گفتم . .تو از دوست کارفرمایم چی می‌خواهی؟. 
به محض اینکه این را گفتم از پس گردن يارو گرفتم و مجبور شد 
که روی نشیمنگاهش در زمین بنشیند . تو نمی دانی که این 
گانگسترها چقدر نامرد هستند . فورا"اسلحه خود را در میآورند 
وبا نامردی آدم را می‌کشند .ا سلحداش را از دستش گرفتم و گفنم 
که این را توی شکمت می‌کنم ! , اطرافیانش داخل شدند گفتم که 
اگر هر کس از جایش تکان بخورد و رئیسشان را می‌کشم و جلوی 
پاهایشان می‌اندازم رک لکد بر پشت حریف زدم . بالاخضره 
خود شان را زياد باخته بودند , حالا مرا می‌خواهند به پیششان 
بگیرند و پیشنهاد داد ند که ماهیانه سه‌هزاردلار می‌دهند اما 
میلیونری که صحبتش بود همیشه می‌گوید که بيا دخترم را به تو 
بدهم . تو را مسئول تمام کارخانه‌هایم بکنم . حالا هیچ تصمیمی 
نگرفتهام . 

پسر, برادرم پوسف » بیا , لج‌بازی نکن » برایت هزاردلا ر 
جا کرده‌ام . بیا اینجا دو نفری گانگستری بکنیم . اگر پولمان کم 
بیاید به بانگ دستبرد می‌زنیم , نه اگر می‌گوبی که اینکارها درشان 
تو نیست بیا با دختر یکی از این میلیونرها ازدواج بکن . حیف 
نیست که وقت خود را در آنجا بیهوده به هیچ می‌دهی تویکبار 
بلی بگو هزاردلار برایت بفرستم . . 

بعد از این نامه یوسف از شعبان چهل‌ساله هیچ جوابی 
دریافت نکرد . اما همشمری خود را که در ده‌سالگی از او جدا 
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شده بود نتوانسته بود که فراموشش بکند . 

در آن روزها روزنامه‌ها در مورد یک میلیونر هموطن ترک 
در آمریکا زندگی می‌کند که دز نزدیکیها از وطنش دیدن خواهد 
کرد می‌نوشتند . این شخص یکی از سلاطین آمریکا بود . سلطان 
بند پوتین . اسمش در روزنامه با کلمه میستیر شعبون نوشته‌می شد 
و میستیسر شیبون خوانده می‌شد . میستیر شعبان به محض اینکه 
به استانبسول آمد سراغ دوست بچگیش و هم روستائیش را گرفت 
هیچکسس او را نمی‌شناخت . او مستخدم یسک آپارتسان‌واقم در 
کوچه‌های خلوت و رطوبی محله بی‌اوغلو بود . میستیر شعبان‌در 
درب آن آپارتمان وقتی دوستش را با لباس ژنده و وصله‌داردید 
نشناخت , زبان ترکی را هم فراموش کرده بود . نیمی انگلیسی و 
نیمه ترکی سعی کرد که صحبت بکند : 
چه کسی اینجا است میستیرچوزف ؟ 
آقای یوسف به یک آمریکایی که تقریبا" پنجاه سال به نظر می‌رسد 
و هیکل درست و بلندي داشت نگاه کرد ٠‏ 
دنبال دکتر یوسف هستید مگر نه؟ تشریف ببرید طبقه سوم . 
تات داکتر . .. 
- شعبان , یوسف را از چشمانش شناخت و یوسف را در بغل گرفت 

و یوسف هم شعبان را از صدایش شناخت و گفت : 
- توهستی شعبان جان . تو که خالص کافر شده‌ای !. . . خرمگس 
نیشت بزند زیانت هم که عوض شده . بيا برویم تو ببینیم !... 


۱۳۴ قطعات‌ی دکی‌تمدن 


هم شهریش را به اتاقی که در زیرزمین آپارتمان بود برد. 
با دستش ریش و سیبلش را چرب کرد و بصورت تراشیده وصیقل 
داده شده شعبان نگاه کرد ٠‏ 

صورتت را مثل پشت میمون کرده‌ای . . . خوب ؛ خوش آمدی 
به تو موقعش چقدر نوشتم و حتی گفتم که اگر پول نداری‌برایت 
بفرستم . در آن سرزمین کافر بدیخت شدی ماندی» چهل سال 
هیچ و پوچ ماندی . در آن زمان کار هم زیاد بود . حالا کار کم 
است ۰ . . اگر می‌خواستی بیایی لااقل موقعی می‌آمدي که‌کار زیا د 
بود » می‌آمدی و آدم می‌ششدی , .. یک نگاهی به من یکن ۰ .. 
الحمدالله محتاج نامرد نیستم ۰۰ . زنم در ده است ... یکی از 
پسرانم سال گذشته ازدواج کرد یکی‌اش هم الان سرباز است . آنها 
در ده هستند من هم در اینجایم . چه می‌شود کرد گذشت , . .هیچ 
ناراحت نشو . . . تا موقعی که کارگیر بیاوری‌اینجا با هم می‌مانیم. 
یک پاسازی است که صاحب قهوه‌خانه آن خواهد رفت . ..آنجا 
را می‌گيريم . حتما"حالا هم پول توجیبی نداری بگیر این دونیم 
را 

میستیر شعبان دیگر نمی‌تواند ترکی حرف بزند اما خیلی 
خوب می‌فهمد . دونیم لیری که بوسف آفا داده بود گرفت وبه 
جیبش گذاشت . و دوست پیرش را در آغوش گرفت و بوسید : 
من خواهم آمد , , . هست کمی کار . .. 

این را گفت و بیرون رفت . از چشمان میستیر شعبان چند 
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قطره اشک جاری شد . میلیونر آمریکایی درست همان روزمقدمات 
برکشت به آمریکا را فراهم کرد . 


۱۳۶ قطعا ت ید گی تمدن 


د یوانها دبیلت- د وستدا را د بیات = کنجکا واد بیات 


یک مستاجر تازه به طبقه دوم اسباب کشی کرد . کرایه‌نشینها 
با سانی اسباب کشی کردند و یک هفته بطول انجامید . می‌دانید 
که آپارتمانهای امروزی , مثل خانه‌های قدیمی مانبست . بعضی 
هسایه‌ها هستند که در یک آ پارتمان می‌نشینند و نه تنها به‌همدیگر 
سلام نمي‌دهند بلکه همدیگر را هم نمی‌شناسند , خواستم اشاره‌ا ی 
به این موضوع هم کرده باشم . مستاجر طبقه بالا که تا زه اسباب کشی 
کرده است نمی شناختم .یک روز صبح موقعی که | زد رب ورودی بیرون 
می‌رفتم » جلویم یک آدم درشت و با هیکل که کلاهش را هم تا 
نافش کشیده بود سبز شد و با نزاکت سلام داد . من هم چواب 
سلامش را دادم و می‌خواستم بروم که گفت : 
- بنده مومن اکرم اوزاثر 
بدون اینکه فرصت جواب دادن به من بدهد ادامه داد ؛ 
کرایه نشيتي که به طبقه بالا اسیاب کشی کرده است ینده‌ام 1 
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یک شبی تشریف بیاورید تا صحیتی با هم بکنیم . اگر تشریف 
بیاورید موجب خوشحالی بنده است . از اين صحبت اندکی که 
کردیم خوشحال شدم . 
ما با آقای مومن اینطور آشنا شدیم » موقع عصرء مستخدم آمد و 
گفت ؛ 
-آقای محترم می‌گویند که تشریف بیاورند . 
س معذرت می‌خواهم » مهمان دارم . 
بعد از آن روز» هر روز موقع شب از طرف آقای‌مومن دعوت 
می‌آمد . اگر به خانا ش بروم خیلی خوش می‌گذرد اما من هم بايد 
آورا دعوت بکنم . در خانه‌ما به غیر از چهار تا صندلی قهوه‌خانه 
چیسز دیگری نیست . اگر بیاید در مقابلش شرمنده خواهیم شد . 
اما هر عصر , فردا عصر و ۰۰ , آنقدر صدا کرد که اگر نروم مي‌آید 
و به زور از بازویم خواهد گرفت و با اصرار و با زور خواهد برد. 
یک شب بعد از خوردن شام رفتم . زبانم عاجزاست که سالن 
نشیمنش که مثل نمایشگاه وسایل خانه بود برایتان تعریف بکتم » 
یخچال , جاروبرقی , ماشین لباسشویی » زودپز , ضبط صوت ۰ 
مخلوط کن و غیره . , . شبیه اینها کلی بود مثل اینکه در یک غرفه 
نمایشگاه وسایل خانه بودم . آقای مومن مرا به اتاق کارش برد . 
تعجب کردم , تمام گنجه کتابخانهاش پر کتاب بود . معلوم بسود 
که در مورد او اشتباه کرده بودم . من اول مومن آقا را یک حاجی 
ندید بدید فکر کرده بودم . گفتم که ؛ من محیط روشن فکرانه را 


۱۳۸ قطعات‌ی دکی‌تمدن 


دوست دارم! a‏ 
یک کمی رگ گو است اما چی می شود کر! 

کارش را پرسیدم . گفت که به کار تجارت مشغول است . بعد 
آقای مومن برایم شعرهایی که خودش سروده بود خواند و بعد از 
من نظرم را در مورد شعرهایش پرسید . 
خیلی قشنگ 

من همینکه گفتم خوب است باز شروع به خواندن شعر کرد 
بعد از تمام شدن شعر شروع به خواندن داستان برایم کرد گفت : 
- داستاتهایم از شعرهایم قشنگ‌تر است . 

بعد از شعرهایش نوبت نمایشنامه‌ها یش شد . دیگر حالت 
استفراغ برایم دست داده بود . برای اینکه موضوع را عوض بکنم 
دستم را به‌کتا یخانه‌انداختم .این همه سال است که‌هم خواننده‌ام 
هم نویسنده کتابخانه با این همه کتاب فراوان ندیده بودم . 
مومن آقا برگشت گفت : 
- این همه کتاب که می‌بینید همه‌اش هدیه است . 
جالب: کی هدیه کرده؟ 
- تمام مولفین و نوبسندگان دوستان من هستند . خدا از سر من 

کم نکند همه این کتابها را آنها دادماند . 

از این خیلی تعجب کردم . 
-آیا فالیج رفقی را می‌شناسید ؟ 
اسمش را شنیده‌ام . در جواب سئوالش گفتم . 


دیوانهادبیات ... ۱۳۹ 
یک کتاب از کتابخانه‌اش کشید : 
این هدیه ایشان است . 
کتاب را در دستم گرفتم . کتاب .کوه زیتون , فالیح رفقی بود . 
- بخوان ببین که در صفحه اولش چه چیزی یادگاری نوشته. 
در صفحه اول این مطالب نوشته شده بود ؛ 
,برادر عزیزم جناب مومن ذرم » به عنوان یادگاری دوستیسان 
تقدیم می‌دارم . فالیح رفقی ۰ ۰۰. 

البته فالیح رفقی در نوشته‌هایش از کلمه .به عنوان .استفاده 
نمی‌کند . اما کی می‌داند ؟ . .. 
این هم یادگاری رات نوری است . 
در کتابش بنام پرنده شاهین این متن را نوشته بود ؛ 
با احترامات فراوان تقدیم به مومن آقا . .. رشات نوری. 
- بنده در کار تجبارت مشغولم اما تمامي ادییان دوست بنده 

هستند . 

کتاب دیگری نشانم داد : 
این هم کتاب آقای روئن اشرف است . 
توشته روی کتاب را خودش خواند : 
-برادرم مومن آقا ؛ با درخواست قبول حرمت و ادب از صمیم 
قلب روشن اشرف اونو آیدین » 

از تمام نویسندگان با دست خط خودشان کتابهایی داشت 
مقل کتاب بیگانه نوشته یعقوب قدری و بقال مگس دار نوشته 


۱۳۰ قطعات‌یدکی‌تمدن 


هالیده ادیب . داشتم به کتابها نگاه می‌کردم یکدفعه چشمم به 
رمانی که خودم خیلی وقت پیش نوشته بودم افتاد . صفحه اولش 
را ورق زدم و این نوشته را دیدم : 
,حضور محترم آقای مومن اکرم . . . با احترامات فراوان‌حسن 
یکتاش یکدفعه برق از سرم پرید گفتم : 
-آیا این حسن یکتاش را می‌شناسید ؟ 
- عجب سئوالی می کنید .اگرنمی شناختم و زنزدیک دوست نبودیم 
کتایش با امضه و د ست خط خودش در کتابخانهام چکار می‌کند ؟ 
همین چند روز پیش خودش اینجا بود زنش هم در حرافسی 
دست کمی از شوهرش نداشت و حرفهای شوهرش‌را تأئید می‌کرد 
بعلاوه یک امتیازدیگری هم داشت اینکه با لهجه شیوای استانبولی 
حرف می‌زد , 
یک شب بعد از شام مرا دوباره‌برای قهوه دعوت کرده‌بودند . 
برای اینکه از آن محیط خسته کننده خلاص بشوم گفتم : 
- شاعر بزرگمان توفیق فکرت را می‌شناسید ؟ 
زنش شوهرش را جلو زد و گفت : 
آ۲ . ,. مگر می‌شود که‌او را نشناسیم او را خیلی دوست داریم 
اوهم ما را خیلی دوست دارد . زودبزود برای صرف شام خانه 
ما می‌آید . و غذای دلمه برگ موی مرا که با روفن زیتون درست 
می‌کنم خيلي دوست دارد . 
دیگر نمی‌شود اینقدر تحمل کرد , نوبت اینکه وراجسی و 


دیوانهادبیات . .. 1۱۳۱ 


دروغھای این رن و شوهر را برملا سازم رسیده بود . با حالت 
نسخر و خنده کفتم : 
خانم محترم شما چی می‌کوئید , توقیق فکرت مرده . 
من استظار داشتم که درمقایل حرفم خجالت کشیدهو عذر بخواهند 
اما زنش گفت ٠‏ 
- بیهوده نبست که فکر می‌کردم که دیگر چرا خانه ما نمي‌آید ؟ 
شوهرش هم اضافه کرد که ٠‏ 

شده و نمي‌آید . معلوم است که مرده ؛ خدا رحمتش بکند . 

و با حالت دلسوزانسه و تاسف این سخنان را به خسرج‌من 
دادند و من دیکر تحمل این دروغها را نداشتم گفتم ؛ 
نوفیق فکرت پنجاه سال است که مرده. 
چند ثانیه به طول انجامید . و زنش خودش را جمع و جور کرد 
و گفت ؛ 
خدا؛ زمان عجب با سرعت می‌گذرد . همین دیروز بو دکهاو 

عرده , 

در مقایسل این حرفش دیگر هیچ چیزی نگفتم . مدتی هم 

-قودا شب منتظر شما هستم . حنما تشریف بیا ورید . 
1 


۱۳1 قطعات‌ید کی تمدن 


نه» موجب ناراحتی شما می‌شویم . 

واقعا" هم فردای آن روز عصر موجب ناراحتی و اذیتم شدند . 
من بخاطر اینکه خجالتشان بدهم حاضر و آماده بودم , بعد از 
خوردن قهوه . گفتم : 
من مثل شما آن همه کتاب ندارم اما نک کمی که دارم مثل شما 

نویسندگانش پشتش را امضاء نکرده‌اند , 

جه خوب ! چه کتابهایی را دارید . 

از کتابخانه ,کتاب‌مولیرترجمه‌شده‌ا حمدرفیق پاشا رابردااشتم 
و به طرف مومن آقا دراز کردم . 
بخوانید ببینیم که احمد پاشا برایم جه چیزی نوشته است . 
نوشنه کتاب را بخواند : 
.به پسر عزیزم حسن آفا . . . احمد وفیق » 
این احمد رفیق پاشا فرمانده سپاه سوم مگر نبود ؟ 

بجای اینکه جواب بدهم » یک جلد از کتاب تاریخ نعیم برایش 
دادم نا خودش بخواند بلکه خجالت بکشد . 
بیینید که نعیم چه چیزی نوشته آاست ؟ 
با حالت ناباوری شروع به خواندن کرد : 
.بخاطر نشانه محبت به سرورم » این اثر ناقا بلم وا تقدیم می‌دارم . 
دوسندار و شیفنه جنابعالی ,۰ , غلامتان نعیم , . 

بصورت حریف نگاه کردم » داشت فکر می‌کرد . در هر حال 
فهمیده بود که منظورم از اینکارها چیست » فکر می‌کردم که حسابی 


دیواناد بیات ۰۰. ۱۳۳ 


خجالت کشیده است . فکر کرد , فکر کرد و گفت : 
این نعیم آثا که تو می‌گوبی » مگر در همین پاساژ نزدیک خانه 
ما شرکت واردات قهوه ندارد ؟ 

هیچ چیزی نگفتم . اگر دهانم را باز یکنم خوب می‌دانم که 
خودم کنترل بکنم و از سیر تا پیاز دهنم برایش خواهم گفت . 
یاز با پررویی گفت : 
از آثار شناخته شده دنیا مثل اینکه شما ندارید! 

از قسست کتابهای ترجمه شده کنابی را برداشتم . گفتم : 
.کتابی از گوته دارم . ببینید او هم در کتابی که به من داده 
چه چیزها نوشته است . حسن‌جان .... . 
-گفتید اثر چه کسی است؟ با حالت تعجب پرسید : 
در جوابش گفتم ۰ ګوته 
دستهایش را روی صورتش گذاشت و چند بار تکرار کرد , گوته . . . 
گوته , . . گونه . . . 
حالا فهمیدم این گوته که شما می‌گوئید زمانی نماینده اتومبیل 

دوج‌استيشين مگر نبود . 

من هم مثل قاتلها که در باز جوئیشان قبل از قتل را بخاطر 
میآورند و بعد از آن می‌گویند که دیگر هیچ چیز به یادم نمی‌آید 
هن هم دیگر بعد از آن هیچ چیزی را بخاطر نمی‌آورم . خودم را 
گم کرده بودم . چکار می‌کردم اصلا "متوجه نبودم یکدفعه متوجه 
شعم که در کلا نتری هستم . دردستم اثر پارچه پارچه شده شکسپیر 


۱۳۴ قطعات‌یدکی تمدن 


بود . مومن آقا هم با سر و صورت خونین روی صندلی نشسته بود . 

تعریف بکن! کتابی که دسنم بود بطرف کمیسر دراز کردم . در اول 

کتاب عکس شکسپیر بود . کمیسر پرسید ۰ 

این شخص ریش دار چه کسی است؟ 

شکسپیر 

خوب » پس خارجی است . 

اهل انگلیس است . 

- چه کار می‌کند ؟ 

شاعر است . 

- کجا می‌نشیند ؟ شما این شخص را به چه مناسبتی می‌شناسید ؟ , . 
فورا آ درسش را بگوئید ؟ 

رو به مومن کردم و گفتم ۰ 

تو را به خاطر خدا مرا دستگیرم بکن به زندان بیا ندا ز! خواهش 
کردم کمیسر به دو پلیس که در اتاق بودند گفت : 

- به این کارها ما رسیدگی نمی‌کنیم , اینها را به شعبه سیاسی 


بیرید ! 


لوطی ۱ ۳۵ 


لنوطی 


در روستای گلور پسر بزرگ عباس آقا را به دره‌ای انداختند 
و کشتند . مثل شیر جسورا نه به‌دادگاه رفت .فا تل را گیر نیا وردند . 
و علت قتل هم مشخص نشد . درمورد پسرکوچک عباس آقا گفتنی 
خیلی زیاد است اما پسر بزرگش مثل او نبود . با هیچکس درگیر 
نعی ند » حرفش نمی شد » خد مت گردن و خوبی را دوست داشت . 
جوای جسور و شجاعی بود . معلوم نیست که چرا خواستند اینطور 
آحی را بکتند؟ آدم ذاسدی‌هم نبود که بگوئیم بخاطر قمار یا 
عاد کتند . عباس آقا خیلی تروتمند است . تنها در ده نیست 
که متهور امت بلکد در قصبه , بخش و استان نیز همه او را 
می‌شناسید . يعد از قتل یسرش خیلی بریشان شد , دلش سوخت › 
ابا یه چه دردی می‌خورد . . . حال برای اینکه نسلش ادامه یابد 
تنجا امیدش‌بهیسر کوچکش می با شد ,آن پسر دیوانه و شرورش. . . 
پسر کوچک اصلا "هیچ حیاهتی با برادر بزرگش نداشت . نبیسه 


1۳۶ قطعاتیدکی‌تمدن 


پدرش هم نبود . در موقع بچگی اش تمام اهالی ده از دست او 
به تنگ آمده بود ند . دزدی از خانه همسایه » شکستن ینجره مردم 
با سنگ ؛ مسخره کردن زنان مردم » دعوا کردن با پسر دیشران 
و زخمی کردن آنها , هر شرورتی که فکر می‌کنید همه‌اش در این 
خلاصه شده بود . 
اگر بخاطر احترام به عباس] قا نبود » پوست این سک را همه 
مي‌کتدند , چکار بکنند چونکه عباسآقاآدمی بود که تسزادش در 
یج جا پیدا نمی‌شود . عباس قا هم کسی نیست که‌از لات‌بازیها 
و بی‌بند وباریهای پسرش چشم بپوشد اما هر کاری بکند چاره‌ای 
ندارد . خودش هم بعد از کشته شدن پسربزرکش این تنها پسری 
است که مانده و در مقابل بخاطر اینکه تنها پسر خانواده ده 
است » خودش را گم کرده » رویش باز شده و نمی‌شود مهارش کرد . 
بخاطر فقدان پسر بزرکش عباسآقا دیگر حوصله هیج‌کاری 
را ندارد به منظور ادامه نسلش به پسر شرور کوچکش علاقه‌منسد 
شده و از کشتن این پسرش توسطد شمنانش خیلی می‌ترسید . برای 
این پسر شرورش باید یک شخص که حفاظت او را داشته باشسد 
همیشه سایه او را دنبال بکند , یک آدم جسور , شجاع بایستی 
پیدا کرد . اگر عباسآقا یک چنین شخصي را پیدا بکند به او 
حقوق زیادی خواهد داد . خانه » زمین خواهد داد . از او هیچ 
چیزی را کوتاهی نخواهد کرد . 
در قهوه‌خانه » در بخش , استان ؛ راهها , به دوستانش به 


لوط WM‏ 
همه می‌کدت که دنبال شخصی است که پرقدرت باشد , هیچکس 
ننواندمقابلش مقاومت کند » شکست نخورده باشد , خبر اینکه 
عباسآقا در جستجوی یک چنین شخصی است از ده به ده‌واز 
آنجا به قصبه پخش شد » شنیده شد و رفنه‌رفته خبر قالب دیگری 
یخود گرفت که :. عباسآقا قا تل پسرش‌را شنا خته‌که چه کسی دنبال 
کسی است که انتقام پسرش را از قاتل پسرش بگیرد . 

همینکه این خبر منتشر شد از دهات , بخشهاوهم از استانها 
پهلوانان مشهور شروع کردند به ظاهر شدن . تمام لاشخورها » 
بیکارها , همه‌شان راه ده گلور را در پیش گرفتند . خانه عباس‌آقا 
از پهلوانانو دلیرمردان لبریز شده بود اما هیچ کدامشان مورد 
پسند عباسآقا نشد ند . 

یک شب زمستان » هیزم اجاق تبدیل به خاکسنر شده بود 
و عباسآقا حرفهاش با زنش نمام شده بود و روی تشک پوستسی 
نشته بود و فکر می‌کرد و گاهگاهی هم چرت می‌زد , سگه‌ای ده 
مدت زیادی عوعو کردند . کمی بعد درخانه عباسآفا را درق درق 
زدند . عباسآقا با ترسو وحشت از جایش جست , نکنه سر پسرش 
بلایی آمده است ؟ 
چیه؟ کیه؟ از پشت در پرسید ۰ 
یکی از ساکنان ده عباس آقا از پشت در جواب داد : 
-آقا یک شخصآمده و پشت در ایستاده , سلاحهایی که دارد , 

برای فتح یک انبار تسلیحات کافی است حتی اضافه‌هم است ... 


۱۳۸ قطعا ت‌یدکی‌تمدن 


۱ فقط حریف یک توپ کم دارد . 
عباس آقا به او گفت : 
- خفه‌شو, ببین کیه » چه چیزی می‌خواهد ؟ 
- می‌گوید که آقای این ده‌هر کیه می‌خواهم او را ببینم ء اما اگر 
نظر مرا بخواهید . 

س کسی از تو نظرت را نپرسید . بگو بیاید ! 

واقعا" هم گفته اهل ده درست بود . یک شخص گویا اینکه 
انبار تسلیحات زنده شده و حرکت کرده ‏ داخل شد . عباس آقا 
پیش خودش گفت * 
وای » اگر این یک آدم است ؛ این چه‌جور آدمی است؟ 

در مقابل عباسآقا , به حالت خبردار با تسلیحات فراوان 
ایسناد و سلام علیکم گفت . صدایش مثل صدای انفجار توپ کسه 
از دهان هیولا خارج می‌شود . بود . عباس آقا جواب سلا مش را 
داد و تعارف کرد که بنشیند . انسان مقابل عباس قا صورنش 
مثل هیولا بود . دو نا لوله تفنگ ماوزر را در دو کتفش آویزان 
کرده بود . در ميان دو لوله تفنگ فقط سیبل چرب شده و دراز 
طرف دید ه می شد . سبیل پیج خور دهاش طوری بود که می شد بجا ی 
طناب استفاده کرد . از اینکه دوتا تفنگش را از جلو آویزان کرده 
بود فهمیده می شد که با اسب آمده است چونکه‌اگر از پشت آویزان 
می‌کرد . قنداق تقنگ‌هایش پشت اسب را میزد . عباس آفا از 


نوکرش پرسید . 


لوطی , ۱۳۹ 
آیا اسب آقا را به طویله بردید یا نه؟ 
بلی آفا بردیم . 
عباس به هیولابی که جلویش ایستاده بود دوباره گفت : 
بفرمائید بتشینید . 

آدم مثل اینکه خیال نشستن را نداشت و چنین به نظر 
می‌رسید بخاطرد رنیا وردن پوستین نیم تنه و تفنگها یش نمی‌خواست 
بنشیند اما با اصرار دوباره‌عباسآفا یکی از تفنگهایش را در آورد 
و به مبخ زده شده در دیوا رآ ویخت و نفنگ دیگرش را هم به میخی 
که مقا بل دیواری که نفنگ اولش را آویخته بود آوبخت و پوستیسن 
کمر چرمی جای گلوله را که تمام بدنش را گرفته بود باز کرد و 
به زمین گذاشت و فطار فشنگ را نیز باز کرده و آن‌را نیز به دیوار 
آویخت , عباسآقا و نوکرش با تعجب زیاد به این صحنه‌تماشا 
می‌کردند . یک شمشیر بزرگ و منحنی‌دار و یک خنجر که‌معلوم 
بود که هر دوتایشان هم از ارتش دزدیده شده‌اند را به دو طرف 
کمرش بسته بود . در ميان شالی که به کرش بسته بود یک دشنه 
بزرگی بود .آنها را هم باز کرد . رویش بمبهای دستی مثل درخت 
سیبآویزان کرده‌بود . تمام بمبها را از تنه‌اش باز کرد و هر کدامش 
را در جای مناسبی گذاشت . خنجر خمیده‌ای را که طرف پشتش 
آویخته شده بود درآ ورد و جایی برای آویختن پیدا نکرد و کنار 
دیوار گذاشت . می‌شود گفت که تمام وسایلش را باز کرده بودو 
چند برابر سبک شده بود و مثل ریزش کوه روی تخت استراحت 


۱۴۰ قطعات‌یدگی تمدن 

ار 
زیاد بمب و خنجر و چاقو باز رویش مانده بود . در ميان شالی که 
به کمرش بسته بود دوتا نپانچه به حالت قرینه به چشم می‌ضورد 


و دو طرف چکمه چرمی‌اش که تا زانویش آمده بود دوتا خنجر نیز 
به چشم می‌خورد . عباس آقا به این هیولا دوباره گفت : 
- خوش آمدی برادر . 
متشکرم ۰ 
- چطورید ؟ ۰ 
س ید نیستیم - خوبیم - شکر , 
- اینطور از کجا می‌آیی و به کجا می‌روی؟ 
هیولای آدمی از شالی که به کمرش بسته بود (قوشاق ) یک 
ظرف نقره‌ای د رآ ورد و بعد ازا ینکه سیگاری د رست کرد توی چپقا ش 
که از کهربا بود گذاشت و نفس عمیقی زده مثل درآوردن چاقو 
تسبیحش را نیز درآورد و شاک شاک شروع به برگرداندن تسبیح 
کرد . 
بعد از سرفه کردن که صدایش مثل غرش توپ بود به توضیح 
دادن شروع کرد ؛ 
-آقای محترم 9 دور , از آن دورها میآ تیم . یک‌دوست 
بسیار عزیز و جانانه داشتم . د شمنهایش او را کشته‌اند . دشمن 
او دشمن من هم محسوب می شود . . . بالاخره به راه افنادم به 
قصد گرفتن انتقام خون د وستم . چهارتاا زآن سکهارا به جهنم 


ي 
واصل کردم و ریشه‌هایشان را خشکاندم . 

عباس آقا پرسید * 

ھر چهار تا را هم کشتی؟ 

یارو بعد از چرب کردن سبیلهایش با حالت مسخره خندید : 

- هه ه. پس چی؟ مثل روز مشخصه . حتما" شهرت مرا تا حال 
نشنیده‌ای . برای مثل چهار آدم , پنج آدم چیزی نیست که . 
اصلا "تمی‌آرزد که با چبهار , پنج نفر درگیر بشوم . اگر یا یک 
دسته دلیرمرد و شجاع درگیر بشوم آن موقع است که دعواییم 
ارزش پیدا مي‌کند . 

- یاالله, عجب . 

اخیرا" یکی ازپسرهای دوست عزیزم را به دره‌انداخته و کشته‌اند . 
به محض اینکه این خبر را شنیدم فورا" به اینجا آمدم . هشت 
ساعت دعوا کردیم » هفت‌نایش را به زمین انداخنم . 

هفت تفر را !! 

- هفت نفر برای من چیه آخه؟ هر کس اسم مرا بشنود لرزبر تنش 
می‌نشیند . زمانی یکی از دوستان بسیار عزیزم که روحمان برایر 
بود بخاطر اختلاف قبیله‌ای تمامی اهل خانواده‌اش را کشته 
بودند , پاره پوره‌اش کرده بودند » بچه‌هایش را به خاک‌وخون 
کشیده بود ند به ناموسش رحم نکرده بودند , برایم پیغام رساند 
که.,به داد من برس,رفتم همینکه رسیدم سر و کله یازده‌تاییش 
را اززن گرفته تا مرد از تنه‌شان جدا کردم بعد ازاینکه همه‌شان 


۱۴۲ قطعات‌یدکی تمدن 


را از پای درآوردم دیگر کسی نماند که دوباره انتقام خون 
کشته شدگان را از دوستم بگیرد . ریثه‌هاینان را کندم . 
وقتی که داشتند قهوه می‌خوردندآدم هیولایی تمام روزهابی 

که با کشتن و قتل گذرانده بود نعریف می‌کرد . موقع ظهر شد , 

نهار خوردند . موقع خوردن غذا نیز داشت تعریف می‌کرد . 

عباس آقا در طول عمرش چنین لوطی را ندیده بود و نه شنیده 

بود . 

موقع عصر آدم هیولا گفت» 

- مسافر بایستی به راهش ادامه بدهد . اجازه مرخصی می خواهم . 

عباس آقا لوطی جسوری را که مدتها دتبالش می‌گشت پیدا 

کرده . اگر قرار است که یکی جان پسر کوچکش را حفظ بکند همین 

است که همین ! 

بعد از بدرقه کردن لوطی » نوکرش را صدا زد : 

- پسرم علی کچل! خدا را شکر که یک آدم جسور پیدا کردم که 
همتا ندارد . . . بیابیم این لوطی جسور را امتحان بگنیم . 

نوکر » علی کچل گفت : 

-امر» امر شما است »امتحان بکنیم . 

این مرد جسور سواراسبش شد و رفت . الان دارد ازگردنه‌پائین 
می‌رود . تو از راه میانیر برو و در نی‌زارها راهش را بگیر. در 
کمینگاه راهش را بگیر و امتحان بکن که این مرد جسور چطور 
مرد جسوری است . 


لوطی 1۴۳ 


-امر بفرمائید آقا - به چشمم . 
امان » چشم وگوشت را خوب باز بکن این حریف ازآن حریفهایی 
که فکر مي‌کنی نیست در یگ نفس کارش را تمام بکن . موق 
باشي . اگر با مشکلی روبرو شدی اسم مرا بگو و بگو که من 
فرستادهام . 
-آقا » شما هیچ نگران من نباشید . 
نوکر علی کچل از طوبله یک شلاق برداشت و سوت زنان 
به راه افتاد . همینکه به همان جای گفته شده اربابش رسیسد » 
یکدفعه چشمش به همان مرد لوطی افتاد و در پشت نیزارها کمین 
کرد . 
- فریاد زد . ایست! 
آدم جسور جلوی اسب را کشید و ایستاد . 
علی کچل گفت : از جایت تکان نخور. 
آدم جسور مثل برگ درختان که توسط باد شمالی به حرکت 
می‌افتند شروع به لرزیدن کرد و اصلا "چنان تکان خوردن را هم 


نداشت . 


از اسبت پیاده شو! 

علی کچل نفهمید که آدم جسور از اسیش پیاده‌شدو یابدون 
اینکه خودش بخواهد به زمین افتاد . 

علی کچل از اینکه هر چیزی می‌گفت شک کرد . نکنه این‌آدم 
خود ش بقصد هر چیزی می‌گوید انجام می‌دهد و یا کلک می‌زند 


۱۴۴ قطعات ید گی تمدن 


و دنبال فرصت مناسبی است که علی کچل را از پای دربیاورد . 
بخاطر همین على کچل داد زد : 
سلاحت را به زمین بیانداز . 
او هم سلاحش را انداخت و بعد علی کچل گفت .جلو بیا . 
او هم آمد . و بعد على کچل گفت : لخت شو. او هم لخت شد . 
و علی کچل از کمینگاه بیرون آمد علی کچل شلاق را روی ساق 
پای خود می‌زد و احساس جسارت می‌کرد : 
- باز هم لخت بشو. فقط بیک شورتت خواهد ماند . زود باش‌لخت 
شو. ۰ . والا . . . آدم دلیر از دهنش اول خارج شد که: 
آقایم . عصبانی نشو, غلام توهستم , سگ تو هستم . عصبانی 
نشو جانم را ببخش هر چیزی بگویی انجام می‌دهم . 
م پس چی , لیاست را در بیار 
لخت و عور مگر خواهم شد . 
هی هی ... لخت مادرزاد , يالله . 
-آقایم » در این سرما مگر می‌شود . 
خفه‌شو زیان درازی نکن ۰۰ . باشد » شورتت را به تو بخشیدم 
شورتت روی تنه‌ات باشد . حالا هر چیزی درآوردی جمع بکن 
و بگذار روی زین اسبت . 
آدم هیولا , هر چیزی که علی کچل گفت انجام داد . علی 
کچل سوار اسب شد و به آدم جسور که لخت و عور شده بود گفت : 
-یالله, پشت سر من بيا ! 


لوطی ۱۴۵ 


علی کچل روی اسب با حالت پرافاده و با خواضدن آواز 
محلی می‌رفت و آدم جسور هم رد پای اسب را تعقیب می‌کرد. 
به ده رسید ند . علی کچل وفتی به کورستان ده رسید ند به حریف 
لختش گفت : 
تو اینجا منتظر هم باش. 
این را گفت و به خانه آمد و پیش عباس آقا رفت : 
سآقایم » آوردم . 
کجا است؟ 
پشت در ... 
عباس آقا بیرون آمد و اسب و سلاح و اسب را دید ... نکنه 
لوطی زیر گونی نباشد بلند کرد و نگاه کرد : 
ای پسر! خوک کچل !يارو کجا است , دلیر ما چی شد؟ 
علی کچل گفت : 
-آقایم مگر قرار بود که حریف را هم بیاورم ؟ ندانستم . گفتم 
که احتیاج نیست يارو را لخت کردم و به گورستان انداختم. 
- تف بر تو. . , ای مزخرف ۰ ۰۰ پارو را منجمد خواهی کرد ... 
ده دقیقه گذ شته بود کهآ دم هیولا با لرزاز سرما به درخانه 
عباس آقا رسید . دندانهایش بهم می‌خورد . عباس آقا وقتیآ دم 
هیولا را فقط با یک شورت دید! 
امان » دلیرمرد این چیه؟ پرسید : 


نپرسآقا ,یک وضعی سرم آمده . 


۴۶ ۱ قطعات‌ید کی تمدن 
م چه وضع وحالی . . . پس تو می‌گفتی که » می‌کشم »اینطور می‌کنم ؛ 
آنطور می‌کنم » خراب مي‌کنم ۰۰ . پس کو این ادعاهایت . 
این دفعه نتوانستم یکنم , آقایم . 

بیین تو تفنگ داری 


دارم . 
س تفنگ دولول » ما وزر پرنو , . . 
م دارم . 


پر سلاح بودی تو ۲ 

بودم . 

تیروکمان , چاقو», خنجر , شمشیر » غیره ۰ . 

دارم آقایم , دارم . 

بمب دستی که یک دسته آدم را بکشد داری . 

بلی دارم آقا ۰۰ . همفاش را دارم . , . همه‌اش‌را دارم اما . .. 

خوب » پس چطور شد ؟ 

-آقایم , ما بدون تدارک به راه افناده‌ايم . ما هر چیزی داریم 
اما شلاق در ما نبود . . . فراموش‌کرده بود م که شلاق بردارم ۰.۰ 
آد می که راه مرا گرفت در دستش شلاق داشت . اگر دست من 
یک شلاق بود به او نشان می‌دادم که با چه کسی طرف است . 
دنیا همیشه تنگ است . . . همه چیز داشتم » مجهز بودم فقط 
یک شلاق نداشتم که جواب شلاق را با شلاق بدهم . 


گلم‌سیاه 1۴۷ 


کلم سیاه 


کلم سیاه یکی از سبزیهای مورد پسند ساکنان سواحل دریای 
سیاه مي‌باشد . برای اینکه این واقعه را بفهمید لزوم ندارد که 
چیز دیگری بدانید . یکی از اهالی ساکن دریای سياه که ترمیع 
مقام پیدا کرده بود تمام اهالی این منطقه پیر و جوان ؛زن و مرد 
بچه و بزرگ همه‌شان را خوشحال کرده بود . به اسم این شخص 
جودت بگوئیم و داستان را شروع بکنیم . 

اهالی دریای سیاه هر کجا می‌روند پیششان دانه کلم سیاه 
را هم برمی‌دارند , هر کجا باشد , یک مشت خاک پیدا می‌کنند 
کلم را می‌کارند و بدین‌طریق دلتنگی شهرشان راجبران می‌کنند . 
حتی گفته می‌شود بعضی از اهالی دریای سیاه که برای تحصیل 
به پاریس رفته بود ند جایی برای کاشتن تخم کلم سياه پیدانکرد ند 
که بالاخره در یک گلدان کلم سیاه کا شتند و بدین طریق حس‌دوری 
از وطن را جبران کردند . 


1۴۸ قطعات‌یدگی‌تمدن 

در محله‌های فقیر و حلبیآباد استانبول (در زبان ترکی 
استانبولی به حلبی آباد گجه‌کوندی ثب‌نشین می‌گوبند ) اهالی 
دریای سیاه حتما"و حتما" در باغچه خانه‌شان کلم سیاه کاشته‌اند. 
یکی از ساکنان آپارته‌انی که من هم در آن ساختصان می‌نشینم و 
در عین حال همسایه من نیز می‌با شد در خانه د وستش که از اهالی 
دریای سیاه می‌باشد و در محله پاشا باغچه (محله فقیسرنشین و 
حلبیآباد استانبول ) و سياهي که او در باغچه 
خانه‌اش کاشته است د يده ټود و خوششآ مده بود . کمي ازد وستش 
تخم کلم را گرفته و در باغچه آپارتمانمان پاشیده بود . این کلم 
است نه آب می‌خواهد . نه کود مي‌خواهد و نه مراقبست .۰.۰ . در 
با غچه پشتی آپارتمانمان این کلم‌ها آ نقدر رشد کرد که تمام باغچه 
را گرفت . 

هیچکدام از ساکنان آپارتمانمان بخاطراینکه روش پخت کلم 
سیاه را نمی‌دانستند نمی توانستیم از آن استفاده بکنیم . وکم کم 
برگهایش که بلند می‌شد و رشد می‌کرد خودش را زياد در باغچه 
آپارتمانمان محکم می‌کرد . 

صبح یکی از روزها یک زن پیری که داشت از جلویآپارتمانما ن 
می‌گذ شت در مقابل با غچه‌ای که کلم در آن باغچه کاشته شده‌بود 
ایستاد و مدتی کلم سیاهها را تماشا کرد و بعد رفت اما موقع رفتن 
باز دوباره برگشت وکلم سیاهها را تما شاکرد ازاین فهمیده می شد 
که پیرزن علی‌رغم میل خود را از کلمها دور می‌شود . هسان‌روز 


گلم‌سیا ه 1۴۹ 


موقع عصرآن زن دوباره آمد . مقابل باغچه ایستاد و دوباره کلم 
سیاهها را تما شا کرد . 

از آن روز به بعد تما م همسایگان آپارتمان پیرزن را که‌بعضی 
موقع به نرده آهنی باغچه تکیه می‌داد و کلمها را تماشا می‌کرد و 
یا بعضی موقع خم می‌شد و تماشا می‌کرد شناخته بودند. 

یک روزوقتی پیرزن کلم سیاهها راداشت دوباره‌تما شا می‌کرد , 
همسایه‌ای که تخم آن‌را پاشیده بود به‌همرا‌زنش‌ویکی از دوستانش 
در بالکن خانه‌شان بودند . زن پیر به زن همسایه با لهجه اهالی 
دریای سیاه گفت ٠‏ 
- اگر پرسیدنم عیب نیست . این کلمها مال شما است؟ 
یکی از آنها که در بالکن نشسته بودند گفت ؛ 
ح تال ما است . 
شما چرا اینها را نمی‌پزید ؟ 
- چونکه روش پختش را نمی‌دانیم . 

زن پیر در مقابل این حرف زن همسایه بسیار تعجب کرد : 
-چی ؟ آدم زن خا نه‌داریا شد ونداند که‌چطور کلم را می‌پزند؟ 

اینها دارند تلف می‌شوند من مقداری برمی‌دارم ,.. 

س البته بیا و هر چقدر می‌خواهی بردار . 
زن پیر خوشحال شده بود . 
- پس یک کیسه بگیرم و بیایم . 

با حالت عجله رفت و زود برگشت . در یک دستش گونی و 
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در دست دیگرش با یک چاقویی که یک لبهاش اره مانند بود آمد . 
و رفت توی باغچه و شروع به کندن کلم و برگ کلم و پر کردن 
به گونی‌اش کرد . 
دیگر همسایه‌ها هم به پنجره و بالکنشان آمدند و به بیرزن 
که چگونه با شوق و شادی داشت کلم جمع می‌کرد نگاه می‌کرد نسد, 
یکی از زنان همسایه گفت : 
ما اصلا" غذای کلم نخورده‌ايم » عمه؛ 
بیچاره شما . . . خوب پش شما چه می‌خورید ؟ 
بدون اينکه اجازه جواب به زن هسایه بدهد حرفش‌را ادامه داد 
که 
- غذای خاصی است . . . جودت هست جودت را می‌گویم .. . 
جودت عزیز ما هم خیلی دوست دارد . 
- چگونه پخته می‌شود عمه! 
پختنش خیلی آسان است جانم ... جودت هم همشهری ما 
است . 
از این غذا درست می‌کنند و یا سوپ؟ 
- هر دونایش هم می‌شود » این کلم سیاه است هر چیسزی بپزی 
می شود . . . جودت یکی از نزدیکان ما است .ازدهات ما است» 
خیلی آدم خوبی است . 
دلمهاش هم می‌شود پخت عمه‌جان! 
پیرزن اهل دریای سیاه که فرصت گبر ] ورده بود که مثل‌سایر 
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اهالی دریای سیاه از جودت بگوید و افتخار و غرور بکند , موقع 

را از دست نمی‌داد : 

مادر جودت دلمه کلم را خیلی خوب می‌پخت , درده ما خانه 
جودت درست مقابل خانه ما است , گفتم که فامیل ما است , 
خاله ما درمن را به‌پسر عموی جودت دخترداده‌اند . خداحفظش 
بکند بچه خوبی است . .. با عقل است ... مگر صاحب مقام 
شدن آسان است ۰ .. هر چقدر سگ و لاشخوار است همه‌شان 
در مقام جودت چشم طمع دارند . . ,اما با این همه او گرفت ... 

عمه‌جان! می شود آب پز کرد ؟ 

پیرزن آنقدر در ذهنش پر از جودت داشت که پرسید ٠‏ 

اجه کی ؟ مود را می برش 

کنو چام برک کلم را م وم 

اول می‌شویی . . .خام هم می‌ شود خورد . سالا داش‌هم می شود. .. 
اگر می‌خواهی آب‌پز بکن ۰ . . مزرعه جود ت هم چسبید ه به‌مزرعه 
ما است . وقت برداشت آنها باد شمال با سرعت می‌وزد . 

عمه! مقر اذیت ثمی‌کند؟ 

- کی ؟ جودت را می‌گوبی . . . وقتی از نزدش زن و دخترمیگذ رند 
حتی به صورتشان نگاه هم نمی‌کند تا چی رسد به ... 

- تویش برنج هم می‌گذارند؟ 

- جودت شکمواست » اگر برنج بگذری هم می‌خورد , اگر نگذاری 
هم . . . گفتم که همشهری ما است . ۰ . خانه مان حتی روبروی 
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هم است . 
- دیگر تویش چه چیز می‌گذارند؟ 
توی کی ؟ 


کلم زا می‌گویم ؟ 
هان . .. هر چیز می‌گذارند . . . عید گذشته شوهرم تلگراف 
تبریک فرستاده بود . جودت فورا"جوایش را فرستاد . . . خیلی 
خوب است » آدم خاصی است , .. 
گوشت‌دار است؟ ۱ 
- از قبل ضعیف بود , مثل چوب بود . . . بعدها وقتی مقامش ترفیع 
یافت گوشت‌دار شد , خون‌دار شد , پرچرب شد , . 
موقعی که داشت صحبت می‌کرد اصلا " بیکار هم نمی‌ایستاد 
و از یک‌طرف برگ کلم را به‌گونی که پشتش‌انداخته بود بر می‌کرد . 
اگر اصلش را بخواهید من با جودت از طرف مادربزرگم فامیل 
گونی بزرگ پر کلم را پر کرده و به پشتش انداخت و به زنانی 
که پشت پنجره و بالکن ایستاده بود ند گفت ؛ 
- خوش باشید . و از باغچه بیرون آمد و راه خاتداش را گرفت . 
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رادیوی‌صبری‌گوژیشت 


وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد » دروغ نباشد در آن محسل 
جمعا"سه و یا چهار رادیو وجود داشت اول شخصی که رادیو به 
قهوه‌خانه‌اش گذاشت صبری گوژپشت بود . وقنی رادیو را به 
چایخانماش گذاشت همه‌جا پیچید که قهوه‌خانه‌رادیودار باز شد ه 
است . در بخش ما چایخانه زیاد بود . تمامی مشتریهای‌سایر 
چایخانه‌ها به‌چا یخانه‌صبری گوژیشت هجوم آ ورده بود ند .آ نقد ر 
پر می‌شد که نه تنها توی چایخانه بلکه در باغچه چایخانه‌هم 
جایی برای نش پیدا نمی‌شد . خواسته و ناخواسته دیشر 
چایخانه‌ها هم مجبور شد ند که هر کدامشان یک رادیو هم بگیرند. 
ایند فعه ورق برنده د ست آن صاحب چایخانه بود که‌صدای‌راددیویش 


بلند با شد بود . صبری گوژپشت یه منظوراینکه صدای د یگر رادیوها 
را خفه بکند آنقدر رادیوی بزرگی گرفته بود که تقریبا" یک دهم 


قهوه‌خانه صبری را گرفته بود . 
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در آن روزهسا بخاطر نبودن برق » رادیوها با باطری و 
آکومولا سور کار می‌کرد ند . در روزهای گرم جنگ جهانی دوم از 
دهات دوردست برای گوش دادن به رادیوی صبری اهالی به 
چایخانه صبری می‌آمدند . ساعات اخبارچایخانه لبریسز از مردم 
می‌شد تا آنجا که تا جاده پر مردم می‌شد . در مقاسل چایخانه 
صبری گوژیشت کمی آن‌ورتر دو چایخانه هم بود . بین این چند 
قهوه‌چی رقابت سختی درگرفته است و موقع اخبار پیج صدای 

رادیوهایشان را آنقد ر باز می‌گنند تا آخ ر آنطور که مدای گوینده 
در آسمان بخش می‌پیچید 

صبری گوژپشت نه تا بچه داشت . هشت تا دختر و از همه 
کوچکتر یکتا پسر داشت . صبری گوژپشت برای صاحب پسر بچه 
شدن خيلسي تلاش کرده بود و تهات از اين کار با رو سفیسدی 
بیرون آمده و صاحب پسر بچه شده است . حال بيائیم در سورد 
دخترهای صبری گوژپشت ‏ برای | ینکه به دخترهای‌صبری‌گوژیشت 
دختر بگوئیم شاهد احنیاج است . هر کدامشان مثل یک مردآن هم 
مردی که از پس هشت نفر می‌توا ندد ربیا ید .صدای‌هر یکیشان از یک 
طرف می‌آمد . و پسر هم از یک طرق .ما درجان ,ما درجان ». 
دخترها مثل پسر و پسر هم مثل دختر »۰۰ 

ی سای شلوا رنمی‌پوشید ند 
در حالیکه دخترهای صبری گوژیشت شلوار می‌پوشید ندو موهایثان 
را هم مثل مرد درست می‌کرد ند . امورات چایخانه را هیچکس 
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اداره نمی‌کرد جز دختران صبری گوژپشت . یکی‌اش سر اجاق 
می‌ایستاد , یکی‌اش لموانها را می‌آورد یکاش می‌بود ؛ یگی‌اش 
می‌نشست , پاک می‌کرد » و چایخانه را تمیز می‌کرد ند و یکی از 
دخترهاایش‌هم صند وق دار چایخانه بود ود ختر کوچکش هم جلوی 
در مي‌ایستد و به رهگذران می‌گوید : 
- بفرما کید , بفرمائید . . . تنها رادیویی که صدای واضح و بلند 
دارد رادیوی با است . , . خبرهای صحیح را از رادیوی ما گوش 
بکنید . بفرما کید! 

تمام دخترهای صبری گوژپشت جانانه همدیگر را دوست 
دارند اما گوزوم و گوزوم! یکی از دخترها که اسمش گوزوم است ؛ 
یک بچبای است که خیلی استعداد تقلید کردن دیگران را دارد. 
طوری که اگر یک مشتری تازه به قهوه‌خانه بياید و پنج ده دقيقه 
صحیت یکند فورا" صدای او را تقلید می‌کند و به شیوه او صحبت 
می‌کند . هر کس به استعداد تقلید این دختر تعجب می‌کردو 
وا می‌ما ند , اخبار راد یو را گوش می‌داد و بعد هر چی که شنید ه 
بدون کم و کسرحتی بدون جا انداختن یک نقطه و ویرگول جمله , 
مثل اینکه صدای کوینده راد یو را ضبط کرده باشند » بازگو می‌کرد 
افراد که صورت دختر کوچک صبری گوژپشت را نمی د یدند خیال 
می‌کرد ند که از راد یو پخش می شود . این دختر عامل این بود که 
مشتری زیا دی به قهوه‌خانه صبری گوژپشت بیایند . 

یکی از مشتریهایی که به قهوه‌خانه میآمد اسمش دورسون آقا 
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بود . آدم خسیسی مثل او تا حال د يده نشده بود . دورسون آقا 
یکی از اهالی دهات نزدیک به بخش بود . بخاطر گوش دادن بسه 
اخبار عصرها به قهوه‌خانه می‌آمد و نزد در می‌تشست و استراحت 
مي‌کرد و به اخبار گوش می‌داد و بخاطر اینکه پول ندهد چایی 
نمی‌خورد و بعد از گوش دادن به اخبار بر می‌گشت . اگر کسی هم 
پیدا می‌شد که او را به چایی و یا قهوه دعوت بکند آن موقع بود 
که ساعتها در قهوه‌خانه سی‌نشست . 

یکی از روزها تبر این دروست خسیسس يا گم شده بود و یبا 
دزدیده شده بود . به فکر آینکه دزدیده‌اند قیامت بپا کرد . پیش 
بخشدار رفت و دردش را گفت » به ژاندارمری , کلانتری ۰ . 
به هر کس گفت ,تبرم گم سده. ۰. وای وای تبرم گم شده. دیگر 
غیرازاین حرف دیگری نمی‌زد فقط‌تبر » تبر » تبر . . . دورسونآقا 
در بخش یک قیامتی بپا کرد چیزی که گم شد تبر نیست بلکه یک 
گنج است . این غوفا و هیاهو بخاطر کم شدن تبر دورسونآقا 
تنها از خسیس بودنش نیست بلکه ازفقیر بودنش هم است ... 
هم از خسیس بودن و هم از فقیر بودن ناشی مي‌شد ۰۰ . در آن 
روزهای محرومیت ناشی از جنگ هر دهاتی که می‌توا نست در 
دستش بیل بگیرد راه فربت را پیش گرفته تا یک نان بخور نمیری 
گیر بیاورد . در این موقع که وضعیت چنین بود گم شدن تبر 
دورسونآقا برای هر کس درد سر شد زیرا موقعی که دورسونآقا 
برای گوش دادن به اخبار رادیو به قهوه‌خانه می‌آمد همداش‌در 
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مورد تبرش صحبت می‌کرد . 

تبر را چه کسی دزدیده؟ آیا این؟آیا او؟ اگر این نزدیده 
پس آن یکی دزدیده مشتریهای قهوه‌خانه بعضی اوقات » اینکه 
تبر دزدیده شده به همه مشکوک می‌شدند و گاهی می‌گفتند که‌بابا 
کیه که تبر دزدیده؟ 

دیگر تنها دورسونآفا نبود که,دتبال تبرش می‌گشت بلکه 
همه در باره تبر دورسونآقا تحقیق می‌کردند . اما چیزی که فرق 
کرده بود بخاطر موضوع گم شدن تبر دورسونآقا دیگر مردم با 
علاقه قبلی اخبار را گوش نمی‌کرد ند . موقعی که اخبار از رادیو 
بخش می‌شد مشتربها در باره اینکه چه کسی تبر رادزدیده گفتگو 
مي‌کرد ند . 

تنها کسی , که از درد تبر خبر داشت یک کسی بود او هم 
کک اقا e‏ او هم دهنش را باز نمی‌کرد که بگوید دزد 
تبر این 

اهالی ده دورسونآقا به اسم جیمبالی محمد است. 
قبل از اینکه دخترهای صبری گوژپشت بزرگ بشوند و موقعی که 
آنها بچه بودند در قهوه‌خانه صبری گوژپشت شاگردی می‌کرد. 
در روی کره زمین دیگر دزدی مثل او نه بود و نه خواهد آمد . 
چند دفعه صبری گوژیشت او را تحت نظر گرفته بود وبا چشمهایش 
دیده بود . احمقی که دزدید > به احتمال زیا د او است موقعی که 
در چایخانه کسی نیست کتش را در می‌آورد و به میخی که به دیوار 
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کوبیسده شده است آویزان می‌کند و پاورچین پاورچین آمده و از 
جیب کتش پول خودش را می د زدید . اگر کسی را گیر نمیا ورد که 
جیبش را خالی بکند طبق عادتی که دارد از یک جیبش پولش را 
در می‌آورد و به جیب دیگرش می‌گذاشت . 

محمد جیمبالی خیلی آدم پرکاری است . اما صبری گوژپشت 
دزدی او را نتوانست تحمل بکند و در نهایت صبری گوزپشت او را 
از چایخانه‌اش اخراج کرد . او هم به دهش برگشت . تنها شخصی 
که می‌تواند تبر دورسونآقا را بدزددهمان محمد جیمبا لی می‌تواند 
باشد . فقط تبر یک آدم محرومی مثل دورسون قا را شخص‌بدجنسی 
مثل او مي‌تواند بدزدد . بلی , واضح است که تبر دورسونآقا را 
کس دیگری جز او ندزدی ده است . صبری گوژپشت بخوبی 
می‌دانست اما چیزی نمی‌گفت . 

یک روز عصر صبری گوژپشت با عجله و تلاش خودش را به 
خانه مدير مدرسه بخش رساند . در خانه مدير مدرسه هم رادیو 
نبود . اوهم برای شنیدن اخبار از را دیوبه‌چایخانه صبری‌گوژیشت 
مي‌رفت » مدیر ؛ 
خوش آمدی صبری آفا » این همه تلاش برای چیست ؟ 
من سوختم مدیرآقا - سوختم . 
چی شد , تعریف بکن . 
-آکومولا تور (پیل ) رادیویم تمام شد . 
کسی را به شهبر یفرست تا برایت یک آکومولاتور بیاورند و با 
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پرش بکنند . 

- مگر وقت داریم مدیرآقا . . . رادیو اخبار مهم خواهد گفت و 
رادیوی ما بی‌زیان ما نده‌است . این مشتریهای من‌هیچ وفاندارند 
اگر شب رادیورا گوش ندهند قهر می‌کنند . نمی‌گویند که‌ما این 
همه مدت اخبار رادیو را در قهوه‌خانه صبری گوش دادیم . 
نمی‌گویند که اولین کسی که راد یو را آورد صبری بوده . این را 
در نظر تمی‌گیرند , مدیرآ قا . . . فورا"برای‌گوش دادن به اخبار 
به آن قهوه‌خانه می‌روند . کافی است که یکبار از قهوه‌خانسه‌ام 


بروند . حتی اگر یکشند دیگربه چایخانها م نمی‌آیند . بدیخست 
شدم سوختم » مدیرآقا . 

بسیار خوب چی خواهد شد ؟ 

راه چاره دست جنابعالی است . راننده خاور حرف تو را بسه 
زمین نمی‌آندازد . و تو هر چی بکویی قبول می‌کند . بهسش 
بگو که باطری کامیونش را به من بدهد . فردا صبح زود یه 
شهر می‌ورم و باطری خودم را پر کرده و باطری او را به خودش 
می دهم . مد یر موقعیت را به راننده خاور توضیح داد » شوفر 
خاور گفت : 

- برادر بزرگوارم ؛ الان روی کامیون بار زدهام و به گیرسون 
می‌روم . اگر بار نزده بودم جانم فدا , مالم فدا , مگر چی 
می‌شد می دادم . 

مد یر به صبری گوژپشت که به شوفر خاور امیدوار نباشد و 


۱۶۰ قطعات‌ید کی تمدن 


وقتی این را گفت صبری گوژ پشت جواب داد : 
ای وای » دیگر بدیخت شدم و شروع به زدن خودش کرد . 

این کار برای صیری گوژپشت علاوه بر رقابت شغلی » مشل 
نا موس شغلي برایش بود . صبری گوژپشت نمی تواند در صورتیکه از 
قهوه‌خانه او هیچ صدای رادیویی نمی‌آید از چایخانه‌های 
دیگر رادیوهای دیگر غرش بکنند » تحمل بکند و از حسادتش 
منفجر می‌شود و می‌میرد . 

عصر شد . مدیر مدرسه راهنمایی از خانه‌اش بیرون آمد . 
کمی بعد موقع پخش اخبار رادیو بود , موقعی که راه چایخانه 
صبری گوژپشت را در پیش گرفته از رادیو که تا آخرش باز شده 
بود اخبار می‌ثنوید . خودش هم اخبار اصلی و مشروح اخیا ر 

. چطور می‌شود » خودش هم موقع پخش اخبار نیست . به 
ساعتش نگاه کرد » طبق ساعتش به آغاز پخش اخبار بانزده 
دقیقه می‌ماند . فکر کرد که ساعتش عقب مانده است . 
چایخانه صبری گوژیشت طبق معمول هم شلوغ بود . 

برای مدیر راه باز کردند و برایش جا دادند . پس معلوم 
است که صبری گوژپشت از یکی توانسته که باطری گیر بیاورد تا 
رادیویش را بکار اندازد . در آن‌موقع گوینده رادیو اطلا عیسه 
فرماندهی کل قوای آلمان را قرائت می‌کرد : 

,در عملیات دیروز ۳۰۵ تانگ و ۲۰۰ کامیسون به‌فنیست 
گرفته شده یک افسر هم به اسارت گرفته شده است . .. گر چه 


راد یوی‌صبریگوژپشت ۶۱ 


وضعیت وخیم است اما جای نگرانی و ناامیدی نیست , خدا به 
همراه ما است , . و بقیه اخبار را ادامه می‌داد . . . گوینده بعد 
گفت : 

,اینجا آنکارااست . حالا اخبار داخلی را به اطلاع شما 
می‌رسانیم .. 
بعد از گفتن چنداخبار داخلی شروع به‌اعلام خبر تعجب کننده‌ای 
کرد : 

.در ده دایاندی از توابع اپسیله , تبر شخصی به‌نام 
دورسون پاناش که پا نزده روز قبل دزدیده شده بود بعد ازیکسری 
تحقیقات که توسط شهربانی انجام شد . پیدا گردیده است‌و دزد 
تبر هم شناسایی شده است . دزد شناخته شده در آینده نزدیک 
دستگیر خواهد شد و بدست عدالت سپرده خواهد شد که‌اینن 
امر بر مقامات شهریانی کاملا "روشن است . 

با شنیدن‌این خبر در چایخانه سکوت حاکم شد وتمام تفا 
بند شده بود و تنها صدای یکنواخت لامپ زنبوری که از سقف 
آویزان شده بود شنیده می‌شد . مشتریها که خبر تبر را شنیده 
بودند با نعجب بهم نگاه می‌کرد ند و گوینده در ادامه اخبار 
گفت ؛,پلیس با تلاش مستمر » دزد تبر را شخصی بنام جیمبالی 
محمد تشخیص داده است این شخص پس از دستگیسری تسلیسم 
دادستان خواهد شد و در حقش احکام قانونی اجرا خواهد شد . 
شنوندگان عزیز سومین بخش خبری را شنیدید حال از شما خواهش 


۱۶۳ قطعا ت‌یدکی تمدن 


می‌کنم که به برنامه . ۰ ۰ . 
هیچکسزمشتریا ن‌قهوه‌خانه‌به‌موزیک غربی علاقه‌ای ندا شتند 
بدینلحاظ صبری گوژ پشت پیچ رادیورا چرخاند وراد یورا خامو ش 
کرد . 
تمام اشخاصی که در قهوه‌خانه بودند از تعجب شاخ درآورده 
بودند , بخاطراین تعجب همه مدتی در سکوت ما ندند بعد يکد فعه 
- وای بی‌شرف » بی‌ناموس. . . 
خوب چی می‌گویی » گوش حکومت سوراخ است .۰ ۰. 
هم گوشش‌سوراخ‌است وهم دستش‌دراز . . .هرجا باشد می‌تواند 
مجرم را دستگیر بکند, 
- معلوم است که تبر بیچاره دورسونآ قا را جیمبالی محمد دزدیده 
است ,۰ . 
- دزد بی‌ناموس 
- مگر می‌شود تبری که در این بخش کوچک دزدیده شده است »> 
حکومت که در آنکارا است بفهمد , جدا" آفرین به ما , جای 
شرم دارد . 
خودش هم بزودی بفهمد 
همین حالا؟ 
حالا جیمبالی محمد را ژاندارمری دستگیر می‌کند . 
کم کم » دوبدو و سه‌نفر سه‌نفر چایخانه را تخلیه کرد ند . 
مدیر نرفت . در قهوه‌خانه منتظر ماند تا همه بروند در صورتیکه 


راد یوی‌صبری‌گوژپشت ۱۶۳ 


شبهای گذ شته او اولین مشتری بود که قهوه‌خانه را ترک می‌کرد . 

صبری گوژپشت گفت : 

- موضوع چیه مدیرآقا . امشب دیر ماندید . 

- مگر می‌خواهی که زود بروم آقای صبری؟ 

-نه , هر موقع دلت خواست . رئیس شما مختارید . اینجا مال 
شما است , 

- می‌خواهی زود بروم و تو هم دخترت گوزوم را از پشت پرده 
در بیاوری , مگر نه؟ باز کن پرده‌را و دخترت را بیرون بیاور... 

صبري گوژپشت با حالت خواهش گفت ؛ 

امان مردم نفهمند . . . . اگرگوزوم امشب اخباررادیو رانمی‌گفت 
من بدبخت می‌شدم . صیری گوژپشت پرده قرمزی را کشید. 
پشت پرده روی یک سکو رادیو قرار داشت و گوزوم پشت رادیو 
به چشم خورد . و دخترش بیرون آمد به محض اینکه دخترش 
از پشت رادیو خارج شد » صبری گوژپشت با او درگیر شد ۰ 

چکار کردی تو؟ خجالت نمی‌کشی ؟ مگر از ایستگاه رادیویی به 
آن عظمت و بزرگی خبر دزدیده شدن تبر دورسونآ قا گفنه 
می شود ؟احمق » کود ن مگر هر چبزی که در خانه صحبت می شود. 
بایستی در رادیو هم گفته شود ؟ مگر ما به تو گفتیم که از رادیو 
خبر دزدی جیمبالی محمد را بگویی ؟ برنامه خبری که بهت 
گفتم مگر این هم بود خوک احمق ؟ 

گوزوم دختر صبری گوژپشت چشمهایش را باز کرده بود و گوش 


می‌کرد در جواب گفت ۰ 

- گفتم که چکار بکنم . خبرهایی که بایستی می‌گفتم نمام شد و 
تو هم رادیو را خاموش نکردی و من هم مجبور ماندم که‌چیزی 
ببافم و بگویم . دزدی جیمبالی محمد به عقلم رسید و من‌هم 
گفتم , بعد از پخش این خبر همان شب دورسونآقا جلوی‌درب 
خانه‌اش تبر گم شده‌اش را پیدا کرد و جیمبالی محمد هم از 
غیبش زد . اما از همه مهمتر اینکه مشتری آن یکی قهوه‌خانه‌ها 
باز کمتر شدند و همة شبها به چایخانه صبری گوژپشت هجوم 


آ ورد ند ۰ 


در همه‌جا در باره رادیوی صبری گوژپشت صحیت می کرد ند 
-روی راد یوی صبری گوژپشت دیگر رادیویی وجود ندارد . بسیار 
بزرگ و بسیار اخبار راست و صحیح می‌گوید . اصلا " به‌سایسر 
رادیوها شباهت ندارد . . , رادیوی صبری گوژپشت چیز د یگری 
است . . . هم صدایش بلند است . رادیو را صبری گوژیشت در 
چایخانماش باز بکند و تو هم در خانه‌ات دراز بکش و گوش بکن. 


تضیت متر ۱۶۵ 


قضیه‌متر 


دو تا از رو سای گروه راهزن ساد و و شاکی حمید بخاطرعدم 
توافق بر سر نقسیم کوههای قلمروشان رابطه‌شان بسیارخصومت‌آمیز 
شده است . کشورمان (کشور ترکیه) جاهای پستی و بلندی زیاد 
دارد . اگر بیست برابر گروه راهزن فعلي باز راهزن وجود داشت 
باز کوههای کشورمان می‌توانست آنها را در خود جای بدهد . اما 
اختلافات آنها بر سر تعداد کوهها نیست بلکه تلاش‌وسعي دارند 
که کوههای استرا تژیک را در قلمرو خود داشته باشند . 

برای راهزتان جاهایی مناسب است که نیروهای زاندارمری 
به آساتی نتوانند به آن محل حمله بکنند و یا جایی که بآسانی 
بشود راهزتی کرد وبا کوههایی که جای مناسبی برای پنهان‌شدن 
و یا آب و غذا یافت بشود . و بعلاوه کوههای محل تولد خود را 
انتخاب می‌کنند که راهها را بخوبی بشناسند گروه راهزنی‌سادو 
قبلا " تمام کوههایی که دارای چنین خصوصیتی می‌باشد تحت 


۱۶۶ قطعا ت ی دکی‌تمد ن 


قلمرو خود در آورده‌بود . سادواول تنهایی به کوه رفته بود . بعد 
سه نفر به او ملحق شده‌بود ند .محیط آ نهایرای‌تشکیلگروه‌راهزنی 
بسیار مناسب بود بدین‌دلیل گروه سادو در مدت کوتاهی‌یازد ه 
نفر شدند . کارهای گروه بخوبی بیش می‌رفت . از جان‌پناه آنها 
می شد بر جاده پررفت وآ مد حاکم شد وجا ده را تحت کنترل گرفت . 
و بحد کافی شیب بسیار تیزی و غارهای متعد دی داشت و طوری 
بود که نیروهای ژاندارمری نمی توانستندبا ساني به‌جان‌پناه‌گروه 
سادو دست يابند , و از همه بهتر که به روستای سادو نزدیک 
بود . چون که قسمت پشت کوه جنگل بود می‌توأنستند در موقع 
ضروری توی جنگل نیز پناه بگیرند و مخفی بشوند . خلاصه مطلب 
اینکه‌گویا این منطقه بنا به سفارش گروهراهزن درست شده با شد 
و هر خصوصیتی می‌خواستند آن منطقه داشت طوریکه اگر کسی 
راهزن نباشد بعد از دیدن آن منطقه هوس راهزنی پیدا می‌کرد . 

حمید هم از اهالی ده سادو به اتفاق هشت دوستش به همان 
کوه پناه برد ند و به راهزنی شروع کرد ند و با این کارحمید محیسط 
راهزنی در آنجا بهم خورد . کوه بسیار بزرگی بود اما برای هر 
دو گروه هم آن کوه کوچسک بود . بخاطر اختلاف بر سر تقسیم 
قلمرو خود شان افراد هر دو گروه حمید و سادو کارهای راهزنی 
و سرقت اموال مسافرین رهگذر را ول کرده و مشضول درگیری با 
همدیگر شدند . 

کم مانده بود که افراد هرد وگروه درگیرن‌مسلحانه را شروع 


قضیه متر ۶۷۲ 


بکنند که سادو که با تجربه‌تر از حمید بود خبر فرستاد که,بیایسد 
تا توافق بکنیم , . حمید هم بخاطر اینکه احساس‌کوچکی و تحقیر 
نکند به قاصد ساد و گفت که »او پیش من بیاید . من به پیش او 
نمی‌روم- . به این نحو حمید هم جواب خودش را توسط قاصد 
ساد و فرستاد . 
این موضوع که کدام رئیس گروه بایستی اول به دیدار آن 
یکی برود موضوع تازه‌ای شد . بعد از درگیری فراوان سادو این 
خبر را به حمید فرستاد : 
,حالا که بر سر این موضوع به توافق نمی‌رسیم . برویم و 
از شيخ سولو بپرسیم او هر چی بگوید آن‌را انجام بدهیم! » . 
چونکه پای شيخ سولو به ميان آورده شد حمید در مقابل 
آن تسلیم شد و قبول کرد که به پیش شیخ سولسو بروند . رئیس 
دو گروه به روستای خود به پیش شيخ سولو رفتند و پرسیدند که 
کدامیک از آنها باید اول به پای آن یکی برود . 
شیخ سولو ریش درازش را در دستش گرفت و بعد از تفکر طولانی 
گفت ٠‏ 
-آنکه سن و سالش‌کم است به پای آنکه سن و سالش زیاد است 
برود . درستش همین است . سا دو کوچکتر از حمید بود اعتراض 
کرد ؛ 
-بلی اما در گروه من یازده راهزن است اما او ۸ تا ۰.. گروه 
من بزرگتر از گروه او است درست است که من به پیش او بروم ؟ 


هه ی و ا ا 


ا سک ی 
شیخ سولو کفت : 
مها ها . این را نمي‌دانستم در آن زمان آنکه افرادش کم است 
به پیش آن یکی برود . 
بجای اینکه به توافق برسند برعکس تمام کارها قاطی شده بود. 
شيخ سولو گفت : 
این کار را بکنید . تو از یک طرف راه و تو هم از طرف دیگر 
راه همزمان شروع به حرکت بکنید . در آن‌موقع در وسط راه 
به همدیگر می‌رسید و هیچکدامتان به پیش آن یکی نمی‌روید . 
پیشنهاد شيخ سولو را اتجام دادند . از یک سر راه سادو 
و از طرف دیگرش هم حمید شروع کرد ند به سوی هم آمدن » هسر 
دوتایش هم بخاطر اینکه آن یکی را به پای خود بکشد آنقدر 
یواش راه رفتند که طول پانصد متری را در عرض پانزده دقیقه 
پیمودند و به همدیگر رسیدند . همینکه در وسط راه به همدیگر 
رسیدند دست دادند و بر زمیسن نشستند و به همدیگر سیگار 
تعارف کرد ند . بعد از گفنگو با همدیگر به این نتیجه رسیدند ؛ 
.گروههای سادو و حمید به اشتراک همدیگر د ست به راهزنی 
بزنند , و مقدار مالی که بدستشان خواهد آمد به نسبت مساوی 
تقسیم بکنند .. 
این توافشق یعنی شریک بودن » و با اینکه بازهم دو گروه 
جدا از هم زندگی خواهند کرد . 
فردا صیح زود افراد دو گروه راهزنی در پشت صخردای که 


قضیه متر 1۶۹ 
می‌شد جاده را بخویی تحت نظر گرفت کمیسن کردند . کمی بعد 
از جاده ابر گردو غباری دیده شد . بعد از مدتی تشخیص دادند 
که یک کامیون می‌آید . بعد از کمی نزد یک شدن فهمیدند کامیونی 


است که پرپر بار زده شده و روی بار را هم با چادر برزنتی 
پوشانده‌اند . 


لاستیکهای کامیون را نشانه رفتند و پنچر کردند و کامیون 
را محاصره کرد ند . شخصی که پیش رانتده کامیون نشسته بود 
صاحب بار کامیون بود . 
راهزنان گفتند : پول! 
و جیب هر دوتایش را گشتند . راننده کامیون پنجاه‌لیسر 
داشت . جیب صاحب مال را هم گشتند فقط ده لیر و مقداری پول 
خرد داشت . 
صاحب مال با التماس گفت : 
تمام مالم را بگیرید و کاری با من نداشته باشید . 
احمق » پولهایت پس کو , پولهایت را کجا پنهان کردی یاالله 
دربیار . 

- پول ندارم ء تمام پولهایم را داده‌ام و جنس گرفتهام » تاجر 
قماش و منسوجات حدود سیصد هزار لیر پارچه » کرباس خریده 
بود و با کامیون به مقازها ش‌می‌برد . راننده را ول کردند. تاجر 
منسوجات را هم به درختی بستند و بعد قماش و پارچه‌هارا 
دسته‌د سته و توپ‌توپ خالی کرد ند , اینهمه منسوجات راچگونه 


۱۷۰ قطعات‌یدکی‌تمدن 


بین خود شان تقسیم خواهند کرد ؟ اگر پول بود تقسیم کردنش 
خیلی آسان بود . ده لیر مال تو ده لیر مال من .۰ . اما مگر 
قماش هم مثل پول است ؟ اگر یک بسته‌پا رچه‌مال یکی ویک‌بسته 
پارچه مال آن یکی می‌شد ناحقی بود چونکه جنس پارچه‌ها 
فرق می‌کرد . ارزانش است , گرانش است » ابریشم است » کرباس 


است و . .. 


کامیون را به دره پرت کرد ند بسته‌بسته پارچه‌ها را هم توی 
جنگل بردند حمید پیشنهاد .کرد برای اینکه پارچه‌ها را چگونه 
تقسیم بکنند پیش شيخ سولو بروند . 

از هر گروه یک نماینده پیش شيخ سولوفرسنا دند . شيخ سولو, 
از درخت یک شاخه ساف چید و به آد مها داد . و گفت که يا این 
شاخه درخت پارچه‌ها را اندازه گرفته و تقسیم می‌کنید . 

دو نفر نماینده هر گروه شاخه راست چیده نشده را آوردند. 
افراد هر دو گروه پهلوی هم نشستند . سادو و حمید هم در سایه 
یک تخته‌سنگ نشسته بود ند و سیگار می‌کشید ند . شخصی از ميان 
دوگروه که بهتر از همه از متر و اندازه‌گیری سرش می‌شد انتخاب 
شد وبا چوبی که شيخ سولو داده بود اندازه می‌گرفت و بارچه‌ها 
را می‌برید . هر پارچه را که می‌برید آنکه جلویش نشسته بودند 
بترتیب می داد ٠‏ 
- برای تو یک متر 
و بهاندازه می‌گرفت و پاره می‌کرد و می‌گفت : 


قضیه متر 1۷۱ 


- بگیر » برای تو هم یک متر دیگر . .. 

هر کدامشان پا رچه‌ها را کهآ ن شخص‌می دا دروی‌هم می‌گذاشتند 
و تاجر پارچه که به درخت بسئه شده بود با حيرت و تعجب‌نگاه 
می کرد 

حمید حس کرده بود که دراین تقسیم به افراد گروهش 
بی‌انصافی شده است و نمی‌توانست علت این حق‌کشی راپیدا 
بکند . بالاخره نتوانست تحمل بکند و یکدفعه داد زد که؛ 
- دارید بی‌انصافی می‌کنید . 
سادو بلافاصله جواب داد : 
حق‌کشی نیست . شما هشت نفر هستید و به شما هشت سهم و 

ما هم یازده نفر هستیم به ما هم یازده سهم می‌رسد . 

- وای » دارید بی‌انصافی می‌کنید . 

بدون اینکه سادو بتواند کاری بکند حمید فورا"اسلحه‌اشرا 
کشید و او را به زمین انداخت و سپس به افرادی که پارچه‌ها را 
تقسیم می‌کرد ند فریاد زد : 
حالا با انصاف تقسیم بکنید . 

باز هم با چوب اندازه گرفته و برید ند و بین افراد تقسیم 
کردند . پنج بسته بارچه اندازه گرفته شده بود و بین افراد تقسیم 
گردیده بود . نوت به بسته ششم پارچه رسیده‌بود که یکی ازافرا د 
سادوی کشته شده به اینکه پارچه‌ها درست تقسیم نمی‌شوند شک 
کرد » فریاد زد ؛ 


۱۷۲ قطعات یدگی‌تمدن 


این متر کوچک است . . . در اینکار حق‌کشی می‌کنید 
حمید گفت : کوچک نیست . 
کوچک است . . 

برای حمید حتی فرصت جواب دادن راهم ندادوهفت‌تیرش 
را کشید و گلوله‌هایش را به پیشانی او خالی کرد . با این وضع 
هرکس می‌توانست اول اسلحماش را بکشد شخص مقا بلش را می‌زد 
تا یکی از وسطشان داد زد : 
- بابا , کشتن همدیگر چی فایده‌ای دارد , .. با این وضع که ما 

می‌رویم حتی یک نفراز میان ما نخواهد ماند و همهمان کشته 
خواهیم شد . 

افرادی که از اين مهلکه جان سالم بدر برده بودند برای 
اینکه بعدا" قصد جان همدیگر را نکنند قسم خوردند .و باز شروع 
کرد ند به اندازه‌گیری پارچه‌ها و تقسیم آنها . 
یکی از افراد حمید فریاد زد ؛ 
حق‌کشی می‌کنید . 
کجا است این حق‌کشی ؟ 
اندازه متر بزرگ است و برای شما پارچه زیادی می‌رسد . 
- زیاد نیست » درست اندازه است . 
نه بزرگ است ۰ ۰ . 

برای اينکه قسم خورده بود ند که د یگر به روی همدیگراسلحه 
نکشند , دست به اسلحه نبردند اما با هم کلاویزو درگیر شدند ؛ 


قضیه متر ۱۷۳ 


سنگ با سنگ » مشت با مشت » چوب با چوب » با هم دعوا کردند 
از هر دو طرف باز چند کشته داده بودند که یکی از میان آنها 
داد زد ؛ 
بابا » دست نگهدارید .راست‌راستی داریم همدیگررا می‌کشیم 
و از بین می‌بریم این کار راه چاره‌ای دارد . 
- چیه آن راه چاره . 
- این متر کوچک است آن متر بزرگ است معنی ندارد که . با لاخره 
اینکار یک عالمی دارد که . او هم صاحب مال یعنی تاجر است 
او می‌داند , از او بیرسیم . 
چوب را به پیش تأ جر که به درخت بسته شده بود برد ند وپرسید ند؛ 
این مر یری اعت با کزچکه 
از آنجا که هیچکدامشان ترکی بلد نبودند همه‌شان به زبان 
کردی صحبت می‌کرد ند . تاجر البسه به سئوالشان این جواب را 
داد که مفهومش این بود ؛ 
.اگر بازار این بازار است » متری که مورد استفاده قسرار 
می‌گیرد نه بزرگ است نه کوچک . . 
در رابطه با این حرف تاجر و افرادی که سالم مانده بودند 
با ناراحتی به دوستان مرده‌شان نگاه کردند و با حالت تاسف 
گفتند : 


سواه واه » درست متر با زار ما بود , دوستان بیهوده مرد ند . ۰ 


۱۷۴ قطعات‌یدکی‌تمدن 


ایسکارپین 


(نوع کفش‌سبک وظریف ) 


متصدی کنترل مسافرین یک دفتر مسافربری فریاد می‌زند : 
مسافرین استانبول » مسافرین استانبول .چ . اتویوس‌ساعت پنچ 
حرکت می‌کند؛ 

هوا گرم است حتی از گرما آدم می‌سوزد مثل اینکه‌در جهنم 
بازمانده و بادگرم می‌وزید و این بادگرم گرما را زیاد می‌کرد , 

هر مسافری در اتویوس جای خودش را گرفت در ردیف جلو 
طرف پنجره یک آدم بی‌ریختی نشست . معلوم است مدت زیادی 
است که پیاده‌روی کرده از پاشنه میخچه‌دار و شکاف‌دارش معلوم 
بود... شلوارش وصله داشت اما باز هم در شلوارش جاهایسی 
بود که پاره‌پوره بود . . : بایستی اهل روستایی باشد که در شهر 
بزرگی مثل استانبول مدت زیادی در فشار زندگی بوده کارگر و 
یا دهاتی بالاخره‌بدبخت شده فشار روزگار ؛چین‌وچروک برداشته » 


سیاه شده » خشک شده و خسته شده . آنقدر بوی بد می داد که .. ۰ 


ایسکارپین ۱۷۵ 


نزدش که خاکی بود یک جوان آمد و تشست . . . بخاطر اینکه بوی 
عرق ,چرک آنکه پیشش نشسته بود حس نکند دستمال سفیدی 
را درآورد و به بینیش گرفت . 
راننده بعد از اینکه جایش نشست و بعد از روشن کردن 
موتور اتوبوس از بلیط‌چی پرسید : 
- تمام مسافرین آمده‌اند . 
بلیط چی به صندلی که در ردیف آخر خالی بود نگاه کرد و فریاد 
زد ۰ 
- شماره بیست وهشت , مسافر بیست‌وهشت کیه؟ 
ساعت پنج را کمی می‌گذشت , باز بلیط چی دنبال مسافر 
صندلی بیست وهشت می‌گشت وکم کم صدای‌مسافرین‌هم در می‌آمد. . 
بالاخسره مسافر نیامده هم آمد . یک زن چاق بود .معلوم 
بود که سی‌سال قبل زن خوشگلی بوده است . حال که پیرزن است 
باز هم به خودش رسید ه بود وبه‌زینت خود ش‌رسیده بود .همینکه 
زن پیر وارد اتوبوس شد بوی عطرش تمام اتوبوس را گرفت . بوی 
خوبی بود ولی آنقدر تند بود خودش هم در هوای گرم بیتی و 
تا دل آدم را هم می‌سوزاند . 
راننده برای اینکه حرکت بکند منتظر نشستن زن چاق بود . 
بلیط چی گفت : 
خانم لطفا" سرجایتان بنشینید . 
خانم با صدای ریز گوش خراشش گفت ؛ 


ای وای » من نمی‌توانم در يشت بنشینم » در ردیفهای جلو 
جای خالي نیست؟ 
هیچکس‌صدایش را د رنیا ورد .زن چاق وبودار مثل بازرسان 
بین راه که داشت مسافرین را بررسی می‌کرد مستقیما" به جلوی 
اتوبوس آمد , چشمش به آدم بی‌ریختی که دم پنجره نشسته‌بود 
توء پاشو از آنجا . 
آدم بی‌ریخت برای اینکه پشتیبانی دیگر مسافرین را بخود 
جلب بکند به راست و پشت و جلوی خود نگاه کرد و اما زن چاق 
آنقدر از وضع قدرت برخورد کرده بود که آدم بی‌ریخت چاره‌ا ی 
نداشت جز پا شد ن از صندلی خود ش و رفتن به عقب برای اینکه 
از جایش بلند بشود کم کم خودش را تکان داد .اگر او برود جوانی 
که پیشش نشسته بود از بوی ترش عرق او خلاص می‌شد . 
آدم بی‌ریخت در حال بلند شدن بود که زن چاق دوباره 
با حالت تحقیر گفت ؛ 
- یاالله - یاالله - زودیاش , جنب بخور . ۰ . تنبلی نکن آیا 
ایستاده منتظر تو خواهم شد . 
درآن موقع بود که آدم جوان با دستش به زانوی آد م 
بی‌ریخت فشار داد و او جایش نشست . مفهوم این عمل مردجوان 
این بود که .اینجا جای تواست » چرا بلند می‌شوی‌زن چاق‌دوباره 


اد زد : 
داد زد : 


ایسکارپین ۱۷۷ 


.االله آخه پاشو!, 
زن چاق دوباره برای اینکه فشار زیاد بیاورد با صدای نازک گوش 
خراخش گفت ؛ 
سآی » باز هم نشسته . ۰ . یاالله آخه پاشو و برو به ردیف آخر! 
زودباش + 
آدم بی‌ریخت که پشتیبانی مرد جوان را فهمیده بود و 
مي‌دانست که تنها نیست دلش قوت گرفت و باز با صدایی ناشی 
از عدم اعتماد گفت * 
-اینجا . جای من است! 
م عجب , نگاه بکنید . . . می‌گوید که جای من اینجا است! 
منه , چرا باید پا شوم ؟ 
زن چاق آنقدر خودش را حق بجانب می‌دانست که برای 
جلب حمایت سایر مسافرین خطاب به آنها گفت : 
- شتیدید که چی گفت ۰ خجالت هم نمي کشد ...ملا "حدخودش 
را نمی‌داند , , . پاشو, . . پاشو اینجا مگر جای تو است؟ 
بلی ؛ جای من است . 
مرد جوان دوباره با آرنجش به مرد بی‌ریخت فشارآوردو 
با اینکار مرد بی‌ریخت زیاد قوت می‌گرفت که در مقابل زن‌جوان 
مقاومت بکند . زن چاق صدایش را بلند کرد : 
- در انسانها دیگر چیزی بنام احترام نمانده است . . . عجب 
آدم بی‌تربیت هستی تو .۰ .یعنی من در عقب خواهم نشست 


۱۷۸ قطعات یدکی‌تمدن 


و توهم راحت جلو خواهی نشست و کیف خواهی برد . 
آدم بی‌ریخت به این حرف هیچ اعتنا نمی‌کرد . 
زن چاق باز با حالت عصبانیت وصدای بلند حرفهایش‌راادامه 
می داد که : 
اصلا "در مملکت سروته جایشان عوض شده است . هیچکس حد 
خودش را نمی‌شناسد . می‌گویم پاشو, پاالله . . . همه منتظر 
تو هستند که پاشی . 1 
سایر مسافرین اتوبوس آنقدر به این زن چاق عصبانی شد ه 
بود ند که از عصبانیت دندانهایشا ن‌رابه‌هم می‌سایید ندوسرشان 
را تکان می‌دادند , با حالت تعجب چیک‌چیک‌صدا درمی‌آوردند 
اما چیزی نمی‌توانستند بگویند . 
مرد بی‌ریخت جواب داد : 
-آخر تقصیر من چیه که اینطور کفش می‌پوشم و این بلاها سر من 
می‌آید . 
مثل هميشه آنکه خجالت می‌کشد و پررو نیست می‌رفت که 
شکست بخورد . 
باز زن چاق با صدای نازکش داد زد و چی می‌خواست انجام بدهد 
دیگر نمی دانست : 
افرادی مثل تو حق نشستن در جلو را ندارند! پاشوببينيم 
زودباش! 
آنقدر با قاطیت صحبت کرده بود که مرد بی‌ریخت حق 


ایسکارپین ۱۷۹ 


زن چاق می‌دانست که جای وی بنشیند . باز برای بلند شدان 
خودش را آماده کرد » مرد جوان باز دوباره با دستش به زانوی 
مرد فشار آورد . مرد جوان که خیلی عصبا نی شده بود به بلیط چی 
گفت  :‏ 
- لطفا"جای خانم را برایش نشان بدهید . 

هر زمان برای اینکه جانب حق را بگیرند , مسافرین اتوبوس 
نیز منتظر چنین فرضتی بودند و شروع به اعتراض کردند »زن 
چاق هم ناخواسته به شماره‌ای در بلیطش نوشته شده بود نگاه 
کرد و در همین حال بلیط چی صندلی زن چاق را برایش نشان 
داد و زن در صندلسی خودش نشست . نشست اما ساکت نشد . 
اتوبوس حرکت کرد . زن چاق هم گفت و گفت و گفت . بعضی از 
مسافرین حالشان خراب شد » بضی به صندلی تکیه دادند , . . 
بعضی از مسافرین زن که بخاطر گرما پاهایشان ورم پیدا کرده 
بود کفشهایشان را درآوردند . هوا تاریک شد . و شب آ شا زشد . 
در اتوبوس فقط صدای خرخر مسافرین و صدای موتور شنید همی‌شد. 
همه مساقرین خوابیده بودند . 

اتویوس صبح زود به استانبول رسید . مسافرین شروع به 
پیاده شدن از اتوبوس کرد ند .اما پیا ده شدن از در عقب اتوبوس 
مشکل بود زیرا زن چاق خم شده و داشت دنبال چیزگم شده‌اش 
می‌گشت و راه را گرفته بود , تمام مسافرین پیاده شدند فقط ز ن 
چاق در اتوبوس‌ماند بعد از مدتی او هم بعد از گشتن زیر میلها 


۱۸۰ قطعات‌یدگی‌تمدن 


و سایر جاهای اتوبوس او هم پیاده شد . پیاده شد اما دریگ 

. پایش کفش سبک وظریفش (ایسکارپین) نبود بخاطر همین هم 

لنگ‌لنگان راه می‌رفت . باران هم شروع به باریدن کرده بود . 

زن چاق بخاطر کفش راحت و سبکش (ایسکارپین ) با مسئولیین 

اتوبوس دعوا می‌کرد : 

پیدا بکنید . . . بالاخره در اتوبوس است » نپریده که؟.. . 
جوینده باینده بود . 

شاگرد شوفر که جوان (گردن‌کلفتی ) گود گفت ؛ 

- ببینیم موقعی که سوار اتوبوس می‌شدید آیا کفش را به پا داشتید 
یا نه؟ 

نه چه چیزها . . . من با یک کفش نیامدم , .. 

- عصیانی نشو خواهر ؛ با حواس‌پرتی هر چیزی می‌شود . 

از گرما که پایم ورم کرده کفشم را درآوردم . کار شما چیه؟ 
جوینده یابتده بود . 

مرد جوان که داشت اثائیه‌اش را می‌گرفت مرد بی‌ریخت نزد مرد 

جوان رفت و گفت ؛ 

- برادر بزرگم » زن چاق کفشش را داخل اتوبوس نمی‌تواند پیدا 
بکند اما بلکه می‌توانند از ساپانجا پیدا بکنند (ساپانجاع اسم 
محلی در ترکیه ) . 

مرد جوان پرسید : چرا ؟ 

- وقتی اتوبوس از ساپانجا می‌گذشت ناه کردم ديدم که‌زن 
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خوابیده است . لنگه کفش را که از پایش درآورده بود برداشتم 
و به بیرون پرت کردم ۰۰۰ 
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تقصیرخودت 


از کار برکنار کردن و بیکار ماندن خیلی مشکل است اما از 
این مشکل‌تر بعد از اخراج و بیکار شدن توضیح در مقابل دوستان 
کنجکاو و آشنایان می‌باشد . نه » نه ایند فعه به هیچکس نخواهم 
گفت که از کارم برکنار شدم . هر وقت از کارم اخراج بشوم و به 
امید کمک و یا اینکه لااقل دردم را برایش‌بگويم دلم خالی بشود. 
همه‌شان با نازک بینی مرا سئوال‌پیج بکنند . و سعی می‌کنندبفهمند 
که چرا از کار برکنار شدم و بعد از آن مقصر این کار را بررسی 
می‌کنند. و هر وقت هم تمام گناهان را به گردن من می‌اندازند . 
بلی » اگر من اینطور رفتار می‌کردم , نه آنطور که آن یکی‌می‌گوید 
می‌کردم و یا هیچکدامش را در آن‌موقع ارباب از من خوشش‌می‌آمد 
و مرا از کار اخراج نمی‌کرد . 

.يس معلوم است که کتاهکار من خودم هستم ؟ مقصر خودت 
هستی . . همیشه این عبارت را می‌گفتند و به صورتم نگاه می‌کرد ند 
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و اینکه علت را پیدا کرده‌اند احساس راحتی می‌کردند . 

در این تفکر محو شده بودم و داشتم با خود فکر می‌کردم 
واز بالای یک سرازیری به پائین می‌رفتم یکدفعه یکی بازویم را 
گرفت , نگاه کردم عشمان شکری بود . . .از شادی توی چشمهاییش 
برق می‌زد , اما بخاطر اینکه ناراحت به نظر برسد ماسک غمناک 
بودن را به‌زور به صورنش کشید وبا قیافه درا ماتیک ,چین‌وچروک 
صورتش را به پائین انداخت و گفت : 
خیلی ناراحت شدم . 

معلوم است که فهمیده اخراج شده‌ام . دیگر نمی‌توانستم از 
دستش خلاص شوم . برای اینکه ایندفعه نیزمرا مقصر و تقصیرکار 
جلوه بدهد خدا می‌داند که چه فکرهایی در سر می‌پروراند . برای 
اینکه به دروغ به من بفهماند که ناراحت شده است به‌زور صورتش 
را غمناک کرده بود اماچشمها یش پته‌این د ورغرارویآب می‌ریخست 
- مگر من دوست تو نیسیتم ؟ در این موقع وظیفه دوستی‌است که 

کمک بکنم ؟ 

گرم 
به قهوه‌خانه رفتیم و فهوه‌هایمان را داشتیم می‌نوشيدیم که : 
- خوب » تعریف کن » چطور شد ؟ 
-ارباب مرا از کار اخراجم کرد . 
کوب ,اما خ زا 
من چی بدانم , برو و از او بیرس. 


۱۸۴ قطعات‌یدگی‌تمدن 

کمی فکر کرد و هیچ‌چیزی نگفت و بعد : 

سآیا سرکار دیر می‌رفتی؟ 

-نه» درست سرموقع به کارم می‌رفتم ۰ 

-آیا کم‌کاری می‌کردی؟ 

سنه همیشه می‌گفت که از من خیلی راض است . 

- کار ارباب چطور بود . آیا وضعش خوب نبود؟ 

- برعکس کارها روزبروز پیشرفت می کرد . 

آرنج راستش‌را روی میز گذاشت و دست راستش‌را روی‌صورتش 

و از برقی که چشمهایش می‌زد این را فهمیدم . به همین علت در 
مقا بل گفته‌اش,بسیار ناراحت شدم خودم را به بی‌تفاوتی زدم » 
گفتم ٠‏ 


د چی شده , خدا نکرده مسئلمای برای تو بوجود آمده است ؟ 


- بلایی سر من نیا مده‌است اما شنیدم که تورا از کار برکنار کرده‌اند 
به آن ناراحت شدم . برای اينکه موضوع زیاد کش پیدا نکند 
وبسته بشود گفتم ١‏ 

مهم نیست . 

س عزیزم » چطور مسئله‌ای به این مهمی را می‌گویی مهم نیست . 
واه ؛ واه‌واه . . . در ظاهر تاراحت شده بود و در وسط کوچه 
داد وبیداد می‌کرد : 

- بيا در این قهوه‌خانه یک قهوه بخوریم و توضیح بده که چرا 
اخراج شده‌ای؟ 


در جواب بلافاصله گفتم : 

چیزی برای توضیح ندارم . 

- نه‌جانم , مگر می شود مسئله به این مهمی بشود و تو هم چیزی 
برای گفتن نداشته باشی . بیا بگوو دلت را خالی و سبک بکن . 

- اگر تعریف بکنم چه چیزی عوض می‌شود . 

قرار داد و بعد از کمی تفکر گفت : 

- در مقابل اربایت گردن‌کشی و یا جروبحث می‌کردی یا نه؟ 

مب مه ۰ خیلی با احترام رفتار می‌کردم ۰ 

باز هم نتوا نسته بود که قضیه را حل بکند . از عصبانیت ناخنهایش 

را می‌جوید . 

بسیار خوب ,يا اضافه حقوق و دستمزد زياد خواسته بودی؟ 

اخ 

- بلکه در گفتگوهایت او را تحقیر و یا ازش انتقاد کردی؟ 

نه‌جانم ء اینها را از کجا درمی‌آوری؟ 

سکوالاتش خیلی به‌طول انجامید و با عصبانیت گفت : 

باور کن منفجر خواهم شف ؛.. یاالله!این آدم به‌چه علت تو 
را ازکار بیرون کرد ه‌هرچقد ر فکر می‌کنم عقلم به‌جا یی نمی‌رسد ؟ 
آه , پیدا کردم تو هیچ شده بود که به صورت این شخص که مثل 
حالا که داری به صورت من نگاه می‌کنی » هیچ نگاه کردی ؟ 

نمی‌دانم .۰ .۰ . بلکه هم نقاه کرده بودم . 

حالا پیدا کردم . من می‌گفتم بدون علت که نمی شود مگر می‌شود 
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بدون علت آدم را از کار اخراج کرد . هیچکس گناه کارنیست 
فقط عامل این کار توهستی . چرا آ نطوربه‌صورتاربابت‌مثل اینکه 
می‌خواهی جانش را بگیری نگاه می‌کنی ؟بخدا قسم گناه خودت 
است » کناهکار را پیدا کرده و آنقدر احساس راحتی می‌کبرد 
که .. 
با بی‌میلی گفتم ,به امید دیدار, واز قهوه‌خانه خارج شدم. 
حتی وقتی ارباب من را می‌خواست از کار اخراجم بکند اینقدر 
تاراحت نشده بودم . به اتوبوسی که سوار شده بودم با یک دوست 
دیگرم ملاقات کردم : ۱ 
آنکه شنیدیم درسته یا نه؟ 
بلی » راست است . 
بیچاره. , , بسیار خوب چرا شده است؟ 


نمی دانم . 

مثل پلیس که دارد در مقابل جنایتی که قاتلش مشخص نیت 

کمی فکر کرد بعد گفت ؛ 

-آدم بدون علت از کارش بیکار نمی‌شود . البته که یک علشی 
دارد . .. 

- در هرصورت . 

- نکنه رابطه تو و اربابت را یکی بهم زده است؟ 

فکر نمی‌کنم ۰ 


و یا شاید آدم دیگری پرکارتر و یا استعدادتر از تو را پیدا 
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-امکان دارد آدم دیگری با مزد کم پیدا کرده باشد ؟ 

- هیچکس به‌اندازه مزدمن کار نمی‌کند . 

-امکان ندارد . , , کله‌ام کم مانده که منفجر شود , بسیار خسوب 
پس حریف چرا تو را از کار اخراج کرده است؟ ببین یک‌چیسزی 
به‌خاطرم رسید . تو با اریابت چطور صحبت می‌کردی؟ 

مثل چی؟ صاف و پوست‌کنده محبت می کرد م ۰ 

هاه » حالا فهمیدم . 

چه‌چیزی را فهمیدی؟ 

- فهمیدم که چرا تورا از کتار بیرون کرده‌اند . .. مگ با ارساب 
می‌شود که بطور پوست گنده صحبت کرد ؟ نه اینطور نباید 
صحبت کرد , تو با او بدون احترام صحبت‌کردی‌واوهم‌عصبانی 
و 

- ولش کن جانم ۰.. من صورت اربایم را ماهی یکبار می‌دبدم 
و حتی بعضی وقتها هم اصلا "نمی دیدم ءچی می‌گویی ؟و وقتی 
که به دید نش می‌رفتم‌زیادصحبت نمی‌کردم . 

- حالا پیدا کردم که چرا تو را از کارت اخراج‌کردها ند , . .,چونکه 
تو با | وصحبت نمی کردی مشخص‌است کها رباب عصبا نی مي‌شود . 
معلوم است که عصبانی می‌شود . . . حق بااواست . تو تا حال 
کسی را دیدی که بدون دلیل از کارش برکنار بشود . گناه » 


۱۸۸ ۱ تطعات‌یدکی‌تمدن 


خودت‌است .او هم گناهکاررا پیدا کرده بود و راحت شده بود . 
در اولین ایستگاه! توبوس‌پیا ده شدم ۰ نقدراحساس‌ناراحتی 
و دلننگی می‌کردم که واقعا احتیاج داشتم به یکی خالی بشوم و 
و سیک بشوم . پیش یک دوست قدیمی رفتم .همینکه از در وارد 
شدم بدون سلام دادن گفتم : 
- مرا از کار اخراجم کردماند . اما خواهش می‌کنم که چرا ازکار 
بیکار کرده‌اند نپرسی . بخاطر این حرفم دوستم زیاد کنجکا و 
شد و گفت ؛ ‌ 
معلوم است که دلیل مهمی دارد که از کار اخراجت کردها تسد 
حنی نمي‌خواهی در موردش صحبت بکني . 
.ہہ علتش را ولش بکن! 
- در روزهای عید به زیارتش می‌رفتی یا نه؟ 
- اصلا "نمی‌رفتم ولی برای اینکه سریه‌سر دوستم بگذارم گفتم : 
البته که می‌رفتم ۰ ۰ . هر عید , اول هر سال » هر زمان » در 
هر فرصت می‌رفتم . 
- در آنصورت گناه خودت است ۰.۰ زودزود که می‌رفتی ۰۰۰ 
نه‌خیر آقای محترم . , . زود زود نمی‌رفتم , 
برای اینکه دلیلی برای اخراجم یتراشد او هم مثل دوستان 
دیگرم تمام سئوالات آنها را یک‌بیک ازمن پرسید وبعداز پرسیدن 
گفت ؛ 
- بلکه او را عصبانیش می‌کردی؟ 
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- درست برعکس ؛ از من خیلی خوشش ميآمد . 
یسیار خوب دلیل دیگری دارد . کم‌مانده که دیوانه بشوم , 
در اصل کم مانده بود که من دیوانه یشوم ۰ از ناراحتی پا 

شدم و دراتاق به اینورآ نور قدم زدم . دوستم یکدفعه‌داد زد . 

بلی » صدا دارد » گفتم . 

از کی صدا می‌کند . 
حالا هم باز صدا می‌کند . 

- وقتی سر کار می‌رفتی آیا این کفشها را هم می‌پوشیدی؟ 

-بلي . 

-آه» پیدا کردم . من هم می‌گفتم که آدم را بیخودی از کارش 
بیکار نمی‌کنند . 

بعد پرسیدم ۰ 

- چرا از کار اخراج شده‌ام ؟ 

با احساس راحتي خودش را به مبل تکیسه داد و بعد از کشیسدن 

یک نفس راحت گفت ۰ 

از صیح تا شب چه کسی می توا ند به صدای‌جیرجیر کفش توتحمل 
بکند . نه جیرجیر قابل تحمل نیست , . . اریاب تو حق دارد . 
گناه مال تواست برادر . 

آنقدر عصيانی شده بودم که داد زدم و کنترل خودم را از دست 


1۹۰ قطعات‌یدکی‌تمدن 


داده بودم : 
بلی » گناهتار من هستم . .. بلی منم . گناهکار منم که تورا 
دوست وفادار حساب کردم و برای اینکه با من همدرد بشوی 
و از فثاری که بر من می‌آید کم بکنی پیش تو آمدم . 
در را محکم بستم و بیرون آمدم . 
عصر با کشتی به‌کادی‌گوی (اسم محله‌اي در قسمت آسیائی 
استانبول ) می‌رفتم و بسه فکرفرو رفته بودم . یکی که پیشم نشسته 


بود گفت ؛ 
دردت چیه که آینقدر تو فکری ؟ نکنه حادئه‌ای براست اتفلق 
افتاده است؟ 


گفتم ۰ ,چیز بدی نشده است . 

اگر نبا شد اینقدر ناراحت دیده نمی‌شدی . از صورتت مشخص 
است . تعریف کن بلکه کاری از دستم برآید . 

-ارباب از کار اخراجم کرده است . 

ترا ؟ 

نمی‌دانم . 

بسیار خوب گناهت چی بود ؟ 

تمام گناههایی که آنها مرا متهم کرد ه بود ند شروع به شمردن‌کردم: 

- کفشهایم جیرجیر می‌کند و او هم به این صدا حساسیت دارد. 

= جانم » مگر می‌شود آدم‌راا زکارشا خراج کرد که‌چی ؟بخاطراینکه 
کفشهایش صدا مي‌کند .نه دلیل دیگری دارد؟ 
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-آنقدر هم که نیست » به صورت اربابم با خشم نگاه می‌کردم » 
به او عصبانی می‌شدم , 

بعد چی ۰۰۰ 

بعد با او خیلبی خشن و صاف و پوست کنده محبت می‌گردم . 

به صورتش نگاه کردم و خندیدم او هم گفت : 

-آیا به صورت اربابت هم نگاه می‌کردی و اینطور با مسخره 
می خند یدی ؟ 

- بلی » اینطور شوخی می‌کردم ۰۰۰ ارباب هم مرا بیرون کرد. 
گناه من است , آیا حالا فهمیدی؟ راحت شدی یا نه؟ 

بعد برگشتم و به راه خودم ادامه دادم . 

روز سختی را گذراندم و بعد به خانمام آمدم . بعداز شام 

یکی از دوستانم به نام ابراهیم به خانهام آمد . خیلی ناراحت 

به نظر می‌رسید . ده روز پیش از کارش اخراج شده بود . 

واه واه » چرا اخراج کردند؟ 

- نمی‌دانم ۰ تورا چرا اخراج کردند؟ 

من هم نمی‌دانم . 

البته یک علتی دارد . 

-الیته تو را هم بدون علت از کارت بیکار که نکردماند . . .آیا 


می شد که چند روز پشت‌سرهم به سر کارت نروی؟ 


۱۹ 
-آیا تو به بهانه مریض بودن گواهی پزشکی گرفته و از زیر کار 
درمی‌رفتی . 


هر دوتایمان هم متقایل به پرسیدن سئوالات از همدیگر 

کردیم . هنگام صحبت‌مان ابراهیم زود زود سرفه می‌کرد و بیتییش 

را با دستمال داشت تمیز می‌کرد گفتم : 

ابراهیم . . . مثل‌اینکه سرما خورده‌ای؟ 

- هر زمان اینظوری هستم . سرماخوردگی مزمن دارم . 

یکدفعه از جایم پریدم و دو دستم را یکدفده باز کردم . 

-هاه , اینطور است . حالا فهمیدم که چرا تو را از کار اخراج 
کرده‌اند , چرا بیخودی گناه را به گردن دیگران می‌اندازی » 
گناه پیش خودت است . 

ابراهیم با تعجب فراوان منتظر بود که چه چیزی می‌خواستم بگویم : 

- تو بدون اینکه استراحت هم بکنی پشت‌سرهم بینیت را تمییز 
مي‌کنی » ارباب در مقابل اینکار چه چیزی انجام بدهد؟.. . 
معلوم است که از کارت بیکارمی‌شوی , اینطور نیست ؟ مثل‌اینکه 
تازه استخدام شدهام احساس‌راحتی می کردم وشاد شده بودم. 


باخودمم 


سابق براین در خیابانها, کشتی‌ها .بازارومتروبه‌افراادی 
که با خود شان صحبت می‌کرد ند می‌خندیدم و هم بهشان دلم 
می سوخت . اگر در خیابان چنین اشخاصی را می‌دیدم تمام 
کار و زندگیم را ول مي‌کردم و دنبالشان می‌افتادم و یک مدتی 
نگاهشان می‌کردم و سربه‌سرشان می‌گذاشتم . دست‌هاوبازوهایشان 
را تکان می داد ند و گاهگاهی با چشم و دهانشاناشاراتی می‌کرد ند 
و چتان ادا درمیآ ورد ند که مثلاینکه شخصی د ر جلویشان‌ایستاده 
و با وی صحبت می‌کنند , ابروهایشان را بالاوپائین می‌آورند. 
لبهایشان را حرکت مي‌دهند و بعضی مواقم عصبانی می شوند , 
بعضي اوقات قدمهایشان را تندتند برمی‌دارند و یکدفعه يواش 
راه می‌روند . . . 

بلی » من به این بیچاره‌ها می‌خندم اما یک خنده تلخ . 
کسی چه می‌داند , آنهاً که اینطوری بیهوده حرف می‌زنند چه 
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دردی دارند چه عامل آنها را به این روز انداخته است , درونشان 
چه می‌گذرد که این‌جوری زجر می‌کشند . حتما" دردهائی که چون 
خوره روح آنها را می‌خورد و تلخ‌تر از زهر است ۰.۰ . 
دیروز عصر وقتی ازاداره خارج شدم . بی‌خوابی . خستگی 
کلافه‌ام کرده بود . آنقدر خسته بودم که بسان فرشی‌که بعد از 
شستن با چوب آنقدر می‌زنند که تا آبش دربیاید وخشک شود . 
کوفته بودم تمام بدنم درد می‌کرد مثل اینکه حسابی کتک خورده 
بودم و چشمانم سوسو می‌زد وجائی را نمی‌دیدم . 
- پیش خودم گفتم که سوار میتی‌یوس بشوم ۰ 
بعدا" خود بخود گفتم ‏ 
- نه‌بابا ,مگر در این هوای به این خوبی می‌شود سوار مینی‌بوس 
شد !خودش هم باید دولیر کرایه بدهی ؟ 
- پیش خود م خاطرات گذ شته‌ها را بخاطرآوردم . داشتم با کسی 
صحبت می‌کردم . وقتی به اطراف خود نگاه کردم کسی را ندیدم. 
س بعد" دوباره پیش خود م گفتم که بهتره سوار اتویوس بشوم . 
نهبابا , اتوبوسها در این ساعات شلوغ است » پیا ده‌برم بهتره! 
- واقعا" اینطوره! هوا. هم خوبه .۰ . خوب شد که یاد آوردم ... 
- نگاه کن به ملت . . . بیین چطور گردش می‌کتند . تفریح می‌کنند 
با هم محبت می‌کنند . هر کسی با زن و بچماش در خیابانها 
صحبت‌کنان راه می‌روند . توهم از صبح تا شب پشت میز اداره 
به کاغذ سفید زل بزن » فکر کن » هی‌بنویس د نبال سوژه بگرد 


تا بتوانی با نوشتن مطلبی ملت را بخندانی . عقل داشته باش! 
اعصابت را داغون می‌کنی که چه چیزی را بنویسی تا خوانندگان 
را بخندانی » نگاه کن که ملت چگونه می‌خند ند و تفریح‌می‌کنند, 
آره درسته که من از دنیا هیچ خبری ندارم . 
- مگر تو بشر نیستی از همین جای کار برگرد؛. ۰ . برو به پارک » 
سینما » تثاتر .۰ , به پارک برو » بیرون شهر به باغات و مزارع 
برو و از طبیعت استفا ده کن » گردش کن تا روح و فکرت باز شود 
و کسالت از بین برود . 
در همین موقع یکنفر از پشتم داد زد ؛ 
- هی‌هی ی ی! خل , احمق وقتی راه می‌روی به دوروسرت نگاه 
کن حواستو جمع کن . مردم زن‌وبچه دارند ... والا از روت 
می‌گذرم و لمات می‌کنم . 
سرم را برگرداندم» کسی که به من آ نطور داد می‌زد پشت 
فرمان یک ماشین قرمز بود . همسرش که نزد راننده نشسته بود 
با حالث تمسخر خندید و گفت : 
»يارو مثل اینکه دیوانه شده » در وسط خیابان دست‌ها و بازویش 
را تکان می‌دهد و با خودش صحبت مي‌کند , . 
بعد ماشین از نزدم با صدای گوش خراش موتورش رد شد و 
روی آسقالت خیایان با سرعت براست پیچید و از جلو چشمم 
نایدید شد . 


دیدی؟ این مرتیکه خر لندهور که به قالب انسان رفته وپشت 
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رل نشسته و زنی عین گاومیش گرفته . . . بعلا وه فحش‌هم می‌ دهد 
بی‌تربیت . تو حالا بشین و غرق کاغذ سفید بشو و نفهم که 
روزها چگونه می‌گذ رند. نفهم که کی‌روزجمعه‌است و کی عیدو... 

اما زیادی از خودت انتقاد می‌کنی . . .منآنقدرمثل‌او نفهم 
نیستم البته که برای خود ارزش اجتماعی دارم آخه ناسلامتی 
یک تویسندهام . 

-ارزش توچیه یک عمر سعی می‌کنی که به‌جائی برسی ولی تو 
احمق تا آخر عمرت هیچی نمی‌شی . 

درسته , ولی اگر ننوینم چکار بکنم . صاحب‌خانه پول کرایه 
می‌خواهد ؟ شکم غذا می‌خواهد . هیچی نباشد در سال به يکي 
دود ست لباس و کفش احتیاج دارم . مگر چاره‌ای جزاین دارم 
که ننویسم آخر تنها کاری که بلدم نوشتن است . حتی اگر هم 
خودم هم دلم نخواهد بایستی در نوشته‌هایم خوانندگان را 
بخندانم . 

یک روز در خیابان شلوغی راه می‌رفتم . یکی گفت :.هی! 

يارو را نگاه کن دوستش که نزدش بود گفت : .ولش کن بیچاره را ؛ 

دیوانه است . خود بخود صحبت می‌کند , . 

آیا آنچه حقت بود گرفتی ؟آیا تو لایق این حرفها هستی ۲ ۰۰ . 
یک کمی فروتن باش .. . به خودت بیا » خود بخود پزمی‌دهی 
و عنوان می‌کنی که خادم علم وادب هستی . تو خودت را در 
قالب آد مهای با شرف می‌کنی » چرا بخودت دروغ می‌گوشسی 
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گاه‌یگاه به زنم و بچه‌ها پز می‌دهم که در یانک پول دارم و 
آینده آنها را تضمین کردهام و می‌توانم بعدازبازنشستگی‌بهترین 
زندگی را بر آنها ایجاد کنم . 
- می‌گویم کارهام رویراه است و زندگی خوشي دارم و انشاءالله 
سرد بیر می شوم . 

- تو حیوانی ما نده‌از د وران نخستین هستی که نسلت رو به انقراض 
است . 

- حیوان‌هم خودتی »خرهم خودتیا احمق بد بختابی شرف ؟! in‏ 

از بازوم گرفتند و مرا به زور کشان‌کشان به اداره کلانتری 

بردند . شخصي که تا بحال ندیده بودم مرا به رئیس کلانتری 

نشان داد و با حالت ناراحتی گفت ۰ 

- در خیابان راه می‌رفتم که در ميان مردم به من فحش و ناسر 
گفت . 

اينهم شاهدهایم ... 

چی فحش دای ؟... 

- احمق ؛ بی‌شرف » بدبخت و . .۰ 

آیا گفتی یا نه؟ 

- جناب نه‌خیر , من ایشانرا نمی‌شناسم . اولین‌بار است »که او 
را می‌بینم . بلی من این حرفها را زدم منتها نه به ایشان . 

- خوب » پس به کی گفتی . 


۱۹۸ قطعات‌یدگی‌تمدن 


به هیچکس ۰۰ . خود بخود می‌گفتم . . . در خیابان پیش خود م 

صحبت می‌کردم . 
مگر تو دیوانهای؟ 

سرم را خم کردم و دیگر جوابی ندادم . از آن‌روز به بعد 

مرا زودبه‌زود دستگیر می‌کنند و به کلانتری می‌برند . دیگر تمام 
پلیس‌ها مرا شناخته‌اند . به محض‌اینکه مرا در کلانتری می‌بینند 
می‌گویند و می‌خندند! 
او و و ه. دوستمان بازهم آمد . 
چه جالب منهم روزی به آد مهائی که در خیابان با خودشان‌حرف 
می‌زد ند می‌خندیدم . 


یک‌نوشته‌چگونه . . . 1۹۹ 


یک‌نوشته‌چگونه‌خوانده‌می شود 


بهرحال خواندن یک نوشته توسط شما خوانندکان با من 
نویسنده کلی فرق دارد پس بیائید ببینیم که قبل از فرستادن 
مطلب برای حروف‌چینی در چاپخانه من چگونه آنها را می‌خوانم . 
گوش کنید تا برایتان توضیح بدهم . 

در مدتی که مدير روزنامه در دفترش تنهاست وبا تلفن 
صحبت نمی‌کند به پیشش می‌روم چونکه هنگام خواندن وقتی 
مزاحمتی بشود و خواندنم نیمه‌کاره بماند نوئته عین جنس 
فاسد شدنی آرزثش را از دست می‌دهد. و خوب و بد بودن معنا 
و مفهومش را از دست می دهد و مرا کلی عصبانی می‌کند . 

در حالیکة طومار نوشته‌هایم در دستم است با قدمهای لرزان 
وارد اتاق رئیس می‌شوم . 
او ووه خوش آمد حسن‌جان بیا و اینجا بنشین . 

آزش می‌پرسم که نوشته‌ها را بخوانم یا نه؟ بعد رئیس‌از من 
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یک دقیقه فرصت می‌خواهد منهم در آن یک دقیقه چهارسیگار 
پشت سرهم دود می‌کنم . بعد می‌گوید : 
- عزیزم » یاالله بخوان ببینم . 

نوشته‌هایم را به‌ترتیب آنکه برایم اهمیت دار دا ول می‌خوانم. 
یعنی در اضل زرنگی می‌کنم . چون می‌دانید که اثر اول خیلی 
مهم است . انسان یکدفته که برای بار اول خندید دیگر نمی‌تياند 
جلو خودش را بگیرد و هی می‌خندد یک خصلتی را هم دارم که 
موقع خواندن سینه‌ام را اف می‌گیرم و کشیده می‌خوانم , 

مثل بچه‌هایی که شلوارش را خیس کرده است با خجالت 
شروع به خواندن اولین نوشته می‌کنم ۰ ۰, 
یک شخص.۰. نگفته زیر » زیر » زیر , ۰۰ تلفن زنگ می‌زند ؛ 
آلوء نه‌خیرآقاء اینجا انستیتوی هنرهای زیبایی نیست .اینجا 

عقاب است !! . با عصبانیت گوشی را روی تلفن می‌گذارد وبعد 
من شروع می‌کنم : 

- شخص دیگری . . . تاک تاک تاک در را می‌زند ؛ 
بغرمائید . . . 

شخصی که‌داخل مي‌شودگرا ورسازمجلها ست . رئیس عکسهابی 
را که بايستي کلیشه‌اش درست شود به او می دهد و او از گرانی. 
سرب و زینگ گلایه می‌کند . رئیس منظور او را می‌فهمد که یعنی 
افزایش دستمزد و زود تر از او از کیفیت کم کلیشه گلایه می‌کند که 
جوابی داده باشد . بعد او می‌رود و من شروع می‌کنم : 
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- شخصی! ۰۰ . زیرزیرزیر باز تلفن زنگ می‌زند... 
-اووو ... استاد عزیزم خیلی متشکرم . خداعمر بدهد . خوب 
الحمدالله چشم . . .حتما"حتما" . . .بدون تردید...خداحافظ! 
رو به من برمی‌گردد : 
- در کجا مانده بودیم , 
ب شخصی که. .. 
روی شاسی‌زنگ فشار می‌دهد و با مدیر داخلی صحبت می‌کند . 
جواب نامه‌ای را که به کارخانه فرستاده بودیم آمده! 
خير قربان ۰.۰ 
ای وای » دوباره بنویسید . 
سای به چشم 
الهامی را پیش من بفرستید . 
از کجا مانده بودیم حسن‌جان بعد می‌گویم ۰ شخصی ... 
در این‌موقع الهامی وارد می‌شود . 
-آیا تصحیح‌ها را به چاپخانه فرستادهاید؟ 
بعد از نیم,ساعت اصلا "مشخص نمی‌شود که یا به چاپخانه 
فرستاده‌اید يا نفرستاده‌اید ؛ 
خوب حسن‌آقا چی می‌گفتیم؟ 
اصق باه 
ای داد تا فراموش نکردم بگویم که کشیدن یک کاریکا تورلازم 


است . 
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- خیلی زیبا شده فوق‌العاده است . 
رئیس‌هم شاهکار بودنش را می‌داند . اگر چیز زیباثی نبود 


زیرزیرزیر ۰ ۰۰ 

- بفرمائید » عقاب , ۰۰ . بلى خانم محترم »از علاقه‌ای که‌نشان 
می د هید سپاسگزارم خیلی ممنون شد م .خانم ء تشریف بیاورید, 
الانه آدرس خدمتتان عرض می‌کنم ¢ مقبره را می‌شناسید ۰۰ 
مقبره!شهرداری راهم ۰۰ .از خیابانآ نک رصاف می‌گیریدمستقيم 
می‌آئید . خیلیآدرس‌سرراستی است . بیست دقیقه‌طول‌می‌کشد 
تا آدرس را خدمت خانم توضیح بدهد و در این‌مدت من خودم 
را آماده می‌کنم تا مطالب را یک نفس شروع یکنم . 

شخصی ... 

پسرم یک قوری چایی بیار و تو هم حسن به خواندن مطلب 


ادامه بده . 
ا شخصی ده 
مستخدم دررا می‌زند و چایی میآورد و بعد از رفتن‌اوآقای 
خوش تبپی که قبافه‌ای همچون وکلا دارد وارد اتاق می شود ورتبس 
بلند شده و به ايشان خوش آمد می‌گوبد و بعد رئیس مر کون 
- می‌بخشید چون خواندن مطالب را نمی‌خواهیم نیمه‌کاربگذا ریم 


Yor . . . یک‌نوشته‌چگونه‎ 


از حضورتان دو دقیقه وقت می‌خواهم . 
موقعی که در مقا بل دونفر شخصیت می‌خواهم مطالب را بخوانم 
از فرط هیجان ذوق زده آنقدر آهسته می‌خوانم که خود م هم‌به‌زور 
می‌شنوم . 
در این لحظه تلفن بازهم زنگ مي‌زند . 
-آقا .۰ ..بلی (با عصبا نیت می‌گوید ) چگونه؟اضا فه‌می‌خواهی ؟... 
در حالبکه از فرط عصبائیت بدنش می‌لرزید . 
- بهای کاغذ چند برابر شده , دستمزد چاپخانه و قیمت حروف 
سرب بالا رفته و قیمت کلیشه اضافه شده است؛ اما قیمت مجله 
ثایت است حتی یک ليره هم اضافه نشده. . . به هیچ وجه 
نمی‌شود!لو سپس گوشی را روی تلفن می‌کوبد . 
بتدریج عصبا نیتش فروکش می‌کند و دوستش او را نصحیت 
می‌کند که زیاد جوش نزند که سکته قلبی می‌کند . لحظا تی‌بعد 
پیشانیش را با ادوکلن لیمو ماساژ می‌دهد . 
بخوان حسن‌جان قا . . : ازاین به بعد مثل خوا سته من نیست . 
حسنآقا اگر حسن کچل بیاید » حتی مارگ تواین هم بیاید باز 
کار نیست... 
- حسن‌جان این نوشته نشده؟. . . 
< بیا اینکار را به‌روزدوشنبه موکول بکنیم » نوشته دیگری بنویسیم. 
- باشد و روز دوشنبه نوشته را عوض می‌کتم و ایندفعه بجای 
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شخصی H‏ با ,یک شخص,شروع می‌کنم ۰ رئیس‌می‌پسند دوخیلی 
خوب می‌گوید . شما چطور؟ من نمی‌دانم ولی من می‌پسندم . 


